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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

دریافت مقاله (فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت -1
).مشهددانشگاه فردوسی

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
و در شـود بـه نویسـنده برگشـت داده مـی    به منظور اصـلاح  عایت نشده باشد، مقاله ر» مقالات

).شودصورتی که مقاله فاقد معیار پژوهشی باشد، مردود می
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشـریه مطابقـت داشـته باشـد، بـراي     4

ر نشریه قضاوت کنند.شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن دفرستاده می
شود.ت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ میئها در جلسات هیـ نتایج داوري5
رسد.ها میت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقالهئـ نظر نهایی هی6



راهنماي تدوین مقالات

ه فقه و موضوعات ، فلسفحوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه
هایی را منتشر خواهد کرد که حاوي این نشریه فقط مقاله.چون فقه و حقوق،ايمیان رشته

ت تحریریه همواره از دریافت نتایج ئهیگفته باشد.هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
ند پژوهشگرانی که مایلکند.وهندگان و صاحب نظران استقبال میتحقیقات استادان، پژ

: کنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه فقه و اصولهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و قبلاَرا بررسی خواهد کرد که هاییمقالهت تحریریه فقط ئهی-1

بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ دیگر نیز فرستاده نشده باشد.اينشریهزمان براي هم
مجله محفوظ است.مقاله براي

ت تحریریه ئبنا به تشخیص هیکاملاً استثناییولی در موارد؛ زبان غالب نشریه فارسی است-2
عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.هارزندهايمقاله

بیشتر باشد.) wordکلمه در نرم افزار 8500(مجله ۀصفح25نباید از حجم مقاله-3
و نتایج) به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی حداکثر هاروش، مقاله (شامل اهدافةچکید-4

واژه) به دنبال هر 7و حداکثر 3(حداقل هاي مقالهسطر ضمیمه باشد و کلید واژه10در 
چکیده بیاید.



(قابل دسترس در مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»دستور خط فارسی«رعایت -5
الزامی است.سایت فرهنگستان)

ها آزاد است.ت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئیه-6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره درخاص و واژههاينامشکل لاتینی -7

پاورقی درج شود.
متبوع وي به دو زبان ۀدانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀنام کامل نویسنده، رتب-8

تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.شمارههمراه با نشانی پستی، فارسی و انگلیسی قید و 
ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا -9

اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان( ) بیاید.
ع یا کد متداول آن منبۀجلد و صفحرةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما- 9-1

)87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: (
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال: - 9-2
)Gadamer,85(
با درج نام اثر در صورتی که از یک نویسنده چند اثر مورد استناد قرار گیرد، لازم است - 9-3

پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلف ضروري به نظر هايیادداشت- 9-4

خذي أچنانچه به مهایادداشتدر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.می
.شودیمی تبعیت از همان شیوة ارجاع درون متنارجاع یا استناد شود، 

ن ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگا-10
عناصر ) در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست کتابخانۀ ملیمنطبق با مستند مشاهیر ایران(

و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارشو هاکتاب، هامقالهکتابشناختی در مورد 
با ت (داخل گیومه)، نام مجله یا مجموعه مقالاه (نام نویسنده، عنوان کامل مقالها:مقاله- 10-1

صفحات آغاز و انجام ةحروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمار
مقاله.

ای)، نام مترجم کیتالیاایکیرانیعنوان کتاب (با حروف اسنده،یها: نام نوکتاب- 10-2
مصحح، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار.

اطلاعات کافی و کامل داده شود. و سایر مراجع:هاگزارش- 10-3



ذکر يانشانههاي ذکر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ-11
ق. و براي میلادي از شوند. در غیر این صورت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري

م. استفاده شود.ۀنشان
شود؛ مثال: نوشتهآیه در داخل پرانتز هبراي ارجاع به آیات قرآنی اسم سوره و شمار-12

).2(کوثر:
محتواي داخل آن قبل و نیز ] نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د [)، و آکولاز (پرانت-14

شود مگر آن که نسبت نیز همین قاعده رعایت می«»گیومهدر مورد بدون فاصله تایپ شود.
شود.به ماقبل نیز با فاصله نوشته می

:)، نسبت به ماقبل خود ه (؛)، و دو نقطل (نقطه ویرگو.)،ه (،)، نقطل (علائمی نظیر ویرگو-15
نظیر پرانتز و گیومه باشد.ییهانشانهها ؛ حتی اگر ماقبل آنشوندبدون فاصله تایپ 

باید به صورت » ام، اي، ایم، اید و اند«و نیز مجموعه » نمی«و » می«وندهایی نظیر پیش-16
.امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند» نیم فاصله«جدا و با 

) (در کلماتی نظیر: ــٌوــٍ،ــًن (ثانوي خط فارسی گذاردن تنویيهانشانهدر میان -17
نظیر آرد، مآخذ) و یاي کوتاه روي ف (ةٍ اخري)، مد روي الاولاً، قبلاً، واقعاً، مضاف الیه، بعبار

هاي غیرملفوظ (نظیر نامۀ من) الزامی است و در بقیۀ موارد (تشدید، فتحه، کسره و ضمه) 
غیرالزامی است مگر آن که موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معین/ معین؛ علی/ علّی؛ بنا/ بناّ؛ 

عرضه/عرضه؛ حرف/ حرَف.
براي بارگذاري آن از حروفچینی شده و wordبر روي نرم افزار ضروري است مقاله-18

طریق نرم افزار سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.
برخورداري از حداقل مقاله منوط به رعایت راهنماي تدوین مقالات وهپذیرش اولی-19

ت تحریریه است.ئهیداوران ومنوط به تأییدآنی پذیرش نهایاستاندارد پژوهشی و
.شودنمیهاي ارسال شده بازگردانده مقاله-20
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Abstract  

The legal approach to political crime is rooted in the intellectual developments of the 

contemporary world. Criminologists have categorized crimes as ordinary and 

political. Although political crimes may lead to the collapse of the political system, 

jurists have granted them privileges, collectively referred to as the “leniency regime”. 

Some of the reasons behind such regime are: lack of motivation for personal interests, 

lack of intention to attack citizens and having benevolent motives. The present article 

seeks to recognize such differences and benefits based on the rules and principles of 

Islamic criminal jurisprudence and to explain its proofs and foundations. This 

research has been compiled through descriptive- analytical method and has reached 

the conclusion that the leniency regime is completely defensible and legitimate. Its 

proofs are: a number of verses of the Holy Quran; the practical Sunna (conduct) of 

the holy Prophet (PBUH&H) and Ali (PBUH) towards political opponents; the 

reason of wisdom; implicative meaning of the principle of correctness; proofs of the 

necessity of advising the Muslim rulers; the benevolent intent and the temporary 

nature of a political crime.    

Keywords: Political Crime, Revolt, Leniency Regime, Corrupt on Earth, Political 

Jurisprudence 

 

 

 

 

 



            00                                          «یاسیمجرمان س یارفاق میرژ» یفقه یمبان                                      9911 پاییز

 مقدمه

کننید. جیرائم عیادی شناسان جرائم را از جهتی به دو نوع جرائم عادی و جرائم سیاسی تقسییم میجرم
دهند؛ اما یابند و نظام سیاسی جامعه را هدف قرار نمیجرائمی هستند که در قلمرو حقوق داخلی تحقق می

دانشییان حقیوق جیزا و جرائم سیاسی با کلیت نظام سیاسیی و عناصیر و ارکیان آن، دچیار چیالش اسیت. 
شناسی بر این باورند که جرم سیاسی را باید از جرم عادی تفکیک کرد؛ بدین منظیور آنیان ییک رژییم جرم

کنند که در همه مراحل تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجیرای حکیم، ارفاقی برای مجرمان سیاسی پیشنهاد می
شیود کیه آییا بیر یاسی، این پرسش مطرح میبا جرم عادی متفاوت است. با توجه به نو بودن مفهوم جرم س

 پذیر است؟ مبانی آن چیست؟های فقه اسلامی، تأسیس چنین رژیمی، امکاناساس آموزه
نماید آن است که از یک سو جرم سیاسیی ممکین اسیت بیه ای که در بادی امر، پارادوکسیکال مینکته

سیته تشیدید مجیازات اسیت، و از سیوی اضمحلال کیان یک نظام سیاسی منجر گردد و از این رهگذر، بای
انگاری و مدارا با مجرمیان سیاسیی اسیتوار اسیت، و ایین دو نگیاه بیا هیم دیگر، رژیم ارفاقی بر پایه سهل

های خیرخواهانه بر این باور اسیت کیه ناسازگارند؛ اما باید در نظر داشت که مجرم سیاسی به لحاظ انگیزه
شود و اصیولاا سیون نییت عیام و خاصیی کیه در م انجام میعملش در جهت خدمت به نظام سیاسی و مرد

تحقق جرائم عادی وجود دارد، در مورد او )حداقل از منظر خودش(، مفقود است. همچنین برای حماییت 
های آحاد جامعه و کمک به اصلاح ساختار حکومت، شدت عمل بیه خیرد دادن از حقوق بنیادین و آزادی

گردد کیه ایین های سیاسی میتحرکی و فقدان مشارکت مردم در فعالیتدر برابر مجرمان سیاسی، سبب بی
 شود.امر، تهدیدی بزرگ برای مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی تلقی می

شناسیی، ها، سیر منطقی مقاله به این صورت است که نخست در مقام مبادیبرای پاسخ به این پرسش
رژیم »گردد و آن گاه، پس از بیان مفهوم نین کشور تبیین میشود و جایگاه آن در قواجرم سیاسی تعریف می
 شود.، مبانی و ادله فقهی آن، تحلیل می«ارفاقی مجرمان سیاسی

نکته مهم آن است که این مقاله درصدد تعیین مبانی فقهی قوانین ماهوی و شکلی کشور در ارتبیا  بیا 
شناسی پذیرش رژیم ارفاقی است. ، مبانیطلبد؛ بلکه هدف آنمجرمان سیاسی نیست که مجال دیگری می

به دیگر عبارت، این نوشتار به دنبال آن است که اثبات کند چیرا قانونگیذاران میا، در برخیورد بیا مجرمیان 
اند و آیا این ارفاق، با مبانی اسلامی میا سیازگاری دارد؟ اصیل سیاسی تساهل و مدارای بیشتری لحاظ کرده

ب گرفته شده و به تازگی وارد ادبیات حقوقی ما گردیده است و در بسییاری مفهوم رژیم ارفاقی از حقوق غر
ترین واژه بیه جیرم کیه نزدییک« بغی»ها به آن اشاره شده است. افزون بر آن خود مفهوم از مقالات و کتاب

سیاسی در متون دینی است، از آغاز فقه در مبحث جهاد، مورد توجه فقیهان قرار گرفته اسیت. امیا در هیی  
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ها به مبنا شناسی رژیم ارفاقی از منظر اسلام، بذل توجه نشده است. به برخی از ایین آثیار یک از این نوشته
کنیم: مبانی نظری برخورد ارفیاقی بیا مجیرمین سیاسیی: علیی محمیدی جورکوییه، مجلیه رواق اشاره می

 .4اندیشه، شماره 
های رم سیاسی: طیبه قدرتی، مجله پژوهشدرآمدی بر مسئله بغی و باغی در فقه شیعه و تطبیق آن با ج

 .22فقه و حقوق اسلامی، شماره 
 .22. و 22جرم سیاسی در حقوق کیفری اسلام: سید محمد موسوی بجنوردی، مجله آیین، شماره 

 .26ق.ا: محمد رضا عباسی فرد، مجله راهبرد، شماره  122جرم سیاسی در فقه اسلام، واکاوی اصل 
سیاسی در قاموس حقوق اساسیی جمهیوری اسیلامی اییران: جلییل محبیی، های تعریف جرم بایسته

 .31پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 
بررسی فقهی جرم سیاسی، بغی و نقش توبه در تخفییف مجیازات آن: عبید الجبیار زرگیوش نسیب و 

 دیگران، مجله معرفت سیاسی، سال چهارم، شماره اول.
 .3مد حسن مرعشی، مجله حقوق دادگستری، شماره بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام: سید مح

 .22و  26جرم سیاسی و مصادیق آن: خلیل بهرامیان، مجله فردوسی، شماره 
 شود در این آثار، به مبانی و ادله رژیم ارفاقی پرداخته نشده است.همان گونه که ملاحظه می

 
 تعریف جرم سیاسی

اند که جرم سیاسی همچنان تعریف نشیده بیاقی ستهها صلاح خود را در آن داناگرچه گروهی از دولت
جیرم وقتیی »شیود: بماند مع الوصف تعاریف فراوانی برای آن ارائه شده است که به مواردی از آن اشاره می

سیاسی است که مقامی که از آن جرم، اعم از این که جنایت باشد یا جنحیه، آسییب دییده و مت یرر شیده 
(. در رویه ق یایی دادرسیان فرانسیه 16و  14ن، باکلمه هنک، رزی شماره است، دولت باشد )اولیویه، امی

جرایمی که نظم مستقر را به خطر اندازند، بر ضد اساس حکومت »شده است: گونه تعریفجرم سیاسی این
یا حاکمیت دولت صورت گیرند یا نظم موجود را که قوانین بنیادین دولت وتفکیک قوا مستقر نمیوده اسیت 

جرم سیاسی عبارت اسیت از هرگونیه »دارد: قانون جزای آلمان مقرر می 3(. ماده 22)زینلی: «. برهم زنند
حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود حاکمیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اع یای حکومیت 

ا بیر بدان روی که ع و حکومت است یا بر ضد قانون اساسی، یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم ی
کیه، هرگونیه توجهی که در این تعریف لحاظ گردیده آنضد حسن روابط با کشورهای خارجی. نکته جالب

( 331/ 2حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم نیز در زمره جرم سیاسی محسوب گردیده است )مدنی، آسیب به
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ضد رئیس کشیور ییا بیر  بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور، یا امنیت آن، یا بر»
کننده یا انتخاب شونده، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگیان ضد مجلس مؤسس یا حقوق سیاسی انتخاب

جرم وقتی سیاسی است که دولت ازنظر وضع اجتمیاعی ییا سیاسیی خیود (. »112)حومه، « ارتکاب شود
)جعفیری لنگیرودی، «. گیرددمی که عمل ارتکابی متوجه دولت باشد سیاسی تلقیمت رر گردد یا هنگامی

شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسیی ای اطلاق میطورکلی جرم سیاسی به عمل مجرمانهبه( »112
جرائم سیاسی جرایمیی هسیتند کیه بیر ( »221)صانعی، « اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد

لی ارتکاب شده باشد. علاوه بر این جرائم ضد مصالح سیاسی کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی از اها
طور عمیده جیرم سیاسیی را تشیکیل ها بیهعمومی که مقدمه ناگزیر جرائم سیاسی باشند و اعمال مادی آن

(. پرفسیور بلانیش معتقید اسیت: جرائمیی را بایید 22)دادگیری، « دهند، جرم سیاسی محسوب استمی
تری که برخیی (. تعریف نسبتاا کامل332/ 2)مدنی،  ها سیاسی باشدسیاسی شناخت که انگیزه و هدف آن

شود کیه ییا ای اطلاق میاند این است که: جرم سیاسی به هر عمل مجرمانهدیگر از حقوق دانان ارئه نموده
انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسیی و صیدمه بیه زمامیداری 

سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامیات سیاسیی و رئییس کشیور کشور بوده و یا نتیجه آن، 
باشد. این جرم ممکن است به تنهایی و یا همراه با سایر جرائم عمومی، اجتمیاعی و امنیتیی ارتکیاب شیود 

(. نقطه مشترکی که معمولاا همه تعاریف دربردارند تبیین ماهیت جرم سیاسیی از طرییق 216/ 2)هاشمی، 
باشد. از مطالیب گذشیته چنیین بیه ار و نتایج حاصله از جرم یا اهداف موردنظر از ارتکاب آن میمعرفی آث

دیگر جرمیی را سیاسیی عبارتانید. بیهآید که بع ی از آنان تنها به نفس عمل ارتکابی توجه کردهدست می
ن باشید ییا نباشید؛ امیا نظام سیاسی کشور لطمه وارد کند چه انگیزه سیاسی در بییدانند که برای مثال بهمی

اند که در صورتی جرم، سیاسی خواهید بیود کیه باهیدف و انگییزه کرده بع ی دیگر صرفاا به مواردی اشاره
که جرائم عمیومی هسیتند کیه دارای ماهییت سیاسیی بیوده و در عیین حیال سیاسی ارتکاب یابد، درحالی
ای به فیردی ها اشارهیک از این تعریفهی  که درشود. نکته دیگر اینها نمیتعاریف جرم سیاسی شامل آن

 یا گروهی بودن جرم سیاسی نشده است.
کند: هریک از جیرائم گذار ایران در ماده یک قانون جرم سیاسی، جرم سیاسی را چنین تعریف میقانون

مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امیور کشیور علییه میدیریت و نهادهیای سیاسیی بیا 
های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب، قصد ضربه زدن بیه اصیل نظیام را سیاست

از « انگییزه اصیلاح»شیود، عنصیر شود. همان گونه که ملاحظه میداشته باشد، جرم سیاسی محسوب می
فیت از نظیر قیوانین توان گگذار ایران، قید موضوع جرم سیاسی دانسته شده است. بنا بر این، میمنظر قانون
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ایران، برخی از جرائم عادی اگر با انگیزه اصلاح و بهبود وضعیت کشور انجام شود، مشمول جیرم سیاسیی 
خواهند بود. هر چند این قانون به لحاظ نظری، قابل نقد و مناقشیه اسیت، ولیی مبنیای مباحیث آتیی قیرار 

 گیرد.می
 

 امتیازهای مجرمان سیاسی در قوانین موضوعه ایران
 الف( درمرحله تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی

 (12قانون آیین دادرسی کیفری  322و  162ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی )مواد  -1
 همان قانون( 322مرجع صالح برای دادرسی )ماده  -2
 قانون مذکور( 326و  342تعدد وکیل مدافع )مواد  -3
 مذکور( 12ی )ماده ممنوعیت تحقیق توسط دادستان ومعاونان ودادیاران و -4
 همان قانون( 12ممنوعیت انتشار تصاویر )ماده  -6

 ب( در مرحله دادرسی
هایی برای مجرمان سیاسی قائل شده اسیت کیه اهیم آن از ایین گذار ارفاقدر مرحله دادرسی نیز قانون

 قراراست:
ن دادرسی آیی 323قانون جرم سیاسی و  2تعیین دادگاه عمومی کیفری به عنوان مرجع صالح )ماده  -1

 کیفری(
 آیین دادرسی کیفری( 22ممنوعیت صدورکیفرخواست شفاهی )ماده  -2
 همان قانون( 362اختیار عدم ح وردرجلسات دادگاه )ماده  -3
 آیین دادرسی کیفری( 122ممنوعیت جلب رأسی برای محاکمه )ماده  -1
 آیین دادرسی کیفری( 421لزوم ضبط مکالمات جریان رسیدگی در دادگاه )ماده  -2
 آیین دادرسی کیفری( 322ح ور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادرسی )ماده لزوم  -3
 قانون آیین دادرسی کیفری( 326رسیدگی علنی )ماده  -4
 قانون جرم سیاسی( 4ح ور هیأت منصفه دردادگاه )ماده  -6
 قانون آیین دادرسی کیفری( 422دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض )ماده  -2
 قانون جرم سیاسی( 2ت ماده منع استرداد )بند -2

 د( در مرحله بعد ازصدور حکم
 (2مجزا بودن محل نگهداری وحبس )بند الف ماده  -1
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 (2پوشش درزندان )بند ب ماده  -2
 (2ممنوعیت بازداشت حبس انفرادی )بند ث ماده  -3
 (2حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول )بند د ماده  -4
 (2یزیون )داخلی( )بند چ ماده حق دسترسی به کتب نشریات ورادیو وتلو -6
 (12قانون مجازات اسلامی  132عدم شمول مقررات تکرارجرم )ماده   -2

 (.212/ 1های تبعی )زراعت، عدم شمول مجازات
 

 چیستی رژیم ارفاقی
رژیم یک واژه فرانسوی است که در معانی مختلفی مانند طرز، قاعیده، روش، شیکل حکومیت، روش 

ها ، ذیل واژه رژیم(. اصولاا امروزه مجموعه قواعد، دستورالعمل1322د )معین، شواداره کشور استعمال می
کننید. ماننید رژییم های مختلف، ضروری است را تحیت عنیوان رژییم آن ذکیر میو الزاماتی که در پدیده

 سیاسی، رژیم غذایی، رژیم حقوقی و ...
ملاطفت وتساهل وتسامح اسیت بیه  ای از برخوردهای ق ایی همراه بامنظور از رژیم ارفاقی مجموعه

حقیوق کیفیری در درون خیود باپیذیرش »آیید. نحوی که در مقایسه با مجرمان عادی امتیاز به حساب می
اقدامات ارفاقی وتعدیل کننده سعی نموده تا اجرای عدالت کیفری را با احسان و عطوفت نیز همراه سیازداز 

گر، به دلایل سیاسیی اجتمیایی و حقیوقی متعیدد زمینیه  های کیفری سرکوباین رو در کنار تکیه بر پاسخ
واکنش منعطف و مداراگونه را با مرتکبان این جرائم از طریق نهادها و تاسیسات حقوقی ارفاقی فراهم کیرده 

 (.331)مجیدی، « است
 

 چرایی رژیم ارفاقی در برخورد با مجرمان سیاسی

ین ایران و شناسایی رژیم ارفاقی، اینک بایید بیه شناسی جرم سیاسی و جایگاه آن در قوانپس از چیستی
این پرسیش پاسیخ داده شیود کیه چیرا مجرمیان سیاسیی از مزاییا و امتییازاتی نسیبت بیه مجرمیان عیادی 

 ، مغایرت ندارد؟«اصل برابری همگان در مقابل قانون»برخوردارند؟ آیا این موضوع، با 
های رسییدگی در بیاره هیا و بیدترین شییوهزاتدر دوران باستان تا اواخر قرن نیوزدهم شیدیدترین مجا

و اوایل قرن نوزدهم در سطح اروپا مکاتب جدیید فکیری  12شد. از اواخر قرن مجرمان سیاسی اعمال می
ای همچون مونتسیکیو مؤلیف ها و متفکران برجستهفلسفی و سیاسی و حقوقی پدید آمد و ظهور شخصیت

م فرانسه، ژان ژاک روسو نویسنده و متفکر معروف سوئیسی کتاب روح القوانین فیلسوف مشهور قرن هجده
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و مؤلف قرارداد اجتماعی، ولتر نویسنده و شاعر به نام فرانسوی، بکاریا حقوقدان و محقیق ایتالییایی، بنتیام 
فیلسوف و حقوقدان معروف انگلیسی در قرن نوزدهم و بسیاری از دانشیمندان محقیق در سرتاسیر اروپیا و 

های نوین و مترقی ایشان عامل عمده این تحولات عظیم و سیریع گردیید؛ و ار و اندیشهنشر و گسترش افک
مکاتب مختلف فلسفه حقوق کیفری مانند مکتب فایده اجتماعی، مکتب عدالت مطلق، مکتب کلاسیک، 
 مکتب دفاع اجتماعی، مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمدو در این دوران رفتارهای ارفاق آمیزی از قبیل

حذف مجازات اعدام، ح ور هیأت منصفه، علنی بودن محاکمه و... در جرائم سیاسی پیش بینی شد؛ امیا 
های بین الملل اول و دوم از بین رفت و خشونت قبلی جای آن را گرفت ولی همیواره ها نیز بعد از جنگاین

کید گردیده بر این که جرائم سیاسی با ارفاق برخورد در نوشته ؛ ملیک 211شود. )هاشیمی، های حقوقی تأ
 توان چرایی برخورد ارفاقی با مجرمان سیاسی را در این امور گرد آورد:(. به طور خلاصه می12اسماعیلی، 

 های خیرجویانه و اصلاحیبرخورداری از انگیزه -
 فقدان سون نیت کیفری -
 کمک به مشارکت سیاسی آحاد مردم -
 ان خود با اتکا به قوانینجلوگیری از سون استفاده حاکمان در سرکوب مخالف -

از دویسیت سیال »نگیارد: یکی از محققان در باره تغییر نگرش جوامع نسبت به جرم سیاسی چنین می
های سیاسی باژگونه گشته است. اگر پیش از ایین پیش بدین سو، از زمان انقلاب کبیر فرانسه، نگرش به بزه

پس، هر چند نیه پرشیتاب، امیا پیوسیته، و آمدند، زانهای سنگین به شمار میهای سیاسی از بزهتاریخ، بزه
ک درمیهییای سیاسییی بییه رده بزهدسییتکم در جهییان پیشییرفته بییاختری، بزه انیید. فردگرایییی، آمدههییای سییبر

سالاری، بنیادقرار گرفتن فلسفه حقوق طبیعی، حیق حاکمییت ملیی، ارزش نهیادن بیه سالاری، مردمانسان
 (.22)آصفی، « هایی دگر از این فرآیند بوده استجنس او، بخش حقوق فرد، جدای از نژاد، مذهب و

 
 مبانی و ادله فقهی ضرورت رژیم ارفاقی در جرائم سیاسی

اینک باید دید، تأسیس چنین رژیمی از منظر مبانی و منابع اسلامی نیز موجه اسیت؟ و آییا بیر اسیاس 
اتی خاص در نظر گرفت؟ اگر چنین است، توان برای مجرمان سیاسی امتیازاصول و قواعد فقه اسلامی، می

 ای استوار است؟سازی بر چه ادلهاین ویژه
در پاسخ باید گفت با بررسی منابع و نصوص دینی، اعم از ادله نقلی و ادله عقلی، به رسمیت شیناختن 
چنین حقوقی برای مجرمان سیاسی نه تنها ممکن است، بلکه ضروری نیز هست. فرضیه ما در این نوشیتار 

آمیز و مجازات حداقلی، برای مجرمان سیاسی، مستفاد از کتاب، سنت، سیره آن است که برخورد مسالمت
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 و دلیل عقل است.
 الف( کتاب

وا »فرماید: : خداوند در آیه نهم سوره حجرات مینخست یوا فَأَصْیلِحر یؤْمِنِینَ اقْتَتَلر إِنْ طَائِفَتَیانِ مِینَ الْمر وَ
مَا فَإِنْ بَغَتْ إِ  وا بَینَ بَینَهر هِ فَإِنْ فَانَتْ فَأَصْلِحر ی تَفِینَ إِلَی أَمْرِ اللَّ تِی تَبْغِی حَتَّ وا الَّ خْرَی فَقَاتِلر

ر
مَا عَلَی الْْ مَیا حْدَاهر هر

قْسِطِینَ  هَ یحِبُّ الْمر وا إِنَّ اللَّ این آیه در باره دو »نویسد: شیخ طوسی در باره شأن نزول آیه می«. بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطر
(. طبرسیی معتقید اسیت 342/ 1)التبیان، « ته از انصار که میانشان درگیری بوجود آمده بود نازل گشتدس

( مفسران بغی را بیه معنیای اسیتطاله و ظلیم 221/ 1مراد از دو طائفه، اوس و خزرد بودند )مجمع البیان، 
 (.424/ 3کند )طبرسی، جوامع الجامع، تفسیر می

به معنایی که امروزه در قیوامیس حقیوقی « جرم سیاسی»ا دقیقاا مرادف ر« بغی»توان مفهوم گر چه نمی
، دانست؛ اما روشن است که تشابهات زیادی میان آن با جرم سیاسی وجود دارد. آیه نهم سیوره 1وجود دارد

کنید. اصیل اولیی در برخیورد بیا های سیاسی مشیخ  میحجرات، سیاست کلی اسلام را در برابر کنش
)حتی اگر ستمگر و به تعبیر قرآن باغی باشیند(، ایجیاد اصیلاح و برخیورد مداراجویانیه گران سیاسی کنش

است. توسل به خشونت، تنها در صورتی است که این رفتار، بیه سیتمگری و تجیاوز منجیر شیود. تیازه در 
 ن الی امر الله( اهمیت دارد.برخورد با آنان نیز، بازگشتن به محدوده قانون )حتی تفی

 شده است باغی کسی است که بر امام عادل خرود کند و با وی بجنگید و میانعاغی گفتهدر توصیف ب
( فقها در بحث باغی شرایط مبارزه با بغات را 336/ 6 المبسو ، طوسی،پرداخت حقوق امام به وی گردد )

و اند. باغی کسی اسیت کیه بیر امیام عیادل خیرود کیرده و بیعیت او را بشیکند و در احکیام هم بیان کرده
 دستورهایش با وی مخالفت نماید جنگ با بغاة در موارد زیر واجب است:

 ها نیاز به جنگ داشته باشد.ای که متفرق کردن آنگونهها زیاد باشد بهتعداد آن  .1
 شده و در مکان خاصی، موضوع بگیرند.از سلطه و حکومت امام خارد .2

                                                 

ریخی های تاریشه داشت که در فقه جزایی اسلام که خاستگاه و الف: جرم سیاسی در فقه: نباید انتظار0 

جرم سیاسی یا حتی چیزی  گردد، صریحاً نامی ازمی آن به بیش از یک هزاروچهارصدسال پیش باز

اصطلاحی است جدید، با حدود دو قرن سابقه  شبیه به آن ویا درحدود این تعبیر، برده شده باشد زیرا

اند داشته اظهار اند وجرم سیاسی را همان بغی وبغی را همان جرم سیاسی معرفی نموده یتاریخی، برخ

موارد جرم سیاسی یعنی بغی پرداخته نشده وبقیة مصادیق جرم  فقه اسلامی به جز یک مورد از که در

مطالعه  حقوق جزایی ایران و اند )اسلامی، محمدرضا، جرم سیاسی درسیاسی مورد غفلت قرارگرفته

 (..011 ، نآتطبیقی 
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 پندارند.یای باشد که عمل خود را مشروع مخرود آنان به خاطر شبهه .3
 (.16/ 2اگر این شرایط فراهم نباشد حکم محارب و قطاع الطریق رادارند )ابن ادریس حلی، 

دانند امّا بیه اعتقیاد اند و مقتدر بودن باغیان را نیز شر  میفقیهان اهل سنت نیز همین معنا را بیان کرده
اطاعت از آنان واجب است )فتحیی  چنانچه بر حاکم عادل غلبه پیداکرده و حکومت را در دست گیرندآنان

 (.23/ 1بهنسی، 
تیرین سیند در ارتبیا  بیا مجرمیان تواند به عنیوان مهماحکام برخورد با باغیان از این قرار است که می

مایه این احکام، مشابه رژیم ارفاقی سیاسی، مورد توجه قرار بگیرد. توجه به این نکته ضروری است که جان
 ئم سیاسی پذیرفته شده است:است که هم اینک در جرا

 برخورد مسالمت آمیز و صلح جویانه .1
گرانه و خشن صورت گیرد از طریق موعظه، گفتگو و نشان دادن راه از چاه قبل از آن که برخورد سرکوب 

دهد که امیرالمیؤمنین علییه السیلام قبیل باید به این مسأله رسیدگی و آن را حل کرد. تاریخ اسلام نشان می
اید و ایین اقیدام کرد باغیان را متقاعد سازد که شما دچار شبهه غلطیی شیدهاقدام نظامی تلاش می ازهرگونه

؛ ابین 226/ 2 المبسیو ، طوسیی،ارد را از حلقه بغات خیارد کیرد )بسیار موثر بوده و گروه زیادی از خو
/ 1؛ عوده، 22 ؛ فتحی بهنسی،42/ 2؛ شهید اول، 22؛ علامه حلی، 232؛ ابن حمزه، 12/ 2ادریس حلی، 

126.) 
 دادن فرصت برای ابراز اندیشه و تفکر نمودن .2

داد: یک دسته از اقدامات ح رت علی علیه السلام در مقابل شورش باغیان دودسته اقدامات انجام می
داد تا سخنان واندیشه سیاسی خود را ایشان مربو  به قبل از شورش مسلحانه است که به ایشان فرصت می

ای را نزد آنان شنید و گاه ح رت نمایندهکنند و از آن دفاع نمایند و استدلال و محاجّه آنان را می آزادانه بیان
ای که درحوزه سیاست امیروز از آن تعبیربیه گفتمیان سیاسیی و فرستاد تا با آنان گفتگو نماید همان شیوهمی

ز بیت المیال سیهم خیود را نییز شود. وجالب آن که دراین مرحله هنوز احل مسائل از طریق دیپلماسی می
کردند به آنها فرصت کافی بیرای ایین امیر اند و چنانچه برای مشورت و تفکر، استمهال میکردهدریافت می

داد و سرانجام شروع کننده جنگ، باغیان هستند نه سپاه اسلام و ابتدا باید آنها را امربه معروف نمود وبیا می
المؤمنین علیه السلام با خوارد رفتار کردند سپس برای این مطلب اسیتناد ها گفتگو کرد همانگونه که امیرآن

شود به آیه قرآن که خدای متعال درآن امر به مجادله و گفتگو و موعظه کرده است )نهیج البلاغیه خطبیه می
32.) 
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 برخورد درحد متفرق کردن .3
است که متفرق بشوند و نبایید ازجمله رفتارهای ارفاق آمیز به مجرمان سیاسی برخورد با آنان تا حدی 

آنان را مجازات و سرکوب نمود. همانند رفتار امام علی )ع( درجنگ جمل پس ازبرهم خیوردن تشیکیلات 
 به نقل علی اصغر مروارید، الفصل الرابع فی احکام البغات(. 226/ 1آنان )شهید اول، 

 عدم تعقیب فراریان درهنگام برخورد با مجرمان .4
جرم فراراست و در شرایط طبیعی تعقیب آنان از اقدامات اولیه ماموران اسیت. در اولین عکس العمل م 

شیوند و از دسیتگیری آنیان در هرجیا کیه مورد مجرمان سیاسی که ذوالفئه نیستند پس از فرار، تعقیب نمی
 .(.322/ 41شود )نجفی، اند پرهیز میمخفی شده

 آزادی اسیران  .6
هیا بایید آزاد شیوند ایین که پس از ختم غائله و حل آن اسییران آنیکی دیگر از مزایای باغیان آن است 

شوند، در مورد جرایم عادی نیز دستگیرشدگان بر اساس درحالی است که در جنگ با کفار، اسیران آزاد نمی
 شوند.موازین قانونی، محاکمه و مجازات می

 درمان مجروحان .2
ها را درمان کند وآزاد سازد حکومت است که آنپس از ختم غائله چنانچه افرادی مجروح گردند وظیفه 

(. 261 /2 های درمان نیز بر عهده حکومت است )شیخ طوسی، باب قتال اهل البغی و المحاربین،و هزینه
البته این حکم همانند سایر امتیازات مربو  به آن گروه از باغیانی است که تشکیلاتشان از بین رفته و متفرق 

ری ندارند که تحت لوای او دوباره تجدیدقوا کنند و مجدداا برای حکومیت دردسرسیاز اند و رئیس و امیشده
 شوند.
 رعایت حرمت اموال .2

ها و اموال باغیان نیز چنانچه درصحنه نبرد با سیپاه میورد اسیتفاده قرارگرفتیه باشید ماننید انیواع سیلاح
ود ولیی چنانچیه خیارد از شیتجهیزات نظامی وماشین آلات مباح است وبه عنوان غنیمت جمع آوری می

دانند و گروهی عقیده بیه حرمیت ایین صحنه نبرد باشد مورد اختلاف است گروهی تصرف آنها را جایز می
یک دیدگاه نیز آن است که اگر باغییان بیه سیوی حیق بازگشیتند  .(222 /2 )طوسی، المبسو ،اموال دارند 

 شود.اگر بازنگردند مصادره میشود و متعلق به خودشان است و اموالشان غنیمت گرفته نمی
 پذیرش توبه و سقو  مجازات .2

جنگ با باغیان تا کشته شدن یا تسلیم در برابر حق و برگشت به اطاعت از امام جامعیه اسیلامی اسیت 
السیلام دربیاره وهی  نظریه مخالفی در این رابطه وجود ندارد. به جهت پییروی از سییره امیرالمیؤمنین علیه
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 (.222/ 1حلی به نقل مروارید، مردم بصره )علامه 
 حرمت جنگ پس از تسلیم .1

حَتّیی تَفِیینَ إِلیی أَمْیرِ خداوند به حرمت جنگ پس از تسلیم شدن در قرآن تصیریح نمیوده اسیت )...
سوی حق بازگردند و به اطاعت امام مسلمین درآیند و دسیت از ( هرگاه باغیان به1...سوره حجرات، آیه اللّهِ 

  (211/ 16 ،به نقل مرواریداست )حلی، با آنان حرام  ه بکشند ادامه کارزار و برخوردشورش و قیام مسلحان
خویانه پیامبر )ص( در برابر منافقان که به نوعی در تقابل پنهان با مسلمانان بودند گیری نرم. موضعدوم

نی کیه مسیلمانان نیز نمونه دیگری از مدارای نظام اسلامی با مخالفان است. پس از غزوه بنی مصطلق، زما
بی و ییارانش، پییامبر )ص( و مسیلمانان را از مدینیه اخیراد میبه مدینه باز می کننید. گردند، عبد الله ابن ار

اصحاب خواهان برخورد شدید با او شدند که پیامبر )ص( مانع آنان شد و با او به نیکی رفتار نمود )ذهبی، 
2 /224.) 

ص( با اهل کتاب هم گواه دیگیری بیر مماشیات رئییس نظیام اسیلامی بیا . آیات مدارای پیامبر )سوم
مخالفان سیاسی و اعتقادی است. از منظر قرآن، نباید همه مسیحیان را با ییک چشیم نگریسیت. برخیی از 
آنان باورمند به خداوند و اهل تهجد بودند و در برابیر مسیلمانان و دیین حیق، عنیاد و لجاجیت نداشیتند. 

واسَوَانا » ون لَیسر در م یْسْجر یلِ وَهر هِ آنَانَاللَّ ونَ آیاتِ اللَّ ةٌ قَائِمَةٌ یتْلر مَّ از همین » (.113آل عمران، « مِنْ أَهْلِ الْکتَابِ أر
رهگذر، رفتار پیامبر )ص( با مسیحیان، کاملاا با رفتاری که با یهود داشت، متمایز بود چیه آن کیه یهیود بیه 

یودَ تعبیر قرآن، دارای دشمنی و عداوتی شدی یوا الْیهر یذِینَ آمَنر یاسِ عَیدَاوَةا لِلَّ د با اسلام بودند لَتَجِدَنَّ أَشَیدَّ النَّ
ا نَصَارَی ذَلِک بِأَنّ َ وا إِنَّ ذِینَ قَالر وا الَّ ذِینَ آمَنر ةا لِلَّ مْ مَوَدَّ ذِینَ أَشْرَکوا وَلَتَجِدَنّ أَقْرَبَهر مْ وَالَّ هر ا وَأَنَّ هْبَانا یسِینَ وَرر م ْقِسِّ مِنْهر

ونَ  ترین مردم نسبت به مؤمنیان را، یهیود و مشیرکان خیواهی ( به طورمسلم، دشمن22)مائده، «. لَایسْتَکبِرر
؛ این به خاطر آن «ما نصاری هستیم»گویند: یابی که مییافت؛ و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی می

ورزنید. بیا ایین همیه، برابرحق( تکبر نمیها، افرادی عالم و تارک دنیا هستند؛ وآنها )دراست که درمیان آن
هیای متعیددی بیا آنیان منعقید پیامبر )ص( نسبت به مخالفان یهودی نیز انعطاف و تسامح داشت و پیمان

 (.244-242/ 4ساخت )سهیلی، 
شود که اصل اولی نظام اسلامی در برابیر مجرمیان سیاسیی، در مجموع، از این آیات چنین استفاده می

جویانه فراتر نهند که در و سازش است مگر در صورتی که آنان پا را از حدود رفتار مسالمتمماشات، مدارا 
تواننید بیه عنیوان مبیانی قیوانین ها میشود. در جهان کنونی نیز این آموزهچنین صورتی، با آنان برخورد می
 مرتبط با جرائم سیاسی قرار گیرند.
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 منین )ع(ب( سنت فعلی )سیره( پیامبر )ص( و امیر المؤ
افزون بر آیاتی که رهیافت اسلام را در برابر مخالفان تبیین کردند، رفتیار عملیی و سییره پییامبر )ص( و 
علی )ع( نیز بیانگر مدارا و تسامح با دگراندیشان است. سیره پیامبر )ص( در برخورد با مخالفان، مبتنیی بیر 

میز؛ انعقاد پیمیان بیا آنیان؛ بیی اثیر کیردن آچند اصل است: مدارای حکیمانه با آنان؛ همزیستی مسالمت
 آمیز.های برانداز و خشونتهای معاندان؛ عطوفت و مهربانی با مخالفان؛ مبارزه با حرکتتلاش

پیامبر )ص( از آنجا که رحمتی برای همه جهانیانو بر اخلاقی سترگ استوار استو به تعبیر قرآن اگر تند و 
شدنده طور طبیعی با همیه شیهروندانی کیه در سیایه نظیام ده میسخت بود، اشخاص از اطرافش پراکندل

جویانیه زیستند و حتی کسانی که خارد از ایین محیدوده بودنید، رفتیاری کریمانیه و ملاطفتاسلامی می
آمیز پیامبر )ص( فقط در دوران ضیعف اسیلام باشید، بلکیه حتیی در داشت. چنین نبود که رفتار مسالمت

لام نیز رفتار نبی مکرم بر این سیره استوار بود. نقیل شیده در زمیانی کیه پییامبر هنگامه شوکت و اعتلای اس
گویید گشتند در محلی برای اسیتراحت درنیگ کردنید. جیابر انصیاری می)ص( از غزوه ذات الرقاع برمی

نشین کنار ح رت نشسته است. ح رت فرمیود: وقتیی خیواب ح رت ما را گرد آورد و دیدیم فردی بادیه
عرب، شمشیرم را بیرون کشید و بر سرم ایستاد و گفت: کیست که تو را از دست من نجات دهید؟  بودم این

گوید با این وجود، پیامبر هی  گونه درشتی و برخورد شیدیدی گفتم: خدا. شمشیر از دستش افتاد. جابر می
نان با مخالفیان خیود (. برتراند راسل در مورد مدارای مسلما26/ 2با او نکردند و رهایش نمودند )صلابی، 

بع ی از صفات برگزیده که امیروز بیر حسیب عیادت، آنهیا را جیزو عیادات حسینه بیه »نگارد: چنین می
شیدند و بیه آنهیا زمین بیشتر مستحسن شمرده میشماریم، پیش از این، در مشرقخصوص عیسسویان می

بیه وییژه حکومیت اسیلامی در زمین. تساهل و تسامح در اوایل ظهور اسیلام، کردند تا در مغربعمل می
تر از رفتیار شیدند، بسییار جوانمردانیهمدینه و برخورد مسلمانان بیا مسییحیان کیه کیافر و مرتید تلقیی می

 (.12)نوعی، « امپراطوران بیزانس نسبت به عیسویان بود
غیاز در سیره مولای متقیان نیز شاهدیم که تا هنگامی که مخالفان سیاسی و اعتقادی مبارزه مسیلحانه آ

کیرد و حقیوق نکرده بودند و تنها در حد شعار یا ابراز عقیده، فعالیت داشیتند، ح یرت بیا آنیان میدارا می
گویید: در نمیاز جمعیه شیرکت کیرده بیودم و علیی )ع( فرمود. کثیر بن نمر میاجتماعی آنان را سلب نمی

کم الا لله داد و یکی دیگر مشغول خواندن خطبه بود؛ ناگهان مردی شروع به شعار دادن جمله معروف لا ح
هم از آن گوشه همین شعار را داد و همینطور چندین نفر اقدام به شعار تحکیم کردنید. ح یرت بیا دسیت 
اشاره کرد که بنشینید؛ آن گاه فرمود: بله حکمی جز حکم خدا نیست ولی این سخن شما، کلمه حقی است 

ره شما هستم! اما بدانید تا زمانی که با ما باشیید، که باطل از آن طلب شده است؛ منتظر حکم خداوند در با



 011 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          11

کنیم مادامی سازیم: از ورود به مساجد که یاد خدا کنید؛ حقوقتان را قطع نمیشما را از سه چیز محروم نمی
/ 2که دستانتان در دست ما است و با شما نخواهیم جنگید تا هنگامی که با ما از در نبرد در نیایید )کیوفی، 

341.) 
تواند رویکرد آن ح یرت را ح رت امیر )ع( خطاب به مالک اشتر نخعی نیز می 63زهایی از نامه فرا

در مواجهه با اقشار مختلف مردم از جمله فعالان سیاسی نشان دهد. در مجموع، آن مقدار که پیامبر )ص( 
ا مخالفیان و علی )ع( فرصت تشکیل حکومت و زمامداری پیدا کردنید، اصیل میدارا و برخیورد ارفیاقی بی

سیاسی و اعتقادی را همواره نصب العین خویش قرار دادند. برخورد با برخی از یهودیان در حکومت پیامبر 
)ص( در مدینه و برخورد بیا خیوارد نهیروان و اصیحاب جمیل و صیفین در حکومیت امییر مؤمنیان )ع( 

نطیور برخیورد علیی )ع( بیا باشید. همیهایی روشن و گویا از سیره عملی آن بزرگان در ایین بیاب مینمونه
باغیان، دلیلی بر رفتار ارفاق آمیز آنان با فعالان سیاسی است. سیره عملی ح یرت در جرییان برخیورد بیا 

کرد و از مجازات قتل و جنگ بیه عنیوان آخیرین های صلح جویانه را طی میبغات این بود که ابتدا تمام راه
کردنید آنیان را تعقییب ای فیرار میی زمیانی کیه عیدهکرد. حتی در حیال جنیگ و درگییرحربه استفاده می

 (.21/ 11فرمود )حسینی شیرازی، کردند و اسیران آنها را آزاد مینمی
آن ح رت هی  گاه خشونت را جایگزین مذاکره نکرد و موردی وجود ندارد که پیش از مذاکره و اتمام 

ا سپاه خیود عیازم صیفین بودنید، (. زمانی که ح رت ب432حجت، دست به سلاح برده باشد )محسنی، 
زنیم و اصحاب عبد الله بن مسعود که در حقانیت امام تردید داشتند، گفتند میا در محیل دیگیری اردو میی

کنیم تا ببینیم بیه کیدام گیروه بپیونیدیم. ح یرت هیم آنیان را تأییید کیرد عمل شما و اهل شام را نظاره می
 (.22)سعیدی، ص 

فرمایند: علی )ع( هی  گاه فردی از دشمنانی که با او در نبرد بودند را به ه میاز امام باقر )ع( نقل شده ک
 (.22/ 11اند )حر عاملی، فرمود: اینان برادران مایند که بر ما ستم کردهداد؛ لکن میشرک و نفاق نسبت نمی

داد. آن ح یرت ضیمن بیر علی )ع( همواره بر مظلومیت و غصب حق الهی خیویش شیکوه سیر میی
ن امتیازات خود و این که پس از پیامبر )ص( برترین و سزاوارترین افراد به جانشینی اوست، مع ذلیک شمرد

امیام )ع( در خطبیه  (.212ورزد. )خطبیه جویان تاکید میداری و شکیبایی خود در برابر قدرتبر خویشتن
دهنید از تیو اسیتعانت یبارخدایا! من در برابیر قیریش و کسیانی کیه آنیان را ییاری م»فرماید: نیز می 122

 .(411-421/ 4جویم... )مهدوی دامغانی، می
دانسیت، خواه، با این که حکومت را حق خود میشود که ح رت در برابر جریان تمامیتملاحظه می

 مماشات کرد و مدارا نمود.
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نش سیاسی، مشارکت و مداخله در تعیین سرباید توجه داشت که از منظر آموزه نوشت، های دینی ما، کر
ناشدنی است تا آن جا که پییامبر )ص( و علیی )ع( کیه حیق بیر میدار آنیان یکی از حقوق اساسی و سلب

 دهند.چرخد، نیز به همگان اجازه برخورداری از این حق را میمی
به طور خلاصه، چه آن مقدار که پیامبر )ص( و علی )ع( فرصت تشکیل حکومیت و زمامیداری پییدا 

که به ظاهر در حاکمیت نبودند، اصل مدارا و برخورد ارفاقی با مخالفان سیاسیی و  کردند، وچه در شرایطی
 اعتقادی را همواره نصب العین خویش قرار دادند.

 ج( دلیل عقل
دلیل عقل یکی از منابع استنبا  در فقه اسلامی است. به باور ما، برابرسازی مجرم سیاسی در مجازات 

اا ناروا است. در توضیح باید افزود، در دانش اصول ثابت شده است کیه با مجرمان عادی، عقلاا قبیح و شرع
گیردد و در دو ای است که عقل عملی بدون در نظرداشت حکمی شرعی، بدان واقف میمستقل عقلی گزاره

رسد که عقیل قطعیی، (. چنین به نظر می222/ 2شود )مظفر، فروکاسته می« تحسین و تقبیح عقلی»گزاره 
ای میوارد(، شمارد و دوم را )حداقل در پارهنهد. اول را سزاوار تقبیح میادی و سیاسی فرق میمیان جرائم ع

داند. بنا بر قاعده ملازمه، حکم شیرعی بیه عیدم مجیازات مجیرم سیاسیی، ییا تقلییل و شایسته تقبیح نمی
نیّیت اصیلاح  پذیرد فردی که با انگییزه وتخفیف مجازات او، قابل استکشاف است. هی  عقل سلیمی نمی

امور جامعه، دچار لغزش شده است و در تعیین مسیر، خطا کرده است، مستحق کیفر شدید بسان مجرمان 
 عادی باشد.

 د( اصل صحت تکلیفی
دارای دو معنا و کاربرد است. نخست اصل صیحت تکلیفیی و دیگیری اصیل « صحت»اصل و قاعده 

ربرد دارد مربو  به صحیح دانستن عملی صحت وضعی. اصل صحت وضعی که در معاملات و عبادات کا
ترین مستند آن، سیره عقلا است. اما اصل صحت تکلیفی که است که در صحت آن شک شده است و مهم

تیرین بیشتر یک وظیفه اخلاقی است، معطوف به حمل افعال آحاد جامعه بر امور حلال و جایز است. مهم
ینَ الظینّ یأَیهَا الَّ »دلیل اصل صحت تکلیفی، قرآن است.  یوا کثِییراا مِّ وا اجْتَنِبر «  إِثْیمٌ  إِنَّ بَعْیا الظینّ ذِینَ نَامَنر

( به فرمایش معصوم )ع( این 23)بقره: « قولوا للناس حسناٌیعنی برای مردم خوبی بگویید(. »12)حجرات، 
خن مگویید. آیه بدان معناست که در باره مردم تا وقتی که چگونگی کارشان معلوم نشده است جز به خیر س

( همچنین به برخی روایات هم اسیتدلال شیده اسیت: امیام 112/ 1)محقق داماد به نقل از شیخ انصاری، 
رود همان گونه کیه نمیک سازد، ایمان از دل او میوقتی مؤمن برادرش را متهم می»فرمایند: صادق )ع( می
منان )ع(: عمل برادرت را بر بهترین (. و نیز مانند سخن امیر مؤ222/ 12گردد )حر عاملی، در آب حل می
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 (.همو« )وجه حمل کن؛ تا هنگامی که دلیل محکمی بر خلافش بدست آوری
های سیاسی افیراد و مداری، حاکم اسلامی موظف است در برابر اعمال و کنشبر اساس آموزه صحت

ین اعمال، چونیان حقیوقی های مختلف، تا آن جا که امکان دارد، از سون ظن و بدگمانی بپرهیزد و به اگروه
اساسی شهروندان بنگرد. بایسته نیست هر رفتاری خارد از گفتمان رسمی نظام اسلامی، ییک پدییده ضید 

هیای سیاسیی بیر امنیتی و برانداز ملاحظه شود. در واقع اصل صحت به معنی تکلیفی آن سبب حمل کنش
ریف جرم سیاسی نیز بیه عنیوان قیید نیات و اهداف خیرخواهانه و مصلحت جویانه است. چیزی که در تع

 اخذ شده بود
 «نصیحت ائمة المسلمین»ه( آموزه 

که در آثار اندیشمندان مسلمان مانند غزالی و خواجه نظام الملک نمود « نصیحت زمامداران»موضوع 
های تعامل مردم با کارگزاران حکومت اسلامی اسیت کیه خاسیتگاه آن، رواییات بارزی دارد، یکی از جلوه

وجیوب النصییحة لْئمیة »ت و به همین لحاظ، کلینی و دیگر محیدثان شییعی، بیابی را تحیت عنیوان اس
ای کیه در منیی اند. در یکی از ایین رواییات، پییامبر )ص( در خطبیهآورده« المسلمین و اللزوم لجماعتهم

رخیواهی کند: اخلاص عمیل بیرای خداونید، خیگاه خیانت نمیدل مسلمان در سه چیز هی »فرمایند: می
(. روایاتی با این م مون بسیارند 141/ 2)مجلسی، « برای زمامداران مسلمانان و همراهی با جماعت آنان

شود. نصیحت در لغیت و در میان آنها روایات صحیح وجود دارد و در مجموع، علم به صدور آنها پیدا می
(. در 22و  22ه اسیت )اعیراف، به معنای خیرخواهی است و در قرآن کریم هم به همین معنا بیه کیار رفتی

هیایی نظییر انتقیاد همیین ، عنصر خیرخواهی است و تمایز آن با واژه«نصیحت»حقیقت، درونمایه اصلی 
گردد. نصیحت ناصح افزون بر این که شامل گفتار و است که نصیحت با انگیزه مثبت و اصلاحی انجام می

گییرد. امیام شویق، تحذیر، بیان عییب و ... را در بیر میشود، مرز معینی ندارد و انتقاد، تعریف، ترفتار می
)ابین « نصیحتت را برای برادرت خال  گردان، چه در نظر او نیکو آید ییا زشیت»فرمایند: مجتبی )ع( می

شود و این گونه نیست کیه همیواره سیخن او خوشیایند فیرد میورد (. ناصح، مطیع قلمداد نمی64/ 6میثم، 
کید قیرار گرفتیه اسیت، ولیی ایین، نیافی لیزوم نصیحت باشد؛ از این رو،  هر چند اطاعت از والی، مورد تأ

شناسم و حق ناصیحانتان را ارد من ف یلت فرمانبرداران شما را می»فرماید: نصیحت نیست. علی )ع( می
آید که موضوع نصیحت سردمداران حکومت (. از متون دینی چنین بر می34خطبه نهج البلاغه، « )نهممی

اما حق من بر شما آن است کیه بیه »فرمایند: ی، برای مردم هم حق و هم تکلیف است. علی )ع( میاسلام
)همان(. بنا بر این، اگر رفتار سیاسی بیه « بیعت خویش وفادارمانید و در پنهان و آشکار، خیرخواهم باشید

که حکومیت نییز در دهد، بایسته است مثابه یک حق و تکلیف، همه شهروندان جامعه را مخاطب قرار می
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 آمیز داشته باشد.برابر کاربست این آموزه، رفتاری حمایت
نکته محل استشهاد این است که اگر شریعت باب وسیعی از خیرخواهی و نصیحت ائمیه مسیلمین را  

گشوده است این به دلالت التزامی دلالت دارد بر اینکیه کینش گیران ایین عرصیه تیا حید امکیان از سیوی 
ارا و ارفاق قرار گیرند و در توجیه اتهام و اثبات جرم ایشان محتاطانه برخورد شود وگرنه حکومت مشمول مد

 باب نصیحت بسته خواهد شد و این واجب مهم سیاسی بر زمین خواهد ماند.
 و( بنای عقلا

قلا که از نگاهی همان  در اصطلاح حقوقی است، یکی از منابع استنبا  احکام به شمار « عرف»بنای عر
بّی است که بر اساس تداوم رفتاری خیاص در مییان همیه ود و به سنت باز میرمی گردد. بنای عقلا دلیلی لر

(. بنای عقلا از آن جهیت حجیت اسیت کیه 163/ 2خردمندان از آن جهت که عاقلند جریان دارد )مظفر، 
م ولیو از (. بنا بر این، برای تمسک بیه آن، بایید ام یای معصیو232/ 1کاشف قول معصوم است )صدر، 

نماید که ام ای معصوم بر چه چیزی تعلیق طریقِ عدم ردع و منع او، احراز گردد. اینجا این پرسش رخ می
قلا در خارد اتفاق افتاده است یا بر نکتهمی ای که سبب سلوک خیاص گیرد؟ بر صِرف عملی که از سوی عر

م ا فرموده است نه خیود سیلوک آنان شده است؟ حق آن است که معصوم )ع( آن نکته و سبب سلوک را ا
(. نکتیه دیگیر در بیاب حجییت 116اند )حییدری، خارجی را که عقلا در موضوع خاصی بدان ملتزم شده

(؛ ولی حق آن است که این 112، وست که برخی بدان باور دارند )همسیره، لزوم معاصریت آن با معصوم ا
-12گیردد )فخلعیی، های نوپدیید میسییرهاعتباری بسییاری از ساز بیشر ، فاقد وجاهت است و سبب

رسید رسد این سیره از معاصریت برخوردار است. در مجموع به نظیر می(. افزون بر این که به نظر می122
پذیر است. از دیربیاز تیا کنیون، جامعیه امکان« رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»اثبات سیره عقلا در موضوع 

کرده است با کسی که صرفاا رفتاری علیه نظام سیاسی حیاکم، انجیام میان کسی که اقدام به دزدی یا تجاوز 
گذارد. افکار عمومی با مجرمان سیاسی که دارای انگیزه شرافتمندانه هستند نه انگییزه داده است، تفاوت می

نگرند در حالی که به مجرمان عادی به مادی و شخصی، به چشم اغماض و حتی گاهی به دیده تشویق می
( روشن است که بر اساس آنچه از رفتار پیامبر )ص( و علی 32کنند. )اصغری، ار و تنفر نگاه میدیده انزج

کند. در طول تاریخ نیز هر چند )ع( نقل شد، روش عملی معصومان )ع( نیز این نگرش عمومی را تأیید می
نگاه عمومی بیه ایین  گران سیاسی شاهدیم، اما همواره،موارد بسیاری از برخوردهای خشن را در برابر کنش

مقوله، انتقادی بوده است. به دیگر عبارت، آحاد مردم و حتی سردمداران حاکمیت در جوامع گوناگون، حق 
 اند.شمردهاعتراض و فعالیت سیاسی را برای شهروندان، معتبر و محترم می
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 ز( نیّت خیرخواهانه مجرم سیاسی
جویانه آن باشد که او با انگیزه خیرخواهانه و مصلحتترین دلیل برای ارفاق به مجرم سیاسی شاید مهم

بیه مثابیه ییک عنصیر « انگییزه شیرافتمندانه»مرتکب جرم شده است. اصیولاا در حقیوق جزاییی موضیوع 
ه جرم، امری پذیرفته شده است. از نمونهتخفیف های بارز آن در فقه، سیرقت طعیام در دهنده یا عامل موجِّ

(. ییا 222/ 1؛ خیوئی، 14/ 2شود )فیا، ه سبب تبدیل حد به تعزیر میعام مجاعه )سال قحطی( است ک
انگیاری پیذیرد، نسیبت بیه آن، جرمقتل در دفاع مشروع چون به انگیزه حفظ جان ییا عِیرض، صیورت می

قانون مجیازات اسیلامی در بیاب جهیات تخفییف  32(. در ماده 341/ 1پذیرد )شهید ثانی، صورت نمی
وضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل ... وجود انگیزه شیرافتمندانه ا»جرم، چنین آمده است: 

باشید بلکیه بیرای منیافع ارتکاب جرائم سیاسی برای جلیب منیافع میادی وپسیت نمی«. در ارتکاب جرم
اجتماعی است که از نگاه مرتکب ممکن است نجات عقیده، وطن یا استقرار عدالت اجتمیاعی و امثیال آن 

حدی که گاهی حاضر است جان خود را فدای آن سازد و شاید یکی از دلایل مهیم برخیورد ارفیاق باشد به 
 (.222آمیز با آنان، همین مسئله باشد )گلدوزیان، 

مجرمان سیاسی در فعالیت خود به دنبال منافع شخصی و مادی نیسیتند بلکیه در پیی برپیایی نظیامی 
آسایش، پیشرفت و سعادت بیشتر برخوردار گردند. هنگیامی  هستند که در سایه آن، افراد جامعه از عدالت،

تیو بیرای « آنک غ یبتَ للیه»که ابوذر غفاری توسط عثمان به ربذه تبعید شد، علی )ع( در بدرقه او فرمود 
خدا علیه رژیم سیاسی حاکم، خشم گرفتی؛ عمل ارتکابی مجرمین سیاسی بیش از آن که بیر ضید حییات 

گوید: مجیرم سیاسیی ییک بزهکیار که لمبروز میسیاسی حاکم است و چنان اجتماعی باشد، بر ضد نظام
 (.22عادی نیست، زیرا برخوردار از روحی زیبا و والا است )محمدی جورکویه، 

کید میهای قرآن و روایات اسلامی همه بر اهمیت نیّت در ارزشآموزه ل ْکلٌّ »ورزند. گذاری عمل، تأ قر
وَأَهْدَی سبیِلاا یعْمَلر عَلَی شَاکلَتِهِ فَرَ  کمْ أَعْلَمر بِمَنْ هر (. علامه طباطبایی در ذیل ایین آییه چنیین 24)اسران، « بُّ

در مجمع البیان آمده که شاکله به معنای طریقه و مذهب است. این آیه عمل انسان را بر شاکله »نویسد: می
ست؛ شاکله نسبت به عمیل، ماننید سازد به این معنا که عمل، با شاکله فرد، مناسب و موافق ااو مترتب می

(. جالب است در این کریمه و نیز روایاتی که خواهید آمید، 112/ 13)طباطبایی « روح نسبت به بدن است
 ارزش نیّت تنها به مؤمنان اختصاص داده نشده است و امری همگانی قلمداد شده است.

طا و تقصییری کیه مییان انسیان علی )ع( در یکی از سخنان گهربار خویش در باره خوارد به تفاوت خ
وا الْخَوَارِدَ بَعْدِی فَلَیسَ مَنْ طَلَیبَ الْحَیقَّ »فرمایند: خیرخواه و بدخواه وجود دارد به خوبی اشاره می لر لَا تَقْتر

شید! چرا که کسی کی 22)خطبه « فَأَخْطَأَهر کمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَکهر  ه نهج البلاغه(. پس از من خوارد را مکر
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 طالب حق بوده ولی دچار خطا شده است، همانند کسی که به دنبال باطل بوده و به آن رسیده است نیست.
مجرمان سیاسی که به دنبال سرنگونی نظام نیسیتند و قصید مبیارزه مسیلحانه هیم ندارنید، و تنهیا بیه 

)ع( درخیور تخفییف و گردند، از منظر علیی پردازند و در این مسیر دچار لغزش میهای سیاسی میفعالیته
 اند.طلبی خطا کردهارفاق هستند. آنان در روش و طریقه اصلاح

های جهان مدرن، بر استحقاق رسد که ادله و مبانی دینی، افزون بر دریافتدر خاتمه، چنین به نظر می
 تخفیف و برخورد مداراجویانه با مجرمان سیاسی دلالت دارد.

 گیرینتیجه

آیید کیه بیا مجرمیان های سیاسی این نگرش بیه دسیت میامع جهانی و نظامبرابر آخرین رویکرد مج
تری نسبت به مجرمان عادی صورت گیرد این درحالی است که دردیین اسیلام سیاسی باید برخورد خفیف

مطابق آنچه در سیره رسول اکرم صلی ا... علیه واله و امیرالمؤمنین علیه السلام وجود داشته است دربیش از 
 اند.ل قبل با مجرمان سیاسی برخورد توأم با ارفاق و رأفت داشتهسا 1422

توان رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی را تلقی به قبول کرد. ادله و مبانی فقهی از منظر منابع و ادله فقهی می
 رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی عبارتند از:

 آیات قرآن کریم در ارتبا  با موضوع بغی-1
 ه پیامبر )ص( با مشرکان، اهل کتاب و منافقانبرخورد مداراجویان -2
 سنت فعلی پیامبر )ص( و امیر مؤمنان )ع( در مواجهه با دگراندیشان و مخالفان سیاسی-3
 قاعده صحت-4
 لزوم نصیحت زمام داران-6
 بنای عقلا-2
 دلیل عقل -2
 وجود نیت خیرخواهانه -2

 منابع
 143شماره  ،1322، مرداد و شهریور اقتصادی -ت سیاسی اطلاعا، «نگرشی بر جرم سیاسی»آصفی، حمد الله، 

 23تا  22، از ص 144و 
 ق 1422هاد، بیروت، موسوعه الوفا،، کتاب الجالفقه حسینی شیرازی، محمد،

 م 1112لمطبعه الجدیده، چاپ اول، ، دمشق، االمفصل فی شرح القانون العقوباتحومه، عبدالوهاب، 
 ق 1312، قم، العلمیة، چاپ دوم، لمنهاجمبانی تکملة اخوئی، ابوالقاسم، 

 1312، قم، چاپ اول، شرح نهج البلاغهدشتی، محمد، 
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 1313ات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ، تهران، انتشارشرح مبسوط قانون مجازات اسلامیزراعت، عباس، 
 1322تشارات امیر کبیر، چاپ اول، ، تهران، انجرم سیاسی وحقوق جزای اسلامیزینلی، محمد رضا، 

، قم، سیال ششیم، حکومت اسلامی، «آزادی مخالفان سیاسی در حکومت امام علی )ع(»سعیدی، محمد حسن، 
1322 
 ق 1414قم، صبحی صالح، چاپ اول،  ،نهج البلاغهالرضي، محمد بن حسین، شریف

لنجیف الدینییة، ا ، قم، منشورات الجامعةالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةشهید ثانی، زین الدین بن علی، 
 ق 1412چاپ اول، 

 1311انتشارات طرح نو، چاپ دوم،  ، تهران،حقوق جزای عمومیصانعی، پرویز، 
 ق 1421، بیروت، دار المعرفة، السیرة النبویةصلابی، علی محمد، 

 ق 1421، قم، مؤسسه نشر اسلامی، جوامع الجامعطبرسی، ف ل بن حسن، 
 ق 1416مؤسسة الاعلمی للمطبوعات،  ، بیروت،مجمع البیان______________، 

 1322، تهران، مکتبه المرت ویه، المبسوططوسی، محمد بن حسن، 
 ق 1421، مکتبة الاعلام الاسلام، ، قمتفسیر التبیان_______________، 
 1323اپ سوم، انتشارات امیر کبیر،، چها براساس قانون و قرارداد ذمهحقوق اقلیت عمید زنجانی، عباسعلی،

 ق 1421جا، چاپ اول، ، بیکنزالعرفان ل مقداد، مقداد بن عبدالله،فاض
 ق 1421، بیروت، دار الشروق، المسئولیة الجنائیه فی فقه الاسلامیه فتحی بهنسی، احمد،

فصلنامه فقهه و ، «بررسی شر  معاصریت سیره عقلا با عصر معصومان»فخلعی، محمد تقی، ولی اللهی، مجتبی، 
 1/26، شماره اصول

 ق 1412، تهران، موسسه الهادی، تفسیر صافی یا کاشانی، محمد محسن بن شاه مرت ی،ف
 تا، قم، مجمع احیان الثقافة الاسلامیة، بیمناقب الامام امیرالمؤمنین )ع(کوفی، محمد بن سلیمان، 

 1324، تهران، نشر میزان، های حقوق جزای عمومیبایسته گلدوزیان، ایرد،
 1322، تهران، نشر میزان، لیه امنیتجرائم ع مجیدی، محمود،

 1321مه، دانشگاه امام صادق )ع(، نا، پایانمبانی و گستره آزادی در اندیشه و رفتار حضرت علیمحسنی، علی، 
 1323لوم اسلامی، چاپ بیست ونهم، ، تهران، مرکز نشر عبخش مدنی 1قواعد فقه ج  محقق داماد، مصطفی،

، شیماره 1322و دی ، آذر رواق اندیشه، «ی برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسیمبانی نظر»محمدی جورکویه، علی، 
 14تا  26، ص  4

 ق 1412الشیعه و الدارالاسلامیه، بیروت، موسسه فقه ، ینابیع الفقهیهال ةسلسل مروارید، علی اصغر،
 تا، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بیاصول الفقهمظفر، محمد رضا، 

یخ در شرح نهج البلاغه مهدوی دامغانی، محمود، الحدیید(، تهیران، )ترجمه شرح نهج البلاغه ابین ابیی جلوه تار
 1321نشر نی، 
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 چکیده
 و یفقه منابع و هاستآن لیدلا یرو از احکام استنباط و انیب علم ف،یتعار نیمشهورتر براساس فقه،

 گذار وفر یتلاش چیه از حق به هاآن لیدلا و یشرع احکام انیب در یاسلام علوم از رشته نیا یدرس متون

 و اجرا قابل یخیتار و یاجتماع متنوع طیشرا در احکام که آن یبرا که است کرده ثابت تجربه کنیل اند،نکرده
 حائز زین هاآن یاجرا روش و احکام علت انیب و ستین یکاف ییتنها به لیدلا باشند ریپذ انعطاف و آور دوام

 احکام به تعبد از گرفتن فاصله میب از یعیش نفاتمص بخصوص، ،یفقه آثار در متاسفانه است. فراوان تیاهم

 قیتحق نیا است نشده مقوله دو نیا به یچندان توجه ،یاقهیسل استنباطات و اسیق دام در افتادن فرو و یاله
 به پرداختن ضرورت رشته، نیا مطالعات شدن یراهبرد و یفقه منابع یآمد کار شیافزا منظور به تا کوشدیم

 عنوان به یاقعو یهانمونه و هامثال ذکر با را یدرس متون و منابع در هاآن از غفلت یهاآمدیپ و مقوله دو نیا

 یهابیآس ضمن، در و بگذارد شینما به یفقه متون یبخش جهینت و یآمدکار شیافزا جهت در مهم راهبرد دو
 شود. متذکر زین را احکام یشناسروش و یابی علت در در افراط

 
 .کارکرد اجرا، روش )اهداف(، هدف (،قی)مصاد مصداق راهبرد، فقه، علم ها:کلیدواژه

                                                 
 .70/71/7031: یینها بیتصو خی؛ تار80/80/7031وصول: خیتار ؛یمقاله پژوهش*. 

ام پژوهش حاضر در انج های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهوازتشکر و قدردانی خود را از حمایت نویسنده مراتب. 7

 دارد.ابراز می
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Strategic Study of the Islamic Jurisprudence 
Abdolhosseyn Rezaei Rad, Ph.D. Associate Professor, University of Ahvaz, Ahvaz, 

Iran 

Abstract  

Islamic jurisprudence, according to the most famous definitions, is the science of 

declaring the precepts and inferring them from their proofs and jurisprudential 

sources and textbooks of this field of Islamic sciences have, undoubtedly, spared no 

effort in declaring the religious precepts and their proofs. However, the experience 

has proven that for precepts to be enforceable, sustainable and flexible in various 

social and historical contexts, the proofs alone are not sufficient and it is also very 

important to state the reason of precepts and the manner of their application. 

Unfortunately, in jurisprudential works, especially, Shiite sources, due to fearing of 

distancing oneself from devotion to divine precepts and falling into the trap of 

analogy and arbitrary inferences, not much attention has been paid to these two 

categories. The present research, in order to increase the efficiency of jurisprudential 

sources and strategizing the studies of this field, attempts to prove the necessity of 

dealing with these two categories and the consequences of ignoring them in sources 

and textbooks, through mentioning real examples and instances as two important 

strategies for increasing the efficiency and effectiveness of jurisprudential texts and at 

the same time, note the disadvantages of excessive etiology and methodology of 

precepts. 

Keywords: Islamic Jurisprudence Science, Strategy, Instance (Instances), Purpose 

(Purposes), Method of Application, Function  
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 مقدمه

ترین شرایط زندگی و محدودترین فضااهای سیاسای و اجتمااعی فعالیات فقیهان بزرگی که در سخت
ها رقم خورده است و در چنین شارایط ها برای آنهای فراوانی از سوی حکومتاند و فشارها و شکنجهکرده

اناد و تالاش کرده هااگیری از نابودی و انحاراف و تحریاف آندشواری در استحکام مبانی شریعت و پیش
ها بیندیشند و به همین سبب در های اجرای آناند تا به اجرای احکام در جامعه و شیوهفرصت چندانی نیافته

ها در این رشته، نگاه کارکرد گرایانه و بررسی های علمیه و دانشگاهمتون فقهی، بخصوص منابع درسی حوزه
 دهد.تری را از خود نشان میو نظری جلوه کم درباره اجرای احکام، در قیاس با مباحث مبنایی

کادمیک مسائل علمی اکتفا نمیامروزه در اکثر مباحث علمی، به جنبه  کوشند کنند و میهای نظری و آ
های اجرائی و نتایج عملی هر نظریه نیاز در های خود را در میدان اجرا و عمل نیز بیازمایند و تجربهتا نظریه

 مبنائی مورد مطالعه قرار دهند.کنار ادله اثباتی و 
این تحقیق برای راهبردی شدن مطالعات فقهی و کار آمد شدن آثاار فقهای، راهبردهاایی را باه بحاث  

های دروس فقهی همچنان کاه تاا کناون از کند که با افزودن این مباحث به سرفصلگذارد و پیشنهاد میمی
هاا در مرحلاه عمال نیاز ملی احکام یا تعطیل آنگیری شده است از انحراف عانحراف نظری شریعت پیش

 پیش گیری شود.
 

 چیستی مطالعه راهبردی

مطالعه قابلیت اجرائی و چگونگی اجرای درست و رفع مواناع از اجارای یاک طار  یاا یاک نظریاه و 
 گیری میزان موفقیات آنهای اجرائی آن، در مسیر هدف تا حصول نتیجه مورد انتظار و اندازههدایت فعالیت

 (Dess and…,8)نامند. می« مطالعه راهبردی»نظریه در عمل چیزی است که در علم مدیریت آن را 
های مصاو  گزینی، فرهنگ واژهرود )گروه واژهراهبرد، به عنوان معادل فارسی واژه استراتژی به کار می

اربرد نظاامی دارد ( و کا (Hans Ram,569-574و نیز فرهنگستان، گروه زبان و ادبیات فارسی؛ دفتر اول
( اما به تدریج، در بسیاری از علوم انسانی بخصوص علوم عملای نیاز وارد شاده اسات. در 9)فرد. آر، ص 
آید و ناپذیر از مطالعات عملی به شمار میتوان گفت مطالعه راهبردی به عنوان بخشی تفکیکحدی که می

گیارد و زان عمل و تجربه مورد پذیرش قرار نمیای بدون مطالعه راهبردی و قبل از موفقیت در میهیچ نظریه
نشانند، در علاوم انساانی همچنان که نظریات علوم تجربی درستی خود را در آزمایشگاه به منصه ظهور می

 نیز اجتماع و تاریخ آزمایشگاهی صحت و سقم نظریات است.
ست؛ زیرا این گونه مباحاث در مطالعه راهبردی، سخن از درستی یا نادرستی و مستند بودن یا نبودن نی 
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مفروغ عنه و مسلم فیه است، بلکه قابلیت اجرا و چگونگی تطبیق نظریه با عمال وشناساایی مواناع اجارا و 
 Hungerو نیاز  (Dess and… 8,میزان تحقق اهداف آن موضوع یا نظریه در عمال، ماورد بحاث اسات.

27,and …) 
تواناد نسابت باه نتاایج عملای نیساتند و فقیاه نمیمطالعات فقهی و حقوقی نیز از این قاعده مستثنی  

تفاوت باشد و عمل، بخشای از نظریاه اسات )ساروش، ص نظریات خود و امکان اجرا یا چگونگی آن بی
ای که در عمل، نتایج مورد نظر را به بار نیاورد و یا نتایج معکوس از خود به جاای بگاذارد ( و نظریه22-8
کادمیک از دلایال تردید قابل تجدید نظر و نقد بی و بررسی خواهد بود، هرچند در مرحله نظری و مطالعه آ

 استوار و غیرقابل تردیدی برخوردار باشد.
 

 پیشینه مطالعه راهبردی در فقه

ای نادارد؛ اماا در مطالعه راهبردی به شکلی که در این تحقیق مورد نظر اسات، در آثاار فقهای ساابقه
، به خصوص در آثار فقهای انقلابی معاصر، چون مطهری و امام خمینای لای آثار فقهی به طور پراکندهلابه
اناد و توان موارد بسیاری را به طور موردی یافت که با نگاهی اجرائی و کارگرایانه باه احکاام نظار افکندهمی

و هاای درسات اند قرائتی قابل اجرا و ثمربخش از احکام شرعی را رقم زنند و به موانع اجرا و روشکوشیده
 اند.نادرست اجرای احکام نیز توجه کرده

وقتی تعدادی از فقهای معتقد به انقلا  اسلامی در صورت صلاحدید حکومت و ناکافی بودن مباال  
؛ 118-111/ 1دانناد )منتظاری، زکات، اموال زکوی را از نه مورد معروف به ساایر ماوارد قابال سارایت می

 محقاقبا آن که این نظر خلاف مشهور فقهای امامیه است )( 11؛ جعفری، 33صدر، تصویری از اقتصاد، 
گانه، با فلسفه ایان حکام کاه فرمایند اختصاص زکات به این موارد نه( و می192/ 1حلی، شرایع الاسلام، 

گاناه در زماان حاضار رفع فقر و محرومیت از جامعه است سازگاری نادارد زیارا بسایاری از ایان ماوارد نه
صاص زکات به این موارد به معنی تقلیل زکات به حداقل و درعمل، به منزله تعطیال موضوعیت ندارد و اخت

( در 11؛ جعفاری، 33؛ صادر، تصاویری از اقتصااد، 111-118/ 1این فریضه بنیاادی اسات )منتظاری، 
کند. نگاهی که تقسیر غیرکااربردی و انتزاعای و ریزی میحقیقت شالوده یک نگاه نوین به فقه و دین را پایه

های دینای صاحت برداشات برایگشایی را نیز چون ملاکی یابد و کارآمدی و مشکلهنی از دین را برنمیذ
 پذیرد.می

ها در این اثر کوشیده شده است دو راهبرد اساسی برای همسو کردن اجرای احکام شرعی، با اهداف آن 
 و بررسی قرار گیرد.و پیش گیری از انحراف عملی احکام، به شر  زیر ارائه شود و مورد نقد 
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 راهبرد اول: توجه به هدف و علت احکام

کنناده اهاداف دهی احکام در مسیری است که بتواند تأمینمقصود از مطالعه راهبردی، تنظیم و جهت
ها باشد و این مهم مستلزم آن است که قبل از هر چیز این اهداف شناسایی و تبیین شاوند تاا مورد نظر از آن
شود با آن چه مقصود بوده میزان نتیجه بخشی و سلامت احکام را در اجرا به آن چه اجرا می بتوان با مقایسه

ارزیابی نشست و اگر هدف احکام مشخص نباشد ممکن است که حکم شرعی به ظاهر اسلامی باشد اماا 
باه جاای باطن و رو  آن با هدف و مقصود و باطن شریعت در تضاد قرار گیرد و مانند نماز ریاکار و ساهی 

( و تقر  به خادا، مساتحق وای و نفارین باشاد )ساوره 94بازداشتن از فحشا و منکر، )سوره عنکبوت، آیه 
لای آثار فقهی به طور موردی و پراکنده به فلسفه و هدف احکام اشاراتی شده اسات و ( در لابه9ماعون، آیه 

عمل به این مفهوم و مبحث فقهی در ها یادشده است؛ اما با اصطلاحاتی چون علت یا حکمت از احکام آن
 و راهبردی نشده است. نرسیدحد قابل قبولی 

/ 8؛ نیاز منتظاری، 919/ 1شود، )محمود، حکم نیز گفته می« مِلاکِ »و « مَناط»علت حکم، که به آن 
و باه اشاکال مختلاف تعریاف شاده اسات )ر.ک  (388؛ نیز رک، مکارم شیرازی، دائاره المعاارف، 999

؛ طباطباائی، تنقایا الاصاول، 183محقق حلی، شرایع الاسلام، ؛ 189/ 2؛ علم الهدی، 432/ 2محمود، 
(؛ اما به طور خلاصه، ویژگی است که در موضوع حکام وجاود دارد و فقاط هماان 111/ 3کاظمی، ؛ 111

دانیم کاه عامال دیگاری در صادور ایان ویژگی باعث صدور حکم شرعی برای آن موضوع شده است و می
تاوانیم ین موضوع دخالت نداشته است و لذا با مشخص شدن علتِ اصلیِ صدور این حکم میحکم برای ا

در هر موضوعِ دیگری همان ویژگی را مشاهده کردیم همان حکم را برایش صادر کنیم و به اصطلا ، حکام 
 را توسیع کنیم و توسعه دهیم.

رفت حکم را از آن برداریم و به نبود آن توانیم هر گاه در موضوع حکم آن ویژگی از بین علاوه بر آن می 
 تضییق کنیم. حکم برای آن موضوع رأی دهیم و به اصطلا ، حکم را

این ویژگی، ممکن است مصلحت یا منفعتی برای فرد یا جامعه باشد که موجب صدور حکم وجاو   
کم حرمات یا استحبا  برای آن موضوع شود یا مفسده و ضرری در موضوع حکم باشد که باعث صدور ح

 یا کراهت باشد
های حرام بیان شده است )فای  کاشاانی، به عنوانِ علتِ حرمتِ گوشت« فساد ابدان»به عنوان مثال، 

؛ هماو، 49/ 8؛ الحار العااملی، هدایاه الاماه، 984/ 2؛ ابن بابویه، علال الشارایع، 412/ 21؛ 112/ 29
ود موجبِ فسادِ بدن است، و در ادله فقهیاه ( و لذا در هر مورد دیگری که ثابت ش1129/ 2وسایل الشیعه، 

تاوان هاا میبه طور صریا منع و نهی نشده باشد مانند استعمال مواد مخدر، قمه زنای و ساموم و مانناد آن
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همین حکم را صادر کرد. در حالی که به دلیل عدم ورود فقها به مبحث علات احکاام بسایاری از فقهاا در 
اند و یاا حتای باه طاور ضامنی تأییاد ی فتاوای صریحی را بیان نکردهحرمت استعمال مواد مخدر و قمه زن

 اند.تا جایی به دلیل همین فتاوای تأیید آمیز، مورد گلایه رهبر معظم انقلا  نیز قرار گرفته 1اندکرده
در ارائه بعضی از احکام، علاوه بر حکمِ یک موضوع، علت حکم هم بیاان شاده اسات اماا در ماوارد 

کم به طور واضا بیان نشده است و لذا در تشخیص علت، میان فقها اختلاف نظر صورت بسیاری علتِ ح
گیرد و در این گونه موارد است که باید دقت بیشتری مبذول شاود تاا در اثار تشاخیص نادرسات علات می

کنیم علت واقعی هائی که با حدس و گمان خودمان برداشت میحکم، احکام نادرستی صادر نشود و علت
 تصور نشود.حکم 
یکی از مواردی که در تشخیص علت احکام اختلاف نظر شده است دربااره علات حرمات موسایقی  

به بعد( کاه بعضای علات آن را لهاو باودن و ایجااد غفلات و دوری از خادا و  22است )حسینی نجومی، 
مساائل، لنکرانی، جاامع ال فاضل؛ 121/ 11؛ انصاری، 98-99/ 22اند )صاحب جواهر، معنویات دانسته

( و لذا در صورتی که موسیقی حالت لهو و گناه آلود خود را از دست داد حکم به لغاو حرمات داده 292/ 1
؛ نیز همو، الاساتفتائات، 112 – 112/ 2لذا موسیقی غیر لهوی را حلال دانسته )خمینی، توضیا المسائل، 

عهاد و رفاع ماانع از ایان هنار بازر  ( و نتیجه این امر صدور جواز برای بسیاری از آثار موسایقی مت13/ 2
وقدیمی و زدن مهر تأیید بر آن است ولی گروهی دیگر لهو را علت ندانساته و حرمات موسایقی را در هماه 

ق باشد حارام اند هر چیز که اطلاق اسم غنا )موسیقی( بر آن صاداند و گفتهموارد و بدون قید و شرط دانسته
( و نتیجاه آن حرمات 118/ 11؛ سبزواری، مهاذ  الاحکاام، 193/ 3فی الغناء،  ةاست )حر عاملی، رسال

همه انواع موسیقی و تخطئه هنر موسیقی و محرومیت جامعه از منافع و نتایج مثبت موسیقی متعهد جاز در 
موارد خاصی که در روایات استثناء شده است مانند طبل جنگی و مانند آن و روانه شدن سیل انتقادها به فقه 

 م مخالفت با هنر و مانند آنها خواهد بود.شیعه به اتها
 

 فواید دانستن علت احکام

شود با دانستن علت احکام، دست فقیه برای استنباط جدید و لغو احکام قدیم همچنان که ملاحظه می
تواند احکام متناسب را پیدا کند واحکام شرعی را های جدید میشود و در شرایط مختلف و موقعیتباز می

 کندها حفظ میدو بدین سان فقه حالت پویائی و بالندگی و آمادگی خود را در همه زمانتوسعه ده
کند و به کماک دانستن علت احکام، علاوه بر توسیع احکام در مواردی به تضییق احکام نیز کمک می 

                                                 
 (http://www.khabarfoori.com/detail /187982 و 3/3/7038 تبیان سایت) 7
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 توان هرجا علت حکم رفع شد، معلول را که حکم شرعی است نیز مرتفع دانست.آن می
کم، برای غیرِ مجتهدین نیز مفید است زیرا آنان را در صدور احکام آثار ساخته و باعث دانستن علت ح 

شود که با رضایت و آرامش خاطرتن به احکام بدهند بخصوص کسانی که مباانی اعتقاادی و باورهاای می
خاود هایچ ها به حدی نیست که صرفاً بخاطر امر و نهی خدا و تعبداً احکام را اجارا کنناد و در دل قبلی آن

گااهی از مناافع و  تردیدی راه ندهند. این گونه افراد با دانستن علت احکام با رضایت و آرامش خاطر و باا آ
کنند و احساس اجبار و تحمیال ها دارد این احکام را اجرا میمضاری که با پیروی از احکام شرعی برای آن

 دهد.ها دست نمیبه آن
ه و علاوه بر هدف احکام، اهاداف کال شاریعت را نیاز در توساعه و بعضی پارا از این نیز فراتر گذاشت 

اند و مدعیند هرجا احکام، با مذاق و مقاصد نامیده« مقاصد شریعت»ها را تضییق احکام مؤثر دانسته و آن
توان در تفسیر و برداشت خود از احکام، تجدید نظر کارد و قرائات و تفسایر شریعت در تقابل قرار گیرد می

، عشاایری منفارد، 424ا که با هدف و مقصد شریعت همسو و هماهنگ باشد پذیرفت )الیاوبی، دیگری ر
 (.22شماره 
 

 پیآمدهای علت یابی احکام

کناد؛ اماا باه سابب گرچه دانستن علت احکام کمک زیادی به گسترش کمای و کیفای علام فقاه می 
های شیعه بر خلاف فقهای اهل سانت پیآمدهای ناگواری که زیاده روی در علت یابی احکام در پی دارد فق

اند جز با اصول دقیق و شرایطی دشوار از مارز ادلاه اند و ترجیا دادهاقبال زیادی به علت احکام نشان نداده
 کنیم.نقلی پا را فراتر نگذارند که در ادامه بحث به بعضی از این پیآمدها اشاره می

 . باز شدن راه قیاس1
دشوار و غلط انداز است و اگر علت حکم در کتا  وسانت باه طاور کشف علت احکام کاری بسیار  

صریا بیان نشده باشد حدس زدن آن با عقل و تجربه بشری به آسانی میسر نیست و ممکن است آن چاه را 
زنیم آن چیزی نباشد که خداوند تعالی به سبب آن، چنان حکمی برای آن ما به عنوان علت حکم حدس می

 د.موضوع صادر کرده باش
ائمه شیعه با قاطعیت از قیاس مستنبط العله و حدس و گمان زدن درباره علت احکام نهی کرده و آن را  

گری در خصوص علت احکاام اند و حتی در بعضی موارد از پرسشموجب قرار گرفتن دین در تنگنا دانسته
؛ لواماع 1، باا  22ل الشایعه، اند تا مبادا از این طریق راه قیاس بار شود )حار عااملی، وساائنیز منع کرده

 (.133/ 1صاحبقرانی، 
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 . مداخله نا به جا در احکام الهی2
بسیاری از اوصاف و شرایط وجود دارد که به نحوی در تکوین و تکوین حکم شرعی دخیلناد؛ اماا ناه 
آنچنان که مانند علت حکم علت تامه بوجود آمودن حکمی برای موضوعی باشند و به خلاف علات حکام 

« حکمات احکاام»ها حکمی از احکام شارعی را منتفای دانسات ایان گوناه اوصااف توان بانبودن آننمی
 نامند.می

مااده حکام( و در  111اسات )فیاروز آباادی،  دانساتنحکمت در لغت به معنی آگااهی و داناائی و  
اسات اصطلا ، حکمت احکام دلایل و فوایدی است که باعث تشریع احکام توسط خداوند متعال گردیده 

شاود نیاز گفتاه می« مِالاک»و « مَنااط»که به آن « علت حکم»با « حکمت حکم»( تفاوت 111)حکیم، 
( این است که حکمِ هر موضوع با علتِ آن وابستگی تام دارد و با بودن علت، 81 - 89)جعفری لنگرودی، 

ان با آگااهی از علات توحکم نیز وجود خواهد داشت و با نبود آن، حکم نیز وجود نخواهد داشت و لذا می
حکم، حکم را توسیع و تضییق کرد و در هر جا علت از بین رفت حکم را نیز لغو کرد و هر جای دیگر غیار 
از موضوع حکم، آن علت وجود داشت همان حکم را برای آن صادر کارد؛ اماا در ماورد حکمات، مسائله 

در جائی که حکمت وجود ندارد چنین نیست و حکم به وجود یا عدم حکمت بستگی ندارد و ممکن است 
 (.912المعارف،  ة؛ مکارم شیرازی، دائر323و زهره، ؛ اب211نیز حکم موجود باشد )حکیم، 

روند و منشأ اشتباهات و اخاتلاف در اصطلا  فقها گاهی این دو اصطلا  به جای همدیگر به کار می 
که چه چیزی علات اسات و چاه  ( تشخیص این112/ 2شود )برای نمونه نگ: فخار طوسی، نظرهائی می

هاای فقهای در تشاخیص مصاادیق علات و حکمات چیزی حکمت نیز کار آسانی نیست و لذا در تحلیل
شود که در استنباط احکاام تأثیرگاذار اسات )بارای نموناه ناگ: مکاارم اختلاف نظرهای جدی مطر  می

؛ 832، 828/ 3و  124/ 2، ؛ زنجاانی11/ 1؛ نیاز هماو، کتاا  نکاا ، 38/ 1شیرازی، القوائاد الفقهیاه، 
( و لاذا 911 - 914/ 2خمینای، البیاع، ؛ 82/ 2؛ فخاار طوسای، 11/ 98 ؛ سابحانی،112/ 92سعیدی، 

های تشخیص علت از حکمت صورت پاذیرد همچناان کاه های مفصلی در روششایسته است که تحقیق
باه  299)ر.ک موساوی عریفای،  اندبعضی از بزرگان به این مسئله توجه کرده و مطالب دقیقی را بیان کرده

( بارای 311/ 1؛ نیز ر.ک. شهید ثاانی، مساالک الافهاام، 933؛ همدانی،911- 918/ 1بعد؛ نیز خوئی، 
؛ سابحانی تبریازی، مصاادر الفقاه، 38؛ مازنادرانی، 323بررسی فرق و تعریف دقیق آن دو رک. ابوزهره، 

 (.933؛ همدانی، 918/ 1؛ خوئی، 219
علت احکام و فواید آن جانب افراط در پیش گرفته شود این گوناه اوصااف باا علات اگر در بهادادن به  

گیارد و موجاب ناوعی شوند و در نتیجه توسیع و تضییع نا به جا در احکام الهی صورت میحکم اشتباه می
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گاردد و ایان هاا میتحریف شریعت و دخالت در احکام الهی و افزودن شاخ وبر  های غیار مجااز بار آن
پذیرد و خلاف فلسفه وجودی علم فقه است و همین آفت بود که فقاه است که هیچ فقیهی آن را نمیچیزی 

داد اجتهاد و تعطیل آن انجامید سفرد و نهایه به ان 9اهل سنت را دچار بحران کرد و به حصر حق اجتهاد در 
 (.81)الاشقر، 

لت نیست زیرا اگار علات باود، حکمتِ حکم وجو  عده است ولی ع« اختلاط میاه»به عنوان مثال،  
قَه در صورت عقیم بودن یا در صورتی که به شکل دیگری از باردار نبودن اطمینان حاصل شود  برای زن مُطَلَّ
نگه داشتن عده واجب نبود؛ اما در ادله شرعیه چنین چیزی بیان نشده و حتی زن عقایم و زنای کاه مطمائن 

؛ هماو، جاامع 292شاریعه، الضل موحدی لنکرانی، تفصایل است باردار نیست هم باید عده نگه دارد )فا
( و لذا چون عدم حکم به عدم این ویژگی وابساته نیسات 141-111/ 1؛ صدر، ماوراء فقه، 292المسائل، 

آید و حکمت است همین حکمت در خصوص حرمت تعدد شوهر نیز بیان شده است علت به حسا  نمی
تواند دو یا چند شوهر داشته باشد و یا زنای نی که عقیم است نمی( و لذا ز141-111/ 1)صدر، ماوراء فقه، 

تواند چناد شاوهر تواند از طریق علمی مشخص کند که جنین او متعلق به کدام شوهر است نیز نمیکه می
 امکان استنباط چنین احکامی وجود داشت. بود، داشته باشد ولی اگر اختلاط میاه علت

و قاانون  39ت خانواده باید به دست مرد باشد )ساوره نسااء، آیاه همچنین، در خصوص آن که مدیری 
( گفته شده است که وجو  نفقه زن بر مرد، حکمت وجاو  تبعیات زن از 1112تا  1114مدنی ایران ماده 

؛ حسینی روحانی، منهاا  الفقاهاه، 192؛ سیفی مازندرانی، 329و  398/ 9مرد است )یزدی، فقه القرآن، 
دهد نیز حکم تبعیت به قوت دهد یا زن نفقه مرد را میزیر در مواردی که مرد نفقه نمی( نه علت آن 224/ 1

 (.438؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، 311/ 2خود باقی است )خمینی، تحریر الوسیله، 
در متون دینی مانند قرآن و حدیث، موارد زیادی به عنوان علتِ احکام بیان شده است؛ اما در اکثر ایان  

اناد و علات باه معنای ها را به عنوان حکمات حکام وباه معناای لغاوی علات تفسایر کردههاء آنموارد فق
اند در خصوص بررسی علل احکام شرعی تحقیقات بسایار ها را مورد تردیدی قرار دادهاصطلاحی بودن آن

راه را  کمی صورت گرفته و بلکه بعضی از در روایات توصیه شده است که به دنبال علل احکام نباشید چون
به نقل از امام صادق( با این همه آثاری وجاود دارد کاه  133/ 1کند )لوامع صاحبقرانی، برای قیاس باز می

قابل توجه هستند )بطور نمونه ابن بابویه، علل الشرایع؛ شبلی مصطفی، تعلیل الاحکام؛ این حزم اندلسی، 
؛ مکاارم شایرازی، دائاره المعاارف فقاه 923 اهداف دین از دیدگاه شااطبی،الاحکام فی اصول ؛ ریسونی 

به بعد؛ ابن عاشور و نیز استاد علال الفاسی و مصطفی شلبی و البوطی و دکتور حسین حاماد  384مقارن، 
 حسان و دیگران(
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تواناد تشخیص و استنباط علت احکام با همه ضرورتی که دارد اماا کااری بسایار دشاوار اسات و می 
شاود و و موارد فراوانی وجود دارد که حکمت حکم با علت حکم اشتباه میلغزشگاه بزرگی برای فقیه باشد 

گااهی فقیاه از حکماتِ حکام باعاث هایی که علت نیستند علت تصور میعلت شوند اما با این وجاود؛ آ
شود فقیه هدف حکم را بداند و با آگاهی از هدف ورو  حکم، در نحوه اجرای آن و هدایت جامعاه باه می

سیر روشن و آشکاری به روی او گشوده شود و از انحراف در نحاوه اجارای آن پیشاگیری سمت اجرای آن م
 شود و میزان اثر بخشی سرعت رسیدن به هدف حکم ران طریق ارزیابی کند.

کنناد تری به احکاام عمال میمکلفین، غیر فقیه نیز با دانستن حکمت حکم با اطمینان و آرامش بیش 
امر الهی با اجرای این احکام به چه منافعی و مصالحی دست یافته و از چاه  ومی دانند که علاوه بر اطاعت
شود و و صوری و صرفاً تعبدی خار  می یها از حالت ظاهرمانند واعمال آنمضار و مفاسدی در امان می

توانند با نگرش به فلسفه و حکمتِ عمل، علاوه بار انجاام صاوری و ظااهری عمال در جهات تحقاق می
ت و فلسفه حکم در وجود خود و جامعه نیز تلاش کنند. و از عبادت سطحی و عوامانه فراتر بخشیدن حکم

 روند.
یاز ر.ک ملکای و ن 94منکر است )سوره عنکبوت،و به عنوان مثال، حکمتِ نماز، دور شدن از فحشاء  

رت دور توان گفات کاه در صاو( گر چه به دلیل حکمت بودنِ این مطلب نمی124، ةتبریزی، اسرار الصلو
توان گفت، آگاهی نمازگزار از این حکمت به او نشدنِ نمازگزار از فحشاء ومنکر، نماز او باطل است اما می

دهد که میزان اثر بخشی نماز در وجود خودش را ارزیابی کند و در صورتی کاه نمااز در او این امکان را می
 ی کیفیت نماز کوشش کند.در عمق بخشی و ارتقا ،گذار نبود و از منکرات دور نکرد اثر

شود بررسی فلسفه و حکمت احکام از وظایف علم فقه نیست زیرا در علم فقه، هدف، کشف گفته می
شاود و کیفیات احکام است و در این علم و مرزها و خط قرمزهای عملی واحکام و وظایف بشر تعیاین می

علم اخلاق اسات )فرهناگ فقاه  بخشی به انجام وظایف و رسیدن به هدف احکام از موضوعات و مباحث
( و به همین دلیل 118تا  114، ص «فقه و اخلاق»؛ نیز رک شریفی، مقاله 311/ 1مطابق مذهب اهل بیت، 

خاود است که علم اخلاق مکمل علم فقه دانسته شده و گفته شده است؛ علم فقه بدون اخلاق باه مقصاد 
(؛ اما ضرورت مطالعه راهبردی و هدایت علم فقه 31المعارف فقه مقارن،  ةرسد )مکارم شیرازی، دائرنمی

کند و گساترش بررسای اهاداف و به سمت اهداف و رو  شریعت، پیوند دوعلم فقه و اخلاق را ایجا  می
 طلبد.ها و فلسفه احکام را میعلت
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 هاهای اجرا و نظارت بر آنراهبرد دوم: شناسایی روش
مثلًا بریدن دست سارق واجب اسات یاک حکام  مقصود از روش احکام، روش اجرای احکام است.

توان در پیش گرفت تاا اولًا ثابات شاود دزد های مختلفی میشرعی است حال برای اجرای این حکم روش
بوده و کیفیت بریدن باید چگونه باشد باا شمشایر یاا باا  ه مقدارچ ه،چه کسی بوده و مقدار مال سرقت شد

ها همه در ا با بیهوشی و سوالاتی دیگر از این دست که پاسخ آنهای جدید جراجی، بدون بیهوشی یدستگاه
 گنجد.حیطه روش شناسی حکم می

– 21؛ نیاز العااملی، 41سایوری، العلم به احکام شرعیه فرعیه اسات )اگر تعریف رایج علم فقه را که  
لم فقاه را باه های اجرای احکام در حوزه علم فقه نگنجد؛ اما اگر ع( بپذیریم ممکن است بررسی روش22

 911/ 2قنوچی، ؛ 381/ 2شود )محدث قمی، معنای اعم آن، که شناخت دین و اهداف آن را نیز شامل می
 نیاز نخواهیم بود.ها بی( در نظر بگیریم، از شناخت و بررسی روش133و 

های اجرای احکام نه تنها در چگونگی اجرای احکام موثراست بلکه بدون آگاهی از آن آگاهی از روش 
اجرای حکم میسر نیست و روش اجرا، آن چنان با حکم آمیخته است که علاوه بار اجارا و عادم اجارای آن 

 های اجراست.چگونگی نتیجه و تأثیر آن نیز دایر مدار روش
کم قضایی، صدور حکم وقتی میسر و نتیجه بخش و مثمرثمر خواهد باود کاه به عنوان مثال در یک ح 

جرم به روش صحیحی کشف و اثبات شده باشد و اگر جرم اثبات نشده یا به روش غلطی چون اقارار مکاره 
تواناد قضااوت صاحیحی یا اقرار غیر بال  به اثبات رسیده شده باشد، قاضی هرچند عالم و بال  باشاد نمی

 م صائبی را صادر کند.داشته و حک
اند و باا ها هم گام زدهبر همین اساس است که فقها در بسیاری از ابوا  فقهی به ناچار در حوزة روش 

اینکه مطلب مورد بحثشان فقهی نبوده و ربطی به احکام فقهی به معناای اخاص آن نداشاته اسات اماا باه 
؛ شاهید 11/ 1یابی )محقق حلی، شرایع الاسلام، های قبلهاند که از آن موارد روشتفصیل از آن سخن گفته

باه  241/ 8های محاسبه ارث )شهید ثاانی، الروضاه البهیاه، ( و روش411 – 419/ 1ثانی، الروضه البهیه، 
های تعیین خنثاای مشاکل ( روش234 – 224/ 8، وی گرفتن مخر  مشترک در فروض )همبعد( و چگونگ

 توان نام برد.به بعد( را می 82/ 9، شرایع الاسلام، حلی  )محققهای اثبات جرم ( و شیوه111/ 8، و)هم
یابی و چگونگی محاسبه ارث و امثال آن از مصاادیق احکاام شارعیه و فرعیاه های قبلهبی شک روش 

ها هستند و دخالت فقها در این گونه امور ها را شامل شود بلکه از جمله روشنیستند که تعریف رایج فقه آن
 اند.های آن احساس کردهاط اجتنا  ناپذیری بوده است که میان فهم و اجرای حکم با روشبخاطر ارتب
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شرط امر به معروف و نهی از منکر ها و علوم متعددی را در اجرای وظیفه اگر بعضی از علماء، مهارت 
روف باشاد کوشند تا علم را به جای آنکه شرط وجو  امر باه معا( و می91 – 38/ 9دانند )رشید رضا، می

( تا از این طریق همه مکلفین موظف به فرا گیری ایان علاوم و 211 – 112/ 1شرط واجب بنامند )مطهری، 
گااهی از تفصیلی آن ۀت که آگاهی از احکامِ شرعی و ادلها باشند، گواهی براین مطب اسمهارت ها بدون آ

 ها نیازمند است.عادی به آنای در بر ندارد و نه تنها فقیه بلکه هر فرد مکلف ها، نتیجهروش
 

 هاملاک ارزشیابی روش

هاا لازم باه بررسای اسات مالاک ارزشایابی یکی از نکات مهمی که قبل از ورود فقها به مبحث روش
های ارزشیابی مشخص نباشاد صاحت و ساقم ارزشایابی هام قابال های اجرایی است زیرا تا ملاکروش

های او را در نقاد و ؤلف هم عقیده و هم صدا گردد که ملاکتواند با متشخیص نیست و زمانی خواننده می
 تحلیل پذیرفته باشد.

گیارد باه برای یک روش موفاق در نظار میبا استفاده از موازین فقهی هایی که مؤلف در این اثر ملاک 
 شر  زیر است:

 
 موافقت با موازین شرعی و ادلة فقهی

های اجرایای کند، شیوهس موازین شرعی تنظیم مییک مکلف، همچنان که همه اعمال خود را بر اسا 
سازد و اگر اصل عمل موافق شرع بود اما خود را در عمل به احکام هم با شرع و موازین شرعی هماهنگ می

توان گفت که تکلیف انجام شده است و نه تنها تکلیف انجاام های عمل به آن با شرع مخالف بود نمیشیوه
ها با موازین شرعی عملی خلاف شرع و خالاف تکلیاف از او سار زده اد روشنشده است بلکه به دلیل تض

 است.
های پیشین نیز اشاره شد اگر یاک قاضای، مجارم را باه مجاازات به عنوان مثال، همچنان که در بخش 

ای صورت گرفته باشد که ماورد تأییاد شارع مقادس نیسات ماثلًا از شرعیش برساند اما اثبات جرم با شیوه
توان گفت که ایان قاضای باه صارف ار مکره یا اقرار غیر بال  جرم او را به اثبات رسانده باشد. نمیطریق اقر

اجرای مجازات شرعی، تکلیف خود را به درستی انجام داده است بلکه چه بسا فرد، مجرم نباوده و او را باه 
او تحمیل کرده است و لذا  جای مجرم اشتباه گرفته یا جرم او چیز دیگری بوده است و مجازات دیگری را به

 نه تنها به تکلیف عمل نکرده بلکه خلاف شرع وظلم آشکار از او سر زده است.
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همین مسئله در تمامی احکام شرعی به خصوص در احکامی که جنباه سیاسای و اجتمااعی دارناد از  
ه تنهاا تکلیاف را ای نادرست اجرا شود ناجمله امر به معروف نیز صادق است و اگر امر به معروف به شیوه

سازد و لذا روش شناسی بخشی از مراحل کند بلکه احتمال وقوع در خلاف شرع را نیز مطر  میساقط نمی
های اجرایای باا ای از شیوهای که احساس شود شیوهشناخت وظیفه و تشخیص حکم است و در هر مرحله

 اتخاذ گردد. ای دیگرسازد باید آن عمل متوقف گردیده و شیوهموازین شرعی نمی
 امکان پذیر بودن

اسااس های تشخیص روش درست، میسر بودن و نداشتن مشاقت اسات زیارا بار یکی دیگر از ملاک 
شرعی، هر عمل و تکلیفی که ممتنع یا فوق طاقت مکلاف باشاد سااقط و  ۀاصول مسلم و قواعد اثبات شد

د اعاقوال، مکارم شایرازی، 28یة ورة حج آبلکه انجام آن خلاف شرع و خلاف تکلیف است )قرآن کریم س
و این مطلب باه  (88؛ فاضل تونی، 199؛ محقق حلی، معار  الاصول، 141-21، 211-111/ 1الفقهیه، 

های اجرای احکاام هام اگار ممتناع یاا های اجرای احکام نیز هست زیرا روشروشنی قابل تسری به روش
نان که تکلیف مشاقت آور تکلیاف نیسات مشقت آور باشند ساقط و بلکه خلاف شرع خواهند بود و همچ

توان گفت چاون اصال تکلیاف، حرجای و مشاقت آور روش مشقت آور هم مورد تأیید شرع نیست و نمی
 توان و باید به اجرا در آورد.نیست آن را با هر روشی می

 
 سازگاری با اهداف دین

ی و استحسانات و مصاالا به بعد(، قیاسات ظن 229/ 1در فقه شیعه به خلاف فقه اهل سنت )غزالی، 
های بافیو اجازه داده نشده است که با فلسفه (81/ 2اند )میرزای قمی، مرسله، چندان مورد قبول قرار نگرفته

ای توسیع و تضییق یابند؛ اما با این همه در مواردی که هادف رویهاحکام به طرز بیۀ یردا ای،ذهنی و سلیقه
آیاد، چناین قیاساات و ست و از مصادیق قیاس جلی باه حساا  میو غرض شارع کاملًا واضا و روشن ا

استحساناتی صورت گرفته است و بر همین اساس هرگاه حکمای از احکاام، باه نتاایجی بیانجاماد کاه باا 
 تفاوت بماند.تواند بیاهداف قطعی و اثبات شده دین و شریعت در تضاد باشد، یک فقیه شیعی هم نمی

؛ خمینی، تحریر الوسیله، 321/ 21ه معروف به عدم مفسده )ر.ک. نجفی، مسئله اشتراط وجو  امر ب 
ای از این استحسانات مقبوله است و گواهی است بار آن کاه فقهاای عظاام هادف امار باه ( نمونه914/ 1

تواناد قابال دانند و لذا اگر امر به معروف خود باعث روا  فساد و تباهی باشاد نمیمعروف را دفع فساد می
 شد.قبول با
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اگر مشر  فقهی شیعه این سخن را برنتابد و این ملاک را نوعی استحسان عقلی و قیااس ظنای بداناد  
توانیم این مطلب را از طریق دلیل مسلم عقلی به اثبات برسانیم و بگوئیم حکمای کاه بارخلاف هادف می

محال است که شاارع باطل و غیر قابل قبول است و «امتناع نق  غرض»شارع باشد، به دلیل قاعدة عقلی 
 مقدس که خود اعقل عقلا و احکم حکما است به آن راضی باشد.

به عنوان مثال، اگر امر به معروف، که بر اساس روایات برای ایجاد امنیت )حر عاملی، وسایل الشیعه،  
ل ئ؛ حار عااملی، وساا292-294/ 3ماودی، و انسجام جامعه )ر.ک.مح (21/ 111؛ مجلسی، 913/ 11

 111و دفع فتنه )مجلسای،  (811و ازالة منکرات )شیخ مفید،  (32و  21/ 9؛ رشید رضا، 913/ 11الشیعه، 
مقرر گردیده است، به روشی اجرا شود که خود موجب سالب  (232( و اجرای دین )ر.ک: ابن شعبه، 21/ 

ود تاا امنیت و آشفتگی جامعه و روا  منکرات و برانگیختن فتنه باشاد، مشاروع نیسات و بایاد تعطیال شا
های اجرایی صحیا آن آشکار گردد. و اگر آمر به معروف، خود، متوجه این اشاتباه نباشاد بار دیگاران شیوه

 (.912/ 1خمینی، تحریر الوسیله، کنند )این امر به معروف نهی واجب است که او را از 
 

 هامشکلات ورود فقها به حوزه روش

تواند در تعطیلی، انحاراف، م و تأثیری که عدم آن میها برای اجرای حکگریز ناپذیر بودن علم به روش
یا مهجوریت احکام شرعی از جمله امر به معروف داشته باشد سخنی درست است؛ اما مهم این است کاه 

ها در برخی از مباحث فقهی باز داشته یا موجب غفلت آناان بدانیم چه دلیلی فقها را از ورود به حوزة روش
 از آن گردیده است؟

هایی که ممکن است موجب این امر گردیده باشد این است که نگارش بسایاری از فقهاا از علت یکی 
؛ شاهید اول، 192؛ نیاز طوسای، 348/ 21، صاحب جواهرتعبدی نبوده است ) ،به احکام شرعیگونه این

، ؛ انصااری911؛ نجفی کاشف الغطااء، 229/ 2؛ شهید ثانی، بالروضه البهیه، 118/ 2الدروس الشرعیه، 
( و به همین سبب احکامی مانناد جهااد و 219/ 1؛ خمینی، المکاسب المحرمه، 18المکاسب المحرمه، 

امر به معروف و نهی از منکر را در آثار فقهای در شامار عباادات بمعنای الاعام کاه در شایوه و روش غیار 
ه مباحاث تفصایلی در ایان اند؛ لذا از آنان بیان احکام شرعی در زمینه روش اجرا و ورود بااند آوردهتوقیفی

توان انتظار داشت بلکه بسیاری از آن بزرگان وجو  امر به معاروف منهای از منکار را عقلای ارتباط را نمی
اناد و دانسته و احادیث و آیات این با  را ارشاد و برای ارجاع به یک اصل عقلی و مسلم باه حساا  آورده

نیست و نیازی نیست که به طور دقیق از جانب شارع معاین طبعاً در امور ارشادی، ضوابط و قوانین توقیفی 
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عقل و عرف است کاه باه تناساب مقتضایات زماانی و  ۀفقهی مورد بحث قرار گیرد و وظیف گردد و در کتب
 مکانی به ارائه طریق بپردازند.

ها باشد مسئله گستردگی فقاه و امکاان علت دیگری که ممکن است باعث عدم دخالت فقها در روش 
ای اسات کاه عقال بشار نیاز بار آن صاحه ها برای یک فقیه است و این مسائلهیر بودن آگاهی از روشناپذ
تواند دلیلی قاانع کنناده بارای متوقاف گذارد که صرف ارتباط و وابستگی بعضی از علوم با علم فقه نمیمی

حی فقاهات باه ساختن فقه و فقاهت بر کسب آگاهی از آن علوم باشد و اگر چنین باشد پس از چناد صابا
چیزی محال تبدیل خواهد شد و دروازه علم دین بر روی همگان بسته خواهد گردیاد. بناابراین بهتار اسات 

ها، با اتکاء بر ضوابط شرعی ضمن ها توسط فقها بیان شود ولی تعیین روشاحکام شرعی و ضوابط کلی آن
قها با متخصصاان علاوم دیگار در ارتبااط نظارت و مشاوره با فقها در علوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد و ف

باشند و از نتایج تحقیقات خود همدیگر را مطلع سازند و بهتار از ایان آن کاه گارایش ناوینی از علام فقاه 
تأسیس شود که در آن فقه را با دید کاربردی و برای بررسی چگونگی اجرای احکام مورد مطالعه قرار دهند و 

دقت قرار گیرد تا از این رهگذر ذهن فقهاای عطاام از بررسای اینگوناه  این گونه مباحث هم در آن جا مورد
امور فراغت یافته و به بررسی عمیق ادلة تفضیلی احکام اختصاص یاباد و باه جاای آن فقهاای دیگاری باا 

 های اجرای احکام و کشف مصادیق به تحقیق بپردازند.فراغت از ادلة تفضیلی در شیوه
 

 گیری نتیجه

آید که اکتفاء به بیان و بررسی ادله احکام همچنان های این تحقیق این نتیجه به دست میبر اساس یافته
تواند در رسیدن جامعه به هادف احکاام کاافی و که درمتون و منابع فقه مصطلا امروزی مطر  است نمی

هاا و فاع آنمؤثر باشد و به منظورکشف قابلیت اجرایی احکام موجود و شناسایی موانع اجرا و راهکارهای ر
ها و پیشگیری از انحراف احکام در مرحله عمل و های درست اجرا و نظارت بر آنشناسایی و طراحی روش

است مطالعه راهبردی این علم نیز توجه جادی فقهاای معظام قارار  هبه دست آمدن نتایج معکوس، شایست
 گیرد.
تالاش در جهات شناساایی علات و یکی از راهبردها در مطالعه راهبردی فقه توجه به هدف احکاام و  

حکمت احکام است تا از این رهگذر بتوان از انحراف عملی جلوگیری و اجرای احکاام را در مسایر هادف 
 شارع هدایت کرد.

های درسات اجارای احکاام و اساتفاده از دومین راهبرد در مطالعه راهبردی منابع فقهی توجه به روش 
تبط و نظارت فقیهانه بر اجارای احکاام اسات زیارا بسایاری از تجربیات تاریخی و نظرهای کارشناسان مر
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هاا نشاات های نادرست اجرای آنهای جوامع دینی نه از خود احکام بلکه از روشگریانحرافات و افراطی
گرفته است. براین اساس باید فقهای معظم با معیارهایی چون امکان پاذیر باودن و تطاابق روش باهادف و 

 ی اجرایی احکام شرعی را ازیابی و برآن ها نظارت کنند.هاها روشمانند آن
 

 پیشنهاد

تاوان از هماه باهمه ضرورتی که مطالعه راهبردی فقه دارد اما با توجه به گستردگی مباحاث فقهای نمی
توان پیشانهاد کارد کاه شااخه فقها انتظارداشت که این گونه مباحث را نیز به مباحث فقهی بیفزایند؛ اما می

ها های نظری و بنیادی مرسوم بر روی ادله فقهی و مبانی آنعلم فقه تأسیس شود که در آن بحث جدیدی از
مفروغ عنه تلقی شده و به جای آن در زمینه راهبردی و چگونگی اجرای احکام به شکلی که در این تحقیاق 

د رسان فقیه باشاد مانناد تواند مدمورد نظر است بپردازند و از علوم روزی که در این زمینه وجود دارد و می
ها بردارند و مباحثی چون علت و حکمت احکام و موضوعات و حقوق و سیاست و جامعه شناسی نیز بهره

هاای دیان ورزی جواماع از سار های تااریخی اجارای دیان و نحوههای اجرا و تجربهها و شیوهمصادیق آن
 های اصلی این شاخه از فقه باشدفصل
 تاوانگذاشت که درکنار فقاه موجاود کاه آن را نیاز می «فقه کاربردی»توان را می نام این شاخه از فقه 

 نامید به فعالیت ادامه دهد و مکمل و مددکار آن باشد. «فقه محض»
 

 منابع 
 .1321الاعلمی للمطبوعات، قم، ایران،  ةمؤسس، الامالی، ابن بابویه، محمد بن علی
 .1381فروشی داوری، ، قم، کتابعلل الشرائع_______________، 
 ق. 1913، ، قم، دفتر انتشارات اسلامیمن لایحضره الفقیه_______________، 
النشار الاسالامی،  مؤسسه، مصحا، علی اکبر غفاری، قم، تحف العقول عن آل رسول ابن شعبه، حسن بن علي،

1313. 
یعابن عاشور، محمدالظاهر  ق. 1931، قاهره، دارالسلام، ةالاسلامی ة، مقاصد الشر

 .1322، قاهره، دارالفکر العربی، اصول الفقه الاسلامیابو زهره، محمد،  
یخ الفقه الاسلامی الاشقر، عمر سلیمان،  تا.، کویت، دار النفائس للنشر و التوزیع، بیتار

 ق. 1914، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الطبعه الاولی، ةالمیسر  ةالفقهی ةالموسوعانصاری، محمد علی،  
الطبعه الحدثیه کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،  ،کتاب المکاسب  ی، مرتضی بن محمد امین،انصار

 ق. 1914، قم، (منتشر شده است 19در کنگره این کتا  به اسم تراث الشیخ الاعظم )مصحا: گروه پژوهش، 
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 ق. 1914، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الوافیه توني، عبدالله بن محمد،
 .1391تهران، انتشارات ابن سینا،  ،ترمینولوژی حقوقنگرودی، محمد، جعفری ل

 .1381، تهران، مؤسسه علامه جعفری، انتشارات تهذیب، رسائل فقهیجعفری، محمدتقی، 
مؤسساه دائاره قام، ، زیار نظار شااهرودی، محماد، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلل بیل جمعی از پژوهشگران، 

 ق. 1921المعارف فقه اسلامی، ایران، 
 تا.بی ،قم، مؤسسه آل البیت کتاب المناهل، حائری، محمد مجاهد طباطبائی،

این )ق،  1912مصحا: محسن صادقی، چاپ اول، قم، نشر مرصاد،  ،فی الغناء ةرسال حرعاملی، محمد بن حسن،
 (.رساله در جلد اول کتا  غنا، موسیقی به چاپ رسیده است

یعال ةوسائل الشیع _________________،  ق. 1911مؤسسه آل البیت قم،  ،ةی تحصیل مسائل الشر
 ق. 1921قم، انوارالهدی،  منهاج الفقاهه، حسینی روحانی، محمد صادق،

 .1322، قم، کنگره جهانی شیخ انصاری، الغناحسینی نجومی، مرتضی، 
 .1329، تهران، انتشارات سروش، غنا و موسیقی در فقه اسلامیحسینیان، رو  الله، 

مصحا: محمدرضاا حکیمای، قام، المجماع العاالمی لاهال  للفقه المقارن، ةالاصول العاممحمد تقی، حکیم، 
 ق. 1918البیت، 

 ق. 1922، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، الاستفتائات__________، 
 ق.1918ری، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مقدر خرم آبادی، سید حسن طاهتهران، ، البیع __________،
 .1381تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران،  مؤسسه المکاسب المحرمه،__________، 
یر الوسیله __________،  تا.، ایران، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، بیتحر

(، مصحا: بنی هاشم خمینی، سید محمد حسین، قم، دفتر انتشاارات توضیح المسائل )محشی__________، 
 ق. 1929اسلامی، 

، تهاران، بنیااد علمای های اسلتاد مطهلریخوارج و داعش، بررسی تطبیقی بر مبنای اندیشهاصغر، خندان، علی
 .1319فرهنگی شهید مطهری، 

یراتخوئی، ابوالقاسم،  )تقریرات درس میرزا محمد حساین نااثینی(، تهاران، مرکاز انتشاارات علمای و  اجود التقر
 .1312فرهنگی، 

 ق. 1912لکتا ، اقم، مؤسسه دار ،تفسیر المنار رشید رضا، محمد، 
 ق. 1918، قم، دارالکتا ، مدرسه امام صادق علیه السلام، فقه الصادقروحانی حسینی، صادق، 

)القواعد الفقهیه(، مقرر: سید عبدالصاحب بن سید محسن طباطباائی، قام،  منتهی الاصول روحانی قمی، محمد، 
 ق. 1918چاپخانه امیر، 

 ق. 1919، قم، مؤسسه دارالکتا ، المسائل المستحدثهمدحسین، روحانی، مح
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 .1321، اسلامی دفتر تبلیغات قم،  اهداف دین از دیدگاه شاطبی، ریسونی احمد و اسلامی حسین،
 ق. 1911قم، مصحا و ناشر مؤسسه پژوهشی رأی پرداز، چاپ اول،  ،کتاب النکاحزنجانی، موسی، 

یعه الاسلامیه،المدخل لدراس زیدان، عبدالکریم،  .1311الرساله، چاپ پنجم،  ةبغداد، مؤسس ه الشر
 ق. 1911، ء، بیروت، دارالاضوا، مصادر الفقه الاسلامی و منابعهسبحانی، جعفر

 ق. 1919مؤسسه المنار ، قم، ، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام سبزواری، عبد الأعلی، 
 .1388نشر صراط، تهران، ، ، علم چیس  فلسفه چیس سروش، عبدالکریم

، المعارف فقه اسالامی ةمؤسسه دائرقم، ، 92)فارسی(،    مجله فقه اهل بی  ،«حیل ربا»سعیدی، محسن، مقالة 
 تا.بی

یر الوسیلهسیفی مازندرانی، علی اکبر،  مؤسساه تنظایم و نشار آثاار اماام خمینای، تهران، ، احکام الاسره، دلیل تحر
 ق. 1921

اللطیف کوهکمری، تحقیق: سید عبد ،نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه عبدالله، سیوری حلی، مقدادبن
 .1311قم، مکتبه آیه الله مرعشی نجفی، 

 .1321، 121تا  114، از صفحه 11و  14، شماره قبساتفصلنامه  ،«فقه و اخلاق»شریفی، عنایت الله، مقاله 
 ق. 1912دفتر انتشارات اسلامی، ، قم، الامامیه الدروس الشرعیه فی فقه شهید اول، محمد بن مکی،

 تا.النجف الدینیه، بی ةجامع فی شرح المعه الدمشقیه، ةالبهی ةالروض شهید ثانی، زین الدین بن علی،
، محقق، گاروه پاژوهش مؤسساه معاارف مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام __________________،

 ق. 1913سلامیه، المعارف الا ةمؤسسقم، اسلامی، 
 تا.، بیلإسلامیمؤسسة النشر اقم، ، ، المقنعهشیخ مفید، محمد بن محمد

 ق. 1919، بیروت، عالم الکتب، المحیط فی اللغهصاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، 
، مصحا: قوچانی عباس و آخونادی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر

 ق. 1919روت، داراحیاء الثراث العربی، علی، بی
مؤسساه قام، ، مصحا: سید مناذر حکایم، معالم الدین و ملاذ المجتهدینصاحب معالم، حسن بن زین الدین، 

 ق. 1918الفقه للطباعه و النشر، 
 .1313 ،انتشارات روزبه تهران،، مترجم جمال موسوی، تصویری از اقتصاد اسلامی صدر، محمد باقر،

 ق. 1913بیروت، دارالاضواء، چاپ اول،  ماوراء الفقه، ،صدر، محمد
النجاف تقریر ابحاث آیاة اللاه الشایخ ضایاء الادین العراقای قادس ساره،  ،تنقیح الاصول طباطبائی، محمد رضا،

 .1321المطبعة الحیدریة، ، الاشرف
یق الرشلاد طوسی، محمد بن حسن، جاامع، چهال ساتون، انتشاارات کتابخاناه تهاران، ، الاقتصاد الهادی الی طر

1324. 
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پااییز،  22، شاماره فصلنامه حقوق اسللامی ،«استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»عشایری منفرد، محمد، 

(1388) 
یعه،الهدی، علی بن حسین، علم یعه الی اصول الشر تحقیاق: ابوالقاسام گرجای، انتشاارات دانشاگاه تهاران،  الذر

1398. 
 ق. 1322الامیر، چاپ اول،  ةمطبعقاهره، ، تصفی من علم الاصولالمس غزالی، محمد بن محمد،

یر الوسیله فاضل موحدی لنکرانی، محمد، یعه فی شرح تحر  ق. 1928، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، تفصیل الشر
 ق. 1928انتشارات امیر قلم، قم، ، جامع المسائل___________________، 

 .1384قم، نشر مرتضی،  ،در محضر شیخ انصاریفخار طوسی، جواد، 
ی  استراتژیکفرد. آر. دیوید،   .1314های فرهنگی، ، ترجمه علی رساییان، تهران، دفتر پژوهشمدیر

 تا.جا، بی، بیقاموس اللغه فیروز آبادی، محمدبن یعقو ،
 .1341(، قم، ترجمه و شرح نهج البلاغه امام علی )ع فی  الاسلام، علی نقی،

اصافهان،  ،مصاحا: ضایاء الادین حساینی اصافهانی اللوافی، حسن ابن شاه مرتضای،فی  کاشانی، محمد بن م
 ق. 1911کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی )ع(، 

 تا.، مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، بیقوانین الاصول قمی، ابوالقاسم،
ع و النشار فای الاساتانه الطبا ةمؤسس، تحقیق مجمع البحوث الاسلامیه، سفینة البحارقمی، عباس )محدث قمی(، 

 ق. 9331الرضویه المقدسه، 
 م. 1121دارالکتب العلمیه، بیروت،  ابجد العلوم،قنوچی، صدیق بن حسن، 

یعه الغراء کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، القدیمه، اصافهان، انتشاارات  ة، الطبعکشف الغظاء عن مبهمات الشر
 تا.مهدوی، بی

انتشاارات جامعاه قام، ، )تقریرات درس میرزا محمد حسین نائینی(، لاصولفوائد اکاظمی خراسانی، محمد علی،  
 ق. 1919مدرسین، 

انتشارات فرهنگستان، گاروه زباان و اد  فارسای، تهران، ، های محبوب فرهنگستانفرهنگ واژهگزینی، گروه واژه 
 تا.بی

انی، تهران، کتابخانه مسجد ولای مترجم ابوالحسن، موسوی همد بحار الانوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی،
 .1312العصر، 

 .1319قم، مؤسسه اسماعیلیان، ، )معروف به شر  فقیه(  لوامع صاحبقرانیمجلسی، محمدتقی بن مقصود علی،  
 ق. 1913، بیروت، دارلاضراء، الحرام الحلال ومسائل  الاسلام فی شرائعمحقق حلی، جعفربن حسن،  

 ق. 1913، قم، مؤسسه آل البیت، الاصول معارج __________________،
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یم الغناء، محقق سبزواری، محمد باقربن محمد مؤمن، محقق: علای مختااری، قام، نشار مرصااد،  رساله فی تحر

 ق.  1922
 تا.جا، بی، بیمعجم المصطلحات الالفاظ الفقهیهمحمود عبدالرحمان، 

مصحا، آل طالب، عزیز، تهران، وزارت فرهنگ و  ه،نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغ محمودی، محمد باقر،
 .1322ارشاد اسلامی، 

هاای آساتان بنیااد پژوهشمشاهد، ، ترجمه محمد آصف فکرت، ای بر فقه شیعهمقدمهمدرسی طباطبائی، حسین، 
 .1318قدس رضوی 

 تا.جا، بیبی مصطلحات الفقه،مشکینی اردبیلی، علی،  
 .1311نتشارات صدرا، اقم، ، حماسه حسینی مطهری، مرتضی،

 .1321مدرسه الامام امیرالمؤمنین، قم، ، القواعد الفقهیه مکارم شیرازی، ناصر،
انتشاارات مدرساه قام، ، محقق جمعی از اساتید و محققان حاوزه، دائره المعارف فقه مقارن_____________، 

 ق. 1922امام علی ابن ابیطالب علیه السلام، 
 .1322آزادی، تهران،  نشر مترجم رجب زاده رضا،  ،ةاسرار الصلو  ملکی تبریزی، جواد بن شفیع،

 .1388، قم، مرکز الاعلام الاسلامی، قم، الزکاهکتاب  منتظری، حسینعلی، 
 .1381قم، نشر تفکر،  مبانی فقهی حکوم  اسلامی،منتظری، حسینعلی، و صلواتی محمود، 

 ق. 1923 ،، قمفقه القضاءموسوی اردبیلی، عبدالکریم، 
یات بنیانگلذار جمهلوری اسللامیموسوی بجنوردی محمد،  در  بررسی نقش اخلاق در فقه با رویکردی بر نظر

 Jamarn.ir/ 11/1/11 21821پایگاه کد خبر: 
 ق. 1911دارالاضواء، بیروت،  ،بیروت قواعد الحدیث،موسوی عریفی، محیی الدین، 
 ق. 1918البیت،  آل مؤسسه، قم، مستدرک الوسائلنوری، حسین بن محمدتقی، 

، مصحا، محمد بااقری، ناور علای ناوری و ساایر ةمصباح الفقیه کتاب الطهار  همدانی، آقارضا بن محمد هادی،
النشر الاسالامی، قام،  ةر الاسلامی لاحیاء الثراث و مؤسسالنش ةجعفریه لاحیاء التراث و مؤسسال ةسسهمکاران، مؤ

 ق. 1322
 .1329ماعیلیان اس مؤسسهقم، ، فقه القرآن یزدی محمد،

یعه الاسلامیه و علاقتها بالادله الشرعیه الیوبی، محمد سعد، للنشار و التوزیاع،  ة، ریاض، دارالهجارمقاصد الشر
 ق. 1918

 تا.، کتابفروشی اسلامی، بیالعروه الوثقییزدي، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 
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 چکیده
 او عمل که کند عمل یاگونه به مسأله کی باره در مختلف مذاهب یآرا انتخاب با فرد که است آن قیتلف

 یگروه اند،شده میتقس دسته سه به قیتلف حکم درباره فقها نباشد. حیصح مذاهب، از چکدامیه یرأ با مطابق
 اند؛شده آن جواز عدم به قائل مطلق رطو به اسلام صدر در سابقه وجود عدم و عه،یذر سد   اجماع، به استناد با

 دال اتیروا و اتیآ به خود قول صحت یبرا گروه نیا اند.شده قائل آن مطلق جواز به گرید یگروه مقابل، در

 اند.جسته استناد یفقه قواعد از یبرخ و مجتهد از یعام دیتقل جواز صحابه، عمل ف،یتکل و حرج رفع بر

 عدم رخص، تتبع به نشدن منجر اجماع، با مخالفت عدم چون یضوابط و روطش با را قیتلف سوم دسته

ه و فوق گانه سه یهادگاهید سهیمقا با اند.دانسته زیجا شارع اهداف و شرع قواعد با مخالفت  توانیم هاآن ادل 

 یبرا را حرج و عُسر اسباب ق،یتلف مطلق منع با اولا  که رو آن از رسد؛یم نظر به راجح سوم دگاهید که گفت
فان  شروط دادن قرار با گرید یسو از و دارد یهماهنگ زین عتیشر یریگآسان و ریسیت روح با و نکرده فراهم مکل 

 است. کرده یریجلوگ دارد وجود قیتلف مطلق جواز هینظر در که یاشکالت از یضوابط و
 

 .تسن   اهل اربعه مذاهب د،یتقل رخص، تتبع ،یفتو ق،یتلف ها:کلیدواژه

 

 

                                                 
 .83/78/8931: یینها بیتصو خی؛ تار81/70/8930وصول:  خیتار ؛یمقاله پژوهش*. 

 نویسنده مسئول.  8
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The Jurisprudential Verdict of Combination of Fatwas in the Four 

Sunni Schools 
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Abstract  

The combination is that by choosing the opinions of different schools on an issue, the 

individual acts in such a way that his act is not correct according to the opinion of 

any of the schools. The Islamic jurists have been divided into three groups regarding 

the verdict of combination; a group, citing consensus, Sadd Al-Zaraie (blocking the 

means) and the absence of a record in the early days of Islam, has absolutely ruled 

that it is not permissible; On the other hand, another group believe that it is 

absolutely permissible. In order to prove the validity of their opinion, this group refer 

to verses and narrations indicating the negation of constriction and duty, the act of 

the companions, the permission of imitation of the Mujtahid by the ordinary people 

and some jurisprudential rules. The third group have considered combination 

permissible subject to conditions and criteria such as not opposing the consensus, not 

leading to Tatabbo Al-Rokhas (searching the religious permissions), not opposing the 

rules of Sharia and the goals of the divine lawgiver. Comparing the above three 

viewpoints and their arguments, it can be said that the third one seems to be 

preferable. Because, firstly, by avoiding the absolute prohibition of combination, it 

does not provide the causes of hardship and constriction for the duty-bounds and is 

also in harmony with the spirit of easiness and leniency of the religion and on the 

other hand, by setting conditions and criteria, it has prevented the problems that exist 

in the theory of absolute permissibility of combination. 

Keywords: Combination, Fatwa, Researching the Permissions, Imitation, Four Sunni 

Schools  
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 مقدمه

موضوع اجتهاد و تقلید یکی از موضوعات مهم اصولی است. از جمله مباحث اینن موضنوع، مبحنث 
التزام به مذهبِ فقهیِ معین است. از فروع این مبحث آن است که گاه، ممکن اسنت شنخص در وضنعیتی 

عِ به دست آمنده، ای جمع کند که مجموقرار گیرد که در یک مسأله بین دو یا چند رأی از آرای فقهی به گونه
نباشد، به عنوان مثال اگر فردی به خاطر عدم وجنود آب  -به تنهایی -مورد پذیرش هیچ یک از آن مجتهدان

م کند و شروع به خواندن نماز کند و در نمازش اعتدال بعد از رکوع را که از نظر شنافعیه رکنن  در بیابان، تیم 
کنند کنه آن را لزم ل کنه مطنابق نظنر حنفینه عمنل می( به جای نیاورد به این اسنتدل131/ 1است )خِن، 

( و در حین همان نماز، آب مشاهده کند و نمازش را ادامه دهند بنه اینن 15/ 1دانند )غنیمی المیدانی، نمی
م و در نتیجنه بطنلان نمناز نمی شنود استدلل که مشاهده آب در حین نماز از نظر شافعیه باعث بطلان تیم 

(؛ چنننین عملننی را در 27/ 1دانننند )غنیمننی المینندانی، ه حنفیننه آن را مبطننل می( گرچنن123/ 1)شننربینی، 
 اند.اصطلاح، تلفیق نامیده

واژه تلفیق گرچه به معنی مصطلح امروزی آن تقریباا از قرن پنجم در کُتب فقهی و اصولی راه یافته ولنی 
د و موضنوع تقلیند عنامی از از زمانی که بحث التزام به مذهب فقهی معین در مباحث اصولی به مینان آمن

مجتهد مورد بحث قرار گرفت مفهوم تلفیق هم مورد بررسی اصولیان قرار گرفت. این بحث امروزه به دلیل 
 زیر اهمیت بیشتری یافته است:

تلفیق رابطه تنگاتنگی با بحث تیسیر و رفع عُسر و حرج دارد. در عصنر حاضنر و بنه دلینل شنرای   -1
لاش برای یافتن احکامی که عُسر و مشنقت را از مکلفنان بنردارد و بنرای آننان موجود و وجود مشکلات، ت

ایجاد تیسیر کند به نحو بارزی در میان فقیهان معاصر گسترش یافته به نحوی که شاید بتنوان گفنت در اینن 
 زمینه نهضتی ایجاد شده است.

اد است. بعند از سنیری دوره تجدید اجته -از حیث ادوار فقهی -های عصر حاضر یکی از ویژگی -2
شنندن دوران حمایننت و تقویننت مننذاهب فقهننی معننین و احتننراز از اجتهننادات آزاد، در عصننر حاضننر، 
ی عمومی در کشورهای اسلامی و به وینژه دول عربنی مبننی بنر  اندیشمندانی مدعی اجتهاد آزاد شده و جو 

یقی با بحنث تلفینق دارد زینرا بندی به مذهبی خاص ایجاد شده است. این شرای  جدید ارتباط وثعدم پای
 بندی به مذهبی خاص در بسیاری از موارد ممکن است به تلفیق بینجامد.عدم پای

پیچیده شدن شرای  زندگی و تخصصی شدن موضنوعات و فنراهم شندن زمیننه بنرای اجتهنادات  -3
بنرای مکلفنان  تخصصی و در نتیجه فراهم شدن امکان اجتهاد برای افراد بیشتر، امکنان تلفینق در عمنل را

 کند.بیشتر می
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 رسد که پرداختن به این موضوع، مهم و بلکه ضروری باشد.با توجه به دلیل فوق به نظر می
 

 مفهوم تلفیق

که به معنی همراهی، چسبیدن، و حنول چینزی جمنع « لَفَقَ »مصدر باب تفعیل است از ماده « تَلفیق»
 (.212/ 1شدن است )ابن فارس، 

یابِ »شود وقتی گفته می لفِیقُ فِی الثِّ یعنی چسباندن و دوختن دو طرف لباس یا پارچه به طوری کنه « التَّ
 (.357/ 25؛ زبیدی، 6715/ 1یکنواخت شده باشد )ابن منظور، 

همچنین تلفیق مجازاا در معنای عدم جدایی، الحاق، عجز از کسب کاری، اصنابت، شنروع کناری، و 
؛ فیروزآبنادی، 121/ 2؛ زمخشنری، 1117/ 6؛ جنوهری، 212/ 1شود )ابنن فنارس، خدعه استعمال می

122.) 
مفهوم فقهی تلفیق به معنی لغوی آن )اتصال و چسباندن( نزدیک بوده و مستخرج از آن است. با وجود 

ا تقریباا می  توان آنها را در دو دسته زیر، بیان کرد:تعاریف متعددی که از تلفیق شده است؛ ام 
( و 1(؛ میمان )میمنان، 17یا بیشتر در یک عبادت یا یک معامله )عتیبی، تقلید مرکب از دو مذهب -1

 اند.( نیز مشابه این تعریف را ابراز داشته12عبدالله سعیدی )التلفیق و حکمه فی الفقه الإسلامی، 
ای که مطابق نظر هیچ مجتهدی نباشد بدان گونه که در یک قضیه بین دو ینا انجام یک فعل به شیوه -2

کند که حقیقتی از آن به وجود آید که مجتهدی به آن معتقد نباشند )اَلبنانی، دو قول به نحوی ترکیب بیش از
( و هنینه 133(؛ حلنوانی )حلنوانی، 567/ 8(، مجمع فقه اسلامی )منظمنه المنوتمر السنلامی، 183/ 2

 اند.( نیز تعاریفی نزدیک به این تعریف ارائه کرده12)هنیه، 
توان گفت که تلفیق آن اسنت کنه شنخص از مینان آرای ها میجود و ارزیابی آنبا ملاحظه تعاریف مو

ای عمل کندکه مطابق نظر هنیچ مجتهدان و یا مذاهب فقهی درباره یک مسأله به رأیی قائل شود و یا به گونه
 کدام از مجتهدان یا مذاهب، صحیح نباشد.

( ولنی حنفینه اینن کنار را 116/ 1اوردی، به عنوان مثال شافعیه لمس نامحرم را ناقض وضو دانسته )من
(؛ در عوض، حنفیه بر خلاف شافعیه معتقدنند کنه خنروج 121/ 1دانند )سرخسی، باعث بطلان وضو نمی

(؛ حال اگر 111/ 1؛ ماوردی، 61/ 1شود )ابن همام، خون از راه غیر طبیعی از بدن، موجب بطلان وضو می
با این وضو نماز بخواند در واقع تلفینق کنرده اسنت. زینرا  کسی معتقد باشد که این وضو صحیح است و یا

 وضوی چنین شخصی نه مطابق مذهب شافعی صحیح است و نه مذهب حنفی.
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 رابطه تلفیق با مفاهیم مرتبط

لزمه درک بهتر مفهوم تلفیق آن است که معنی اصطلاحات مرتب  با آن تبیین گردد. به علاوه بیان رابطه 
 رسد.یق از آن جهت که در این مقاله کاربرد زیادی دارند ضروری به نظر میاین اصطلاحات با تلف

با اینکه تعاریف مختلفی از مراعنات خنلاف شنده اسنت امنا شناید رابطه تلفیق با مراعات خلاف: 
بهترین تعریفی که مرتب  با مبحث، آن باشد که مراعات خلاف، اهمیت دادن به رأی مخالف و لحاظ کردن 

 (.28جود مجوز شرعی است )سعیدی، یحیی، مراعاة الخلاف، آن به دلیل و
ترین وجوه افتراق این دو به شرح زینر تلفیق با مراعات خلاف دارای وجوه افتراق و اشتراکی است، مهم

 است:
موضوع مورد بحث در تلفیق، آرای اجتهادی فقهاست اما در مراعات خلاف، موضنوع، دلینل از  الف(

 ست، این وجه افتراق از تعریف این دو قابل دریافت است.حیث مدلول و لزم آن ا
ای آن را ننوعی استحسنان مراعات خلاف، ترجیح دلیل بر دلیل دیگر است، به همین جهنت عنده ب(

 اند در حالی که تلفیق چنین نیست.دانسته
ند کند در حالی کنه تلفینق غالبناا در منورمراعات خلاف غالباا در مورد مجتهد صدق پیدا می ج( د مقل 

ترین وجه اشتراک تلفیق و مراعات خلاف نیز آن اسنت کنه در هنر دوی آنهنا در ینک یابد. مهممصداق می
 مسأله، دو رأی یا دو قول یا دو مذهب وجود دارد.

ع رُخَص:  دهند از هنر منذهبی، آن است که فرد در مسائلی کنه ر  می 1تتبع رخصرابطه تلفیق با تتبُّ
 (.313/ 2اخذ کند )سبکی، جمع الجوامع، تر است رأیی را که آسان

توان گفت که رابطه بین تلفیق و تتبع رخص، عموم و خصوص مطلق است، به این معنی با این بیان می 
که کسی که در پی تتبع رخص باشد ناچار مرتکب تلفیق خواهد شد در حالی که عکنس آن لزومناا صنادق 

/ 2باشند )عطنار، کردن بنه دو قنول در ینک مسنأله می نیست اگر چه گاه تتبع رخص همان تلفیق در عمل
622.) 

ت نصوص فراوانی وجود دارد که بر آسانرابطه تلفیق با تیسیر فتوی:  گیری در اسنلام و در کتاب و سن 
                                                 

 فقها و اصولیان در مورد تتبع رخص سه دیدگاه دارند: 8
/ 8؛ غزالتی، 852/ 5 ، الاعتصتا،،جمهور اصولیان است.. شاتایبی؛ این رأی، بازگو کننده دیدگاه مطلق بصورت رخص تتبع منع: اول دیدگاه 

905) 
/ 0هما،،  هما، شابن بن کمال( و 0/521سرخسی، ش برخی از حنفیه مانند سرخسی دیدگاه این. مطلق بصورت رخص تتبع جواز: دو، دیدگاه 

 بااد.می (521
/ 3قرافتی، ش یمتالوقرافتی  (؛574/ 5ستهالوی، عبدالشتوور شمانند ابن  حنفیه از بعضی دیدگاه این. رخص با اروط تتبع جواز: سو، دگاهدی 

 یآمتد(؛ 555/ 5عطار ش(؛ 850/ 8 الجوامع جمعش یسبو(؛ 821/ 5ابن عبدالسلا،، عبدالسلا، شو دیدگاه گروهی از اافعیه مانند عزبن (، 5851
 ( اس..900/ 4زرکشی، ش یدالعبن دقیق ( و ا523/ 5ش
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فان دللت می و بر همین مبنا قواعد فقهی بنا شده که به آسان سازی فتوا فرا خوانده و  1کند.رفع حرج از مکل 
تلفیق از آن حیث که منجر به نوعی تیسیر شده و حرج را در مقنام  2داند.احکام شرعی مرفوع میحرج را در 

فان بر می دارد از نظر گروهی از اصولیان و فقها همان تیسنیر تلقنی شنده و حکنم بنه جنواز آن عمل از مکل 
المحتار، 323/ 5اند )زرکشی، داده ای فقن  در حالنت ده(، در حالی که ع281/ 1؛ ابن عابدین، حاشیه رد 

( برخی نینز 137؛ البانی، 152اند )رساله مرعی کرمی، التحقیق سفارینی، ضرورت بر جواز آن حکم کرده
اند پا را فراتر نهاده و اخذ به تلفیق را که موجب تیسیر اسنت در حالنت حاجنت و نیناز نینز، جنایز دانسنته

 (.21 ،)زحیلی، الرخص الشرعیة
 

 پیشینه تحقیق

نکه مفهوم تلفیق در همان قرون اولیه در میان فقها مورد بحث قرار گرفته اما اصطلاح تلفینق، با وجود آ
رسد از جمله اصطلاحات نسبتاا متأخر است که غالباا در میان فقهای اهل سنت به کار رفته است. به نظر می

د هروی شافعی )متنوفی اولین کسی که واژه تلفیق را در معنی اصطلاحی آن به کار برده است قاضی ابو سع
( پس از او دیگران در ضمن مباحث اجتهاد و تقلید به طور مختصنر بنه 162/ 6ق( است. )زرکشی،  681

 11 ؛ دویش،121؛ ابن فرو ، 162/ 6؛ زرکشی، 168/ 6بیان احکام تلفیق پرداختند )شاطبی، الموافقات، 
- 12.) 

از « غایة التحقیق فی منع التلفیق فی التقلید»ان اولین تألیف مستقل در این زمینه کتابی است تحت عنو
های مسنتقل دیگنری در ( و به مرور پژوهش12، وق()هم 1711زاده حنفی )متوفی ریابراهیم بن حسین پی

 ترین آنها به قرار زیر است:این زمینه انجام گرفت که مهم
ق( کنه بنه نظنر  1311متنوفی از محمد سعید البنانی )« عمدة التحقیق فی التقلید و التلفیق»کتاب -1

 ای به آرای امامیه در آن وجود ندارد.ترین اثر در این باب باشد. ولی تقریباا اشارهرسد کاملمی
 رسالة فی التلفیق، مرعی بن یوسف کرمی. -2 
 خلاصة التحقیق فی بیان حکم التقلید و التلفیق، عبدالغنی نابلسی. -3 
 د بن احمد سفارینی.التحقیق فی بطلان التلفیق، محم -6 
 رسالة فی التقلید و التلفیق، حسن بن معروف بغدادی. -1 

                                                 
. نیز برای ایلاع بیشتر ر.ک: کتاب رفع الحرج 25/ 8، 52/ 8، 84/ 8المسند الصحیح،  بخاری، الجامع -51؛ نسا: 812؛ بقره: 01از جمله حج:  8

 همین مقاله. 0و  4به بعد و صص  20فی الشریعة الاسلامیة، 

و محقق داماد، قواعد فقه،  842/ 8ر.ک: سیویی، الااباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه،  همین مقاله و همچنین 1 و 0ر.ک: به ص  5
 .47-48 صص
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 تبصیر النجباء بحقیقة الجتهاد والتقلید و التلفیق و الفتا، محمد بن ابراهیم حفناوی. -5 
 چهار اثر اخیر مختصر بوده و برخی از مباحث تلفیق در آنها مطرح نشده است.

 ق. 1383های اسلامی مجمع پژوهش –از عبدالرحمن قلهود « المذاهب التلفیق بین اقول»مقاله  -2 
 ق. 1611سال  8مجله مجمع الفقه السلامی ش/ –الدین میس از خلیل محی« التلفیق»مقاله  -8 
 1611سنال  8مجله مجمع الفقه السلامی ش/ –از وهبة زحیلی « الخذ بالرخص الشرعیة»مقاله  -1 

 ق.
مجلة الشریعة و الدراسات السنلامیة جامعنة الکوینت  -سعد عنزی« فی الفتویالتلفیق »مقاله  -17 

از غنازی بنن « التلفیق بین المذاهب الفقهیة و علاقتنه بتیسنیر الفتنوی»مقاله  -11ق.  1627سال  38ش/
 مرشد بن خلف عتیبی.

ه مجمنع محمد بن احمد فرج سنهوری که در اولنین کنگنر« التلفیق بین احکام المذاهب»مقاله  -12
 ق ارائه شده است. 1383بحوث اسلامی قاهره در سال 

کنه در شنماره « التقلید و التلفیق فی الفقه السلامی»مقاله سید معین الدین قدوری تحت عنوان  -13 
 ق به چاپ رسیده است. 1676سال « المسلم المعاصر»مجله  31

ی از آنها فق  قسمتی از مباحنث اینن دهد که اولا برخملاحظه و بررسی کتب و مقالت فوق نشان می
دهد که تقریباا هیچ یک از آنها بنه اند. ثانیاا مراجعه به محتوای آنها نشان میپژوهش را مورد بررسی قرار داده

رسند اند. ثالثاا آنکه بنه نظنر میمنابع امامیه مراجعه نکرده و منحصراا مبتنی بر منابع اهل سنت نگارش یافته
ای پژوهشی و مستقل در باب تلفیق به رشته تحریر در نیامنده و بنه چناپ ارسی هیچ مقالهتاکنون به زبان ف

 نرسیده است.
 

 حکم فقهی تلفیق فتوی

 فقیهان و اصولیان مذاهب اسلامی در مورد حکم تلفیق به شرح زیر اختلاف نظر دارند:
 . قول به عدم جواز تلفیق به طور مطلق1

دانند، بلکنه عندم تلفینق در تمنامی تنها تلفیق را مطلقاا جایز نمی گروهی از فقهای مذاهب اسلامی نه
(، محمد بن 27اند. این دیدگاه برخی از حنفیه مانند عبدالغنی نابلسی )مسائل را شرط صحت تقلید دانسته

و  ) ( و محمندبخیت مطیعنی )مطیعنی، سنلم 11(، حَصنکَفی )عتیبنی، 21عبدالعظیم معروف به ابن فر 
/ 2(، محمند امنین شننقیطی )شنرح مراقنی، 363/ 2( و گروهی مانند: علوی شنقیطی )521/ 6الوصول، 

/ 6(، آمندی )13ین، (، همچنین دیدگاه امام الحرمین جوینی )امام الحنرم27/ 1( از مالکیه )دسوقی، 581
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(، سنید بکنری 382(، رملنی )267/ 2تحفنة المحتناج، (، ابن حجرهیتمی )266/ 6کیا هراسی )(، 266
؛ 11/ 1( و شنهاب الندین افقهنی از شنافعیه )شنربینی، 1/12الفتناوی الفقهینه، (، هیثمی )12/ 1دمیاطی )

ارینی )212/ 3اسنوی،  باشد. همچنین این قول، دیدگاه کسانی اسنت کنه ( از حنابله می121(، و دیدگاه سف 
د را ملزم به تبعیت از مذهب فقهنی معنین نموده اصنول  د )زحیلنی،اننتقلید از مذهب را واجب دانسته مقل 

 (.51/ 1 الفقه السلامی،
امام الحرمین جوینی در پاسخ به این سؤال که حکم گرایش شخص عامی در برخی مسائل به منذهب 

گوید: برای فرد عامی جنایز نیسنت، شافعی و در برخی دیگر به مذهب حنفیه یا مذاهب دیگر چیست؟ می
ینین نمایند. زینرا حکنم بنه جنواز آن، سنبب بلکه واجب است که ینک منذهب از منذاهب مختلنف را تع

شود که پیامد آن از بین رفتن تکالیف و عدم استقرار تکالیف بر نظمی میناهنجاری، از هم گسیختگی و بی
 (.13یک قاعده مشخص است )جوینی، 

 اند:قائلان به عدم جواز تلفیق، برای اثبات دیدگاه خود به دلیلی به شرح زیر استناد کرده
 ماعالف( اج

)ابنن حجنر  1اند که بر ممنوعیت تلفیق اجمناع وجنود دارد.بعضی از علمای حنفیه و شافعیه نقل کرده
المحتار، 267/ 2 تحفة المحتاج هیتمی،  (.178/ 3؛ ابن عابدین، رد 

بر دلیل مذکور چنین اعتراض شده که اجماع ادعایی یا به اعتبار مذهب خودشان است یا اینکه اجمناع 
بلکه منظورشان رأی اکثر علما بوده است نه همه آنها. دلیل این امر هم آن است کنه اینن  اصطلاحی نیست

شنود. مضنافاا رأی محل خلاف هم واقع شده است و معلوم است که با وجود اختلاف، اجماع، منعقد نمی
کنه  شند درحنالیبود باید حداقل میان اهل خودش مشهود و مشنهور میاینکه اگر منع تلفیق، اجماعی می

دانیم این اجماع ادعایی به طریق آحاد نقل شده است و مطابق نظر جمهور )که شافعیه هم در این زمینه می
از زمره آنها هستند( معتقدند اجماعی که به صورت آحاد نقل شده باشد عمل به آن واجب نیسنت، ممکنن 

پس سکوت آنها حمل بر رضا  است گفته شود اگر موافقت همه علما نقل نشده، مخالفت آنها هم نقل نشده
کند در حالی که اکثر علما هم توان گفت این امر، حداکثر اجماع سکوتی را ثابت میشود؛ در پاسخ میمی

 (.615؛ هدایه المسترشدین، 668/ 1؛ امام الحرمین، 311/ 1دانند )آمدی، اجماع سکوتی را حجت نمی
 

                                                 
 ( و محمد امتین اتنقیطی453/ 5الوصول،  مطیعی، سلمش (، مطیعی959/ 5علوی انقیطی، ش ، علوی انقیطی(22نابلسی، ش عبدالغنی نابلسی 8
ابتن عابتدین، ش اند. حَصوَفی نقل کرده اس. که بر بطلان تلفیتق اجمتاع وجتود داردول را ترجیح داده( این ق418/ 5 مراقی، انقیطی، ارحش

همچنین ابن حجر هیتمی گفته عمل  (. این قول در نزد علمای اافعی مانند آمدی و ابن حجر هیتمی نیز اصح بوده و02/ 8 ردّالمحتار، حاایه
 .(80/ 8؛ دمیایی، 952/ 5الفتاوی الفقهیه(، ش تمییحجرهابن ش باادیمبه تلفیق بر خلاف اجماع 
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یعه  ب( سدّ ذر
جر به یک کار ناپسند و ممنوع شود خود آن چینز هنم ناپسنند و مطابق یک قاعده شرعی هرآنچه که من

ممنوع خواهد بود هر چند که در اصل، مباح باشد، و هر قولی که منجر به اباحه محرمات شود پس آن قول 
باطل و مردود است، این گروه معتقدند که جواز تلفیق، باعث پیدایش مفاسند و انجنام محظنورات شنده و 

(. 112)اَلبانی،  پس تلفیق جایز نبوده و ممنوع است گردد،ی مانند شرب خمر و زنا میمقدمه اباحه محرمات
به عنوان مثال، به قول ابونواس استناد شده که وی از طریق تلفیق، خمر را حلال دانسته است، بدین صورت 

منر )شنراب داند، در صنورتی کنه نبینذ هنم مثنل خکه گفته است: ابوحنیفه نبیذ )شراب خرما( را مباح می
انگور( مست کننده است، پس شراب انگور هم مباح اسنت. و از طرفنی، شنافعی خمنر و نبینذ را مسناوی 

توان بین دو قول ابوحنیفه و شافعی تلفینق نمنود و خمنر را نینز مبناح دانسنت. چنون دانسته است، پس می
ح است، پس خمر هنم کنه شافعی گفته است خمر و نبیذ مثل هم هستند و ابوحنیفه هم گفته است نبیذ مبا

ارینی، 321/ 2؛ عدوی، 218/ 2شود. )زرکشی، مثل نبیذ است مباح می  (.121؛ سف 
یک نوع کفر، الحاد، دیوانگی و مرتد شدن از دینن اسنت و  مغالطه است و توان گفت که این قیاس،می

نننده نباشند و شنافعی هنم چون ابوحنیفه، نبیذ را حلال دانسته تا زمانی که مست ک. ارتباطی به تلفیق ندارد
همچنین حرام بودن شراب از مسائل اختلافنی  گفته نبیذ در حرام بودن مانند شراب است نه در حلال بودن.

 باشد.و ظنی نیست که جای نزاع و اختلاف باشد، بلکه از مسائل قطعی، بدیهی و یقینی در دین می
( 382می وجود نداشته باشند )هیتنو، علاوه بر این، شرط صحت قیاس آن است که در مورد فرع، حک

در حالی که در مورد حرمت شراب که در اینجا فرع است حکم صریحی بر تحریم آن وجود دارد، پس اینن 
 (.11/ 1قیاس، یک قیاسِ فاسد است )رازی، 

 ج( عدم وجود تلفیق در صدر اسلام
آلنه و سنلم، صنحابه و تنابعین، دلیل دیگر مانعین تلفیق این است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و 

 (.61؛ سالم، 12تلفیق وجود نداشته و تلفیق، امری ناشناخته بوده است )البانی، 
در جواب دلیل فوق باید گفت، در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که خود مرجنع صنحابه 

معنی بوده و اصولا قابل تصنور ع، بیبوده نیازی به تلفیق و اجتهاد نبوده و تلفیق در زمان نزول وحی و تشری
 نیست.

در زمان صحابه و تابعین نیز تقریباا همین طور بوده است، چون نیازها و سؤالت مردم زیناد و مختلنف 
پرسید و آن صحابی هم برای خواست مینبوده است. مثلاا اگر کسی سوالی داشت از هر یک صحابه که می

ملزم به پیروی از قولی کند؛ یا اینکه او را از عمل به فتوای دیگر صحابه دیگنر داد بدون اینکه او را او فتوا می
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منع نماید، هرچند که اقوال متفاوت و مختلفی وجود داشته است، پس نیاز و ضرورتی وجود نداشته کنه بنه 
 تلفیق روی بیاورند.

 عدم وجود تلفیق در زمان ائمه مذاهب د(
باشد و در دوران ائمه منذاهب و شناگردان آنهنا شنناخته نبنوده یتلفیق و تقلید از اصطلاحات متأخر م

 است.
اند، نقل نشده کنه عمنل بنه منذهب در جواب باید گفت از ائمه مذاهب و کسانی که اهل اجتهاد بوده

انند و اند، چون آنها خود مجتهد مطلق بودههمچنین آنها نیازی به تلفیق نداشته 1دیگری را منع کرده باشند.
نمایند و تلفینق بنرای کند بلکه با رأی و نظنر خنود، اجتهناد مید مطلق اقوال را با هم تلفیق نمییک مجته

کسانی است که به درجه اجتهاد مطلق نرسیده باشند. مثلاا امام شافعی در مذهب قدیم خود معتقد بود کنه 
ر روی بندن ینا لبناس موی سر، بعد از تراشیده شدن نجس است و نباید در هنگام نماز موی تراشیده شده ب

باقی بماند، اما یک بار بعد از این که سرش را تراشیده بود و بر روی پیراهنش موی زیادی قرار داشت به نماز 
ایستاد، از ایشان سؤال شد که چرا در این حالت نماز خواندی در صورتی که نظر خودت خلاف این حالت 

توانیم بر مذهب اهل عراق )امام ابوحنیفه( عمل کنیم میاست؟ جواب دادند: هر موقع در تنگنا قرار گرفتیم 
و ، 211/ 1)نووی، المجموع،   (.111؛ ابن فر 

 ه( منجرشدن تلفیق به تتبع رخص
گفته شده که تلفیق، منجر به تتبع رخص در بین مذاهب اسلامی شده و پینروی از هنوی و هنوس را در 

ه، صر شنود فاا به دنبالِ عمل به قول آسان رفته و همین امر منجر میپی دارد، زیرا افراد بدون توجه به قوتِ ادل 
گری در شرع باز و رایج شود و این تلفیق منجر که بسیاری از احکامِ شرعیِ حرام، حلال شوند و دروازه حیله

گیرند )سفارینی، گردد که تحت فتوای هیچ کدام از ائمه قرار نمیهای خاصی میبه ایجاد اشکال و صورت
 (.12نابلسی، ؛ 122

 
 
 

                                                 
 دو دیدگاه دارند: به مذهب معینالتزا، و پایبندی فرد  مسألهعلما در  8

 (.505؛ اوکانی، 983/ 4فردی واجب نیس. که ملز، به مذهبی معین بااد شزرکشی،  چیهبر  دیدگاه اوّل:
ها و عتزائم آن رد التزا، به یک مذهب معین واجب اس. و اخص بایتد بته رخصت.بر فرد عامی و کسی که اهلی. اجتهاد ندا دیدگاه دوّم:

 .(88/880شنووی، روضة الطالبین،  مذهب پایبند بوده و یبق آن عمل کند
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 1و( منجر شدن به احداث قول ثالث
شود کنه محنل با این بیان، جواز تلفیق، منجر به احداث قول ثالث شده و باعث نقض آن چیزهایی می

 (.173باشد )البانی، اتفاق است و این مسأله نزد اصولیان ممنوع است چون مخالف اجماع می
فرق وجود دارد. زیرا تلفیق منجر بنه مخالفنت بنا اجمناع  باید گفت که بین تلفیق و احداث قول ثالث

 شود.شود اما احداث قول ثالث در قضایایی منجر به مخالفت با اجماع مینمی
 ز( عدم وجود دلیل شرعی بر جواز تلفیق

شود که دلیلی بر جایز بودن تلفیق باشند. )عتیبنی، مانعین تلفیق می گویند در شریعت چیزی پیدا نمی
 شود که با تلفیق معارضه کند.توان گفت در شریعت چیزی هم پیدا نمی( در جواب می22 بی تا: ص

 . قول به جواز تلفیق مطلقا  2
چنه منجنر بنه تتبنع  گروهی از فقهای مذاهب اسلامی معتقدند که تلفیق به طنور مطلنق جنایز اسنت

 رخصت بشود یا نشود.
/ 3(، ابنن نجنیم مصنری )658/ 3امیرالحاج )(، ابن 213/ 6(، امیرپادشاه )218/ 2کمال بن همام )

(، دسوقی، ابن عرفنه و عندوی 27/ 1( از حنفیه و گروهی از مالکیه مانند: ابوالبرکات دردیر )دسوقی، 223
/ 2(، از شافعیه نیز ابواسحاق مروزی )عطنار، 321/ 2( این نظر را دارند )شاطبی، العتصام، 27/ 1همو، )

دگاه دارند و همچنین بعضی از شافعیه زمنانی کنه در تلفینق تمنام شنروط ( این دی32/ 8( و زرکشی )662
( و بیجنوری 11/ 1اند )قلینوبی، مذاهب تقلید شده در ینک مسنأله جمنع شنده باشند، آن را جنایز دانسنته

( و دیندگاه مرعنی 338)باجوری( شافعی نیز معتقد است که نصی بر تحریم تلفیق وجود ندارد )باجوری، 

                                                 
یوی از مباحث مهم اجماع اس. بدین گونه که اگر همه مجتهدان ام. در مورد حوم ارعی یک مسأله دو قول « احداث قول ثالث»بحث  .8

آیند جایز اس. که قول ثالث و رابعی دااته بااند ها میبااند و رأی آنها بر این دو قول استقرار یافته بااد آیا برای کسانی که بعد از آندااته 
ود جبه اعتبار اینوه مجتهدان در این مورد اجماع ندااته و اختلاف نظر دارند یا اینوه احداث قول ثالث جایز نیس. چون اتفاق نظر و اجماع و

قتول  حتداثاصولیان در مورد ا(. 559؛ زکریا الانصاری، 814؛ زیدان، 929دارد که حوم ارعی، از این دو حال.، خارج نیس.. شرک: هیتو، 
 اند:دیدگاه اختلاف کردهچهار هنگا، وجود اجماع بر  ثالث

 (525/ 8ینی، اما، الحرمین، جومعتقد هستند. شقول ن به این ااکثر اصولی. جایز نیس. ثالث قول حداثا دیدگاه اول:
 (528 /9شامیرپاداتاه،  و بعضی از حنفیته (542 /9سمعانی، ؛ 247 /8ابن حز،، شظاهریه این رأی جایز اس.. ثالث قول  حداثا دیدگاه دوم:

 .اس.
بر دو قول از آنان وجتود اند؛ و معتقدند که اگر اجماع بعضی از حنفیّه عد، جواز احداث قول ثالث را مخصوص صحابه دانسته دیدگاه سوم:

 (527 /9امیرپادااه، « شداا.، برای افراد بعد از صحابه جایز نیس. که در آن مسأله قول سومی ایجاد نمایند.
آن دو قول سابق را نقض کرد جایز نیس. و اگر آن را نقض نورد جایز اس.. رازی،  احداث قول ثالثاگر  مطابق این دیدگاه :چهارمدیدگاه 

 .(851 /5، رازیشن به این رأی معتقد هستند ادیگر از اصولی یاآمدی و عده
اود یمتوان تفاوت میان تلفیق و احداث قول ثالث را نیز دریاف.. زیرا احداث قول ثالث گاه منجر به مخالف. با اجماع یمبا این توضیحات  

 در حالی که تلفیق، چنین نیس..
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 باشد.( از حنابله نیز همین می157 کرمی )سفارینی،
 اند:این گروه نیز برای اثبات دیدگاه خود به دلیلی به شرح ذیل استناد کرده 

 
 الف( کتاب

 اند.موافقان تلفیق به آیاتی از قرآن به شرح زیر استناد کرده
کْرِ إِنْ کُ »فرماید: سؤال از اهل علم: خداوند متعال می-1  (63)نحنل: « نْنتُمْ ل تَعْلَمُنونَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِ 

کند، بدون اینکه مقید به قید که آیه مذکور بر مطلق تقلید دللت می «دانیداز اهل علم سؤال کنید اگر نمی»
تواند تلفیقی یا غیر تلفیقی باشد، و از طرف شرع هنم هنیچ دلیلنی وجنود عدم تلفیق باشد، چون تقلید می

 (.۵۰۲باشد )البانی، ندارد که تقلید را مقید کرده 
اند رأی به جواز تلفینق موافنق بنا اصنلی اسنت کنه رفع حرج: همچنین قائلان به جواز تلفیق گفته -2

شریعت برآن بنا شده و آن رفع حرج است. زیرا دین خداوند برآسانی و عدم سختی بنا شده است. خداونند 
ینِ مِن حَرَج  » فرماید: می ما در دینن بنرای شنما سنختی قنرار »( یعنی 28)حج: « وَما جَعَلَ عَلَیکُم فِي الد 

 «.ندادیم
(یعننی 181)بقره: « یُریدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ ل یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ » فرماید: آسانی و تیسیر: خداوند می -3

 «.خداوند خواهان آسانی و راحتی برای شماست و خواهان سختی و دشواری برای شما نیست»
نهُ نَفْسناا إِلَ  وُسْنعَها» فرماید: ف به اندازه توان: خداوند میتکلی -6 فُ اللَ  ( یعننی 285)بقنره: « ل یُکَلِ 

 «.کندخداوند به هیچ کس جز به اندازه توانایی و طاقتش تکلیف نمی»
فَ عَنْکُمْ وَ خُلِنقَ » فرماید: ضعف و ناتوانی انسان: خداوند می -1 هُ أَنْ یُخَفِ  نْسنانُ ضَنعِیفاا  یُرِیدُ اللَ  « الْإِ
کنار را بنر شنما آسنان کنند، و انسنان  -با وضع احکام سهل و ساده -خواهد ( یعنی خداوند می28)نسا: 

 ضعیف آفریده شده است.
 سنّت ب(

م هم آیات فوق را تأییند می أَحَنب  »کنند. ایشنان فرمودنند: عمل و قول پیامبر اکرم صَلَی اللهُ عَلَیهِ وسَلَّ
ینِ إِ  هِ الْ الدِّ مْحَةُ لَی اللَّ ( 112/ 1؛ حنر  العناملی، 15حندیث  12/ 1؛ ابن بابویه، 15/ 1، )بخاری« حَنِیفِیةُ السَّ

نرین و لَنم »فرمایند: همچنین می« بهترین دین نزد خداوند، دین آسان و راحت است»یعنی  ما بُعِثنتُم مُیسِّ انَّ
رین اید و ننه گیر مبعنوث شندههمانا شنما آسنان»( یعنی 118/ 1آبی، ؛ فاضل 16/ 1)بخاری، « تُبعَثوا مُعَسِّ

م بَنینَ آمنرین »همچنین از حضرت عائشه نقل شده که: « سخت گیر رَ رَسولُ الله صَلَی اللهُ عَلَیهِ وسَلَّ مَا خُیِّ
شد مگنر اینن پیامبر در بین دو کار مختار نمی»( یعنی 181/ 6)بخاری، « اِلَّ اَخَذَ اَیسَرهُمَا مَا لَم یَکُن اِثمَاا 
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نیز از ابن عباس روایت شنده کنه: پینامبر فرمودنند: « بودکرد مادام که گناه نمیترین را انتخاب میکه آسان
روا» روا وَ ل تُعَسِّ « آسنان بگیریند و سنخت نگیریند»( یعننی 265/ 2، علنم الهندی؛ 21/ 1)بخاری، « یَسِّ

ود سنخت بگینرد سنرانجام خسنته و درماننده دین آسان است و اگرکسی آن را بنر خن»اند: همچنین فرموده
 (.15/ 1، بخاری)ر.ک: « است را در پیش بگیریدخواهد شد، پس راه میانه و ر

 ج( عمل صحابه
ها هنم در باشد که آنو تابعین می یکی دیگر از دلیل قائلان به جواز مطلق تلفیق، فعل و عمل صحابه

چون از صحابه و  وجود ندارد که تلفیق را نادرست بدانند،قولی از صحابه اند و بعضی از مسائل تلفیق کرده
پرسنیده و هنا سنؤال میتابعین با توجه به کثرت مذاهب و دیدگاهایشان نقل نشده است به کسنی کنه از آن

بر تو بخاطر این که در عبادت مرتکب تلفیق بین دو یا چند مذهب نشوید  کرده است بگویند:طلب فتوا می
دهد که صحابه و اید، این نشان میکردهیرسید و طلب فتوا نمایید که تاکنون تقلید میواجب است از کسی ب

 (.۱؛ میمان، ۷۰۱اند. )هنیه، دیدهتابعین در مورد پدید آمدن تلفیق هیچ گونه ایرادی نمی
 د( جواز استفتا و تقلید عامی از مجتهد

کنه شنخص عنامی از هنر مجتهندی کنه  انددلیل دیگر موافقین تلفیق این است که علما جایز دانسنته
؛ 12/ 1لعتصنام، ؛ شناطبی، ا212/ 2شنوکانی، ؛ 112/ 6تواند طلب استفتا نماید، )زرکشی، بخواهد می

( بدون اینکه مجتهد، شخص عامی را مقید به مذهب خاصی نموده و به 61/ 1الدمشقیه،  ةشهید اول، اللمع
این برخورد علما و مجتهدان با عوام بر این دللت دارد  وی بگوید که حق خروج از مذهب معینی را ندارد و

توانند کنه جلنو خنودش را دانند و نمیها موافق تجویز تلفیق برای عوام هستند. چون مقلد عامی نمیکه آن
بگیرد و دچار تلفیق نشود و الزام و اجبار اینکه شخص عامی نباید دچار تلفیق شود با تجویز عدم التنزام بنه 

معنی این سخن آن است که وقتی به یک عامی گفته شود که  (۷۹۱ین، تناقض دارد. )البانی، یک مذهب مع
حق ندارد تلفیق انجام دهد، مخالفت دارد با اینکه به او گفته شود جایز است که از یک مذهب معین تبعیت 

، همچننان تواند از یک مذهب معین تبعیت کنندشود که میکند. یعنی همچنان که به یک شخص گفته می
 تواند تلفیق انجام دهد.جایز است که به او گفته شود که می

از طرفی چون تلفیق از جهاتی مانند تقلید یا به عبارتی فرع تقلید اسنت، پنس هنرکس تقلیند را جنایز  
 (.28داند باید تلفیق را نیز جایز بداند )عتیبی، می

 ه( عدم وجود مذهب خاص برای عوام
، چنون هندف از اندشود که علما بر عوام واجب کردهرأی به منع تلفیق، منجر به عدم جواز تقلیدی می
توانند تلفینق باشند و و یکی از مصادیق تقلید هم می تقلید این است که عوام بتوانند به دینشان عمل نمایند
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ای منذهب خاصنی نیسنتند و عنوام دار :گویندای است کنه میممنوع دانستن تلفیق منافی قاعده ثابت شده
المحتار، 112/ 6مذهب آنها همانا مذهب مفتی )فتوا دهنده( آنان است )زرکشی،  ؛ ابن عابدین، حاشیه رد 

 (.2نماید )میمان، ( پس تلفیق هم در واقع مذهب مفتی را اثبات می87/ 6
دون نینت و ترتینب اند: کدام مفتی شافعی به درست بودن وضو ببه استدلل فوق این چنین جواب داده

دهند ینا کندام مفتنی دهد. کدام مفتی مالکی به درست بودن وضو بدون دلک و منوالت فتنوا میفتوی می
دهد؟ بنابراین اگنر کسنی بندون نینت، رعاینت ِترتینب، حنبلی به درست بودن وضو بدون بسم الله فتوا می

یی به اجماع و بدون اخنتلاف باطنل انجام دلک، مراعات موالت و گفتن بسم الله وضو بگیرد، چنین وضو
است. اگر مقلدی حکم به درست بودن چنین عملی بدهد، مذهب جدیدی اختراع کنرده اسنت کنه باطنل 
است. اگر فرد، مجتهد باشد باز جایز نیست قول جدیدی ایجاد کند که مخنالف باشند بنا آنچنه مجتهندان 

 اند.مطلق بر آن اجماع کرده
 و( استناد به قواعد فقهی 
ةُ تَجلِنبُ »توان بدان استناد کنرد قاعنده کی از قواعد فقهی پنجگانه اصلی که در این زمینه میی اَلمَشَنقَّ

( اسنت. بنر اینن اسناس، 6/ 1؛ شنهید اول، القواعند و الفوائند، 68/ 1)سبکی، الشباه و النظائر، « التَیسیِر
تلفیق ممنوع است این قول بنا آسنان  شریعت اسلام توصیه به عُسر، حرج و سختی ندارد و اگر گفته شود که

گیری شریعت، مخالف و معارض است، زیرا مطابق این قاعده، مشقت و آسنانی را بنه سنوی خنود جلنب 
 آورد.کرده و به دنبال می

سِنع»گوید: همچنین قاعده فقهی دیگری هم وجود دارد که می )سنبکی، الشنباه و « اِذَا ضَاقَ الَمنرُ اِتَّ
کنند. پنس بنر اسناس قواعند وقتی امور تنگ شدند، توسعه پیدا می یعنی (271/ 1کیم، ح ؛68/ 1النظائر، 

(. همچننین اگنر 317شرعی فوق، ممنوعیت تلفیق با روح و قواعد شریعتِ آسان گیر، منافات دارد )البانی، 
نفی عسر  قاعده»گردد که بر مبنای عوام حق تلفیق نداشته باشند، موجبات عسر و حرج برای آنان فراهم می

و  شودمی ساق  نداشته باشند، را آن تحمل عادتاا  مردم و باشد شدید مشقت مستلزم که تکلیفی هر «و حرج
آینه  از و اسنت استدلل شده آن به حرج، عسر و نفی برای که است ایآیه بهترین (28نفی حرج )حج:   آیه

 آن شنود، واقنع حنرج و عسر در مکلف شرعی، و الزامات احکام به عمل اثر در هرگاه که شودمی برداشت
 .(182/ 2شود )محقق داماد، می او برداشته عهده از احکام

شود که عبادات آنها فاسند و سنرانجام پس اگر گفته شود تلفیق عوام درست نیست، این گفته باعث می
اهی بنه فاسق، دانسته شوند، چون عبادات عوام خالی از تلفیق بنین منذاهب نبنوده و منضنب  نیسنت و گن

صورت ترکیبی از فتاوی از چند فقه است، حال اگر عبادت آنها در زیر مذاهب مختلف نگنجد، این عبادت 
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شود و بایستی عباداتشان را قضا نمایند و چنانچه قضا ننمایند اسنتحقاق عنذاب باطل و فاسد محسوب می
 دارند، و این نگرش، سختی، تنگی و مشقت نسبت به انسانهاست.

کنند که عدم کنند و سعی میهم واقع حال این است که آن مردم از راه و روش علما تقلید میاز طرفی  
کنند که دچنار تلفینق نشنوند؛ امنا کنند سعی میتلفیق را مراعات نمایند، یعنی عوامی که از علما تقلید می

گنی در دیننش بنرای شوند و از طرفی دیگر هم خداوند هیچگونه سختی و تنمعمولا ناخواسته دچار آن می
؛ هنینه، 111گیری و رفع مشقت و تنگی توصیه شده است )البانی، مردم قرار نداده است، بلکه در دین آسان

 (.2؛ میمان، 172
فان آسانی وجود استدلل فوق را می توان به این صورت جواب داد: درست است که در تلفیق برای مکل 

دلیلی خاص یا عام داشته باشد، اما دلیلی کنه اثبنات کنند کنه دارد، اما آسانی معتبر در شرع آن است که 
 های معتبر آسانی در شرع است وجود ندارد.تلفیق یکی از راه

 . قول به تفصیل۳
تلفیق یعنی از نظر آنان،  گروهی از فقهای مذاهب اسلامی در مورد جواز تلفیق قائل به تفصیل هستند،

 با شروط و ضوابطی جایز است.
و ، این قول  (، قاضنی نجنم الندین 12نیز دیدگاه برخنی از علمنای حنفنی منطقنه خنوارزم )ابنن فنر 

، و(، منینب افنندی مفتنی ننابلس )همن172، و(، ابوسعود عمادی مفتنی روم )همن172طرطوسی )البانی، 
و ، 172، و(، عبدالرحمن بحراوی )هم172 (، محمد احمند فنرج سننهوری 121(، حمزه سُغدی )ابن فر 

هنای باشد. همچنین این قول، اصح و راجح نزد متنأخران مالکینه بنوده و مغربی( از حنفیه می115)توانا، 
(، 3156انند، و علمنایی ماننند قرافنی )قرافنی، ( این دیدگاه را تأییند نموده27/ 1مالکی مذهب )دسوقی، 

یوسنف زینات (، 112(، زنناتی )تواننا، 117(، عبدالقادر شفشاونی )البنانی، 168/ 6شاطبی )الموافقات، 
( از مالکیه این دیدگاه را 68/ 1همان، همو، ( و عبدالرحمن قلهود )61/ 1)زحیلی، الفقه السلامی وادلته، 

 دارند.
(، روینانی 651/ 3، و(، عز بن عبدالسلام )همن651/ 3، از شافعی نیز ابن دقیق العید )ابن امیر الحاج

( این دیندگاه را قبنول دارنند. 121الدین قاسمی )، جمال (2میمان، (، عبدالرحمن معلمی )651/ 3، و)هم
، وهمن، علاینی )(2، وهمن، ابن قیم جوزی )(2میمان، همچنین این دیدگاه علمای حنبلی مانند ابن تیمیه )

ی )البانی، (2 (، زحیلنی 171(، ابن بدران، البنانی )311/ 1(، رحیبانی )رحیبانی، 171، حسن بن عمر شط 
( بنوده و 31( و عبدالله سنعیدی )التلفینق و حکمنه فنی الفقنه الإسنلامی، 61 /1)الفقه السلامی وادلته، 

 دهند.( نیز این دیدگاه را ترجیح می17/ 1قاضیان حنابله )زحیلی، الفقه السلامی وادلته، 
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اند که همان دلیل گنروه دوم )قنائلان بنه جنواز این گروه برای اثبات جواز تلفیق به دلیلی استناد کرده
ا این گروه برای صحت تلفیق قائل به وجود شروط وضوابطی شندهطور مطلق( می تلفیق به اند کنه باشد؛ ام 

 گردد:ذیلاا به اختصار بیان می
چنانچه بین دو یا چند مذهب یا بین دو یا چند قول جمع شود، این جمع کردن نباید مخالف اجماع  (1
مردی با زنی بدون مهر، بدون ولنی و بندون شنهود مثلاا چنانچه (. 257)شنقیطی، ارشاد المقلدین،  باشد.

نکاح بدون مهنر و چون گرچه  ازدواج نماید، هیچ مجتهدی به جواز چنین صورتی از نکاح فتوا نداده است.
؛ جنامع 251/ 6طوسنی، ؛ نینز ر.ک: 61بدون شنهود در منذهب امامینه صنحیح اسنت )جنواهرالکلام، 

( و عدم حضنور 158/ 3؛ استفتائات، 127لمختصرالنافع، ؛ ا365/ 5؛ ریاض المسائل، 121/ 6المدارک، 
( 111( و بدون ولی در مذهب حنفیه )مرغیننانی، 215/ 2شهود در هنگام عقد در مذهب مالکیه )دسوقی، 

صحیح است؛ اما قول به صحت نکاح بدون مهر، بدون ولی و بدون شنهود مطنابق هنیچ منذهبی صنحیح 
 نیست.
شود باید دارای فضل و جایگاه علمنی باشند، یعننی از وی تقلید می ( کسی که در مسأله مورد تلفیق2

 (.257تقلید از یک شخص عامی و جاهل جایز نیست )شنقیطی، ارشاد المقلدین، 
نماید نباید رویکردش تتبع رخص در بین مذاهب فقهی باشد، یعنی ای تلفیق می( کسی که در مسأله3

(، زیرا هر کس به دنبال عمنل بنه 1، و، همانفقهی باشد )هم ذاهبنباید فق  به دنبال اقوال آسان در بین م
گردد، بلکه باید قول به دست آمده از تلفیق کاملاا اتفاقی موافق با رخصت گنردد. ها باشد فاسق میرخصت

ی 172(؛ ابن بدران )ابن بندران، 311/ 1شیخ مرعی کرمی این نظر را برگزیده و رحیبانی )رحیبانی،  (؛ شنط 
 اند.( هم از این نظر تبعیت کرده27(، و معلمی )عتیبی، 111، )البانی
باشند، کند، یا قولی که لزمنه آن قنول، اجمناع می( آن قولی که شخص از روی تقلید بدان عمل می6

بعداا از آن قول بر نگردد. این شرط را علمای زیادی از متأخرین حنفی از جمله کمال بن همام، امیر پادشناه 
( به عنوان مثال 316/ 6؛ آمدی، 323/ 5؛ زرکشی، 213/ 6لحاج بدان قائل هستند )امیرپادشاه، و ابن امیرا

اگر مردی در جایز بودن نکاح بدون ولی از ابوحنیفه تقلید کرد، این عقد مستلزم صحت وقوع طنلاق بنر آن 
ش را باشد. چون صحت وقوع طلاق به صورت اجماعی لزمه صحت یک نکاح است. پنس اگنر او زننمی

چنون در ننزد شنافعی -سه طلاق داد. سیس خواست از نظر شافعی در عدم وقوع صحت طلاق تقلید کند 
تواند چنین کاری را انجام دهد، چون این فرد قصد نمی -نکاح بدون ولی مستلزم صحت وقوع طلاق نیست

 (.221دارد در تقلید از لزمه اجماع در مذهبی رجوع کند )البانی، 
گزیند کند و بر اساس ترجیح، آن قول را بر میر اساس تلفیق، یک قول را انتخاب می( وقتی شخص ب1
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باید معتقد باشد که آن قول قوی است و بر دیگر اقوال ترجیح دارد. یعننی عمنل شنخص در آن تلفینق، بنه 
ه قوی  گیری وتتبع رخص نباشد بلکه بخاطراین باشد که آن قول از نگاه او راجح بوده و دارایخاطر آسان ادل 

 (.2؛ مطیعی، التلفیق فی العباده، 16است )ابن مکی، 
( عمل به تلفیق نباید منجر به نقض احکام دادگاه شود، چون اگر یک قاضی بنر اسناس تلفینق عمنل 5

شنود و اضنطراب بوجنود نماید و آن عمل، حکمی را نقض نماید منجر به عدم استقرار در حکم قضایی می
یک مسأله مهمی است و ممکن اسنت در دو مسنأله یکسنان، احکنام مختلنف  آید، چون حکم قضاییمی

 (.12؛ میمان، 1التلفیق و حکمه فی الفقه الإسلامی، سعیدی، صادر شود )
 (.1( اینکه در قواعد شرعی دقت لزم به عمل آید و تلفیق خلاف قواعد شرعی نباشد )عتیبی، 2
 (1، ومقاصد و اهداف شریعت نباشد )هم ( تلفیق، خلاف8
 (.1، ورعی و عبث بودن احکام نگردد )هم( تلفیق باعث بازیچه شدن مسائل ش1

( تلفیق بایستی در مقام عفو باشد نه در مقام قصد. یعنی به قصد و عمداا دنبال تلفینق نباشند، بلکنه 17
ه هنگامی که شخص دچار حرج و سختی شد به سراغ تلفیق رفته باشد )سعیدی، التلفیق و حکمه فنی الفقن

 (.17الإسلامی، 
( اینکه واقعاا نیاز و ضرورت تلفیق وجود داشته باشد، هر چنند کنه عالماننه و از روی قصند باشند. 11

( شفشاوی نینز اینن نظنر را اختینار 213/ 6؛ امیرپادشاه، 1)سعیدی، التلفیق و حکمه فی الفقه الإسلامی، 
 (.112کرده است )البانی، 

دست نیاید که مجتهدین بر بطلان آن اتفاق نظنر داشنته باشنند. بنه ( در تلفیق بین مذاهب قولی به 12
عبارتی منجر به تلفیقی نشود که هیچ مجتهدی قائل به صحت آن نباشد. قرافی، رویانی، ابن دقینق العیند و 

 (.11اند )میمان، عز بن عبدالسلام به این شرط قائل شده
 . قول راجح4

دهد که قول راجح، قول سوم است کنه تلفینق را بنا شنروط و میبررسی اقوال یاد شده و ادله آنها نشان 
شنود کنه هنم منانع تلفینق ممننوع و باطنل ضوابطی جایز دانسته است، و آن شروط هم به راهی منتهی می

 .کندشود و هم از تلفیق مجاز و موافق شرع جلوگیری نمیمی
 شود عبارتند از:و اسبابی که سبب ترجیح این قول می

 ن دلیل کسانی که معتقد به جواز تلفیق هستند.قوی بود -1
 .ضعیف بودن دلیل کسانی که معتقد به منع مطلق تلفیق هستند -2
اجماعی که در مورد منع تلفیق ادعا شده است غیر واقعی است. چون بنین علمنا اخنتلاف وجنود  -3
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نندازه اخنتلاف اسنت دارد، چنانچه اجماعی وجود داشت، اختلافی وجود نداشت، پس حال کنه تنا اینن ا
 .اجماعی وجود ندارد

توان با اشنتراط شنروط و شود، این مسأله را میشود تلفیق سبب ایجاد محظورات میاینکه گفته می -6
 .ضواب ، رفع نمود، در این صورت، تلفیق، سبب بوجود آمدن محظورات نخواهد شد

گیرند و اینن تی و مشقت قرار میاگر ممنوعیت مطلق تلفیق، ترجیح داده شود مردم در حرج و سخ -1
 ممنوعیت تلفیق با روح شریعت و مقاصد آن همخوانی ندارد.

 
 گیرینتیجه

 برای مجتهد مطلق جایز نیست که در بین مذاهب تلفیق ایجاد نماید.-1
برای عامی یعنی کسی که به درجه اجتهاد نرسیده است )هر چند که درعلوم دیگر متخصص باشد(  -2

 اهل علم سؤال کرده و از آنها تقلید نماید. جایز است، از
های شریعت شده، سیاست و حکمت آن را از بین ببنرد، تلفیق در آنچه که منجر به از بین رفتن پایه-3

 ممنوع است.
های شریعت گشته و حکمت و سیاست شریعت را بنرای تلفیق در هر آنچه که منجر به تقویت پایه -6

ا آسان کردن عبادات و حفظ مصالح آنها در معناملات رعاینت کنند، جنایز و سعادت مردم در هر دو دنیا ب
 مطلوب است.

 تلفیق تا زمانی جایز است که در آن مسأله تمام شروط مذاهب تقلید شده رعایت گردد. -1
های فقها در جایز دانستن تلفیق، ضرورت و نیاز به تلفیق، ضعف ایمنان و حنالِ از بزرگترین انگیزه -5

 باشد.دگان فتوی و به صحت رساندن عبادات و معاملات طلب کنندگان فتوی میطلب کنن
 

 منابع
 ق. 1618دمشق، دار القادری،  ،التحقیق في التقلید والتلفیق ةعمدآلباني، محمد سعید، 

 ق. 1676، بیروت، دار الکتب العلمیه، الاحکام فی اصول الاحکامبن محمد، آمدی، علی
یر والتحبیرن محمد، ابن امیر الحاج، محمد ب  م. 1115، بیروت، دار الفکر، التقر

 تا.مدرسین حوزه علمیه، بی ه، قم، جامعمن لایحضره الفقیهابن بابویه، محمد بن علی، 
 ق. 1613، کویت، مکتبه السداوی، جید الأسئلة الکویتیة ةالعقود الیاقوتیابن بدران، عبدالقادر، 

 تا.، بیروت، داراحیاء تراث العربی، بیلمحتاج الی شرح المنهاجا ةتحفابن حجر هیتمی، احمدبن محمد، 
 تا.، بیروت، دارالکتب العلمیه، بیالفتاوی الفقهیة الکبری____________________، 
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، بینروت، دارالکتنب العلمینه، مراتب الاجماع فی العبادات والمعاملات والاعتقاداتابن حزم، علی بن احمند، 
 ق. 1611

 ق. 1328، تهران، معالم الاصول، حسن بن زین الدین، ابن شهید ثانی
 ق. 1672، عالم الکتاب، ادب المفتی والمستفتیابن صلاح شهرروزی، عثمان بن عبدالرحمن، 

 ق. 1311دارالفکر،  ،، بیروتحاشیه ردّالمحتار علی الدرالمختارابن عابدین، محمدامین بن عمر، 
 م. 1116، بیروت، دار الکتب العلمیه، رالمختارردّالمحتار علی الد__________________، 

 ق. 1611الکلیات الزهریه،  ة، قاهره، مکتبقواعدالاحکام فی مصالح الانامابن عبدالسلام، عزالدین، 
 ق. 1312، بیروت، دارالجیل، معجم مقاییس اللغهابن فارس، احمد بن فارس، 

 ق. 1675اض، دار عالم الکتب، ، ری6، جلد المغنیابن قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد، 
 ق. 1623، ریاض، دار ابن الجوزی، اعلام الموقعینابن قیم جوزی، محمد بن ابی بکر بن ایوب، 

و ، محمد بن عبندالعظیم، ، کوینت، دارالندعوه، القول السدید فی بعض مساائل الاجتهااد و التقلیاد ابن ملا  فر 
 م. 1188

 ق. 1616یروت، دار صادر، ، بلسان العربابن منظور، محمدبن مکرم، 
 ق. 1618، قاهره، مکتبه عبیکان، شرح الکوکب المنیرابن نجار، محمد بن احمد، 

 ق. ۷۱۷۱العلمیه،  دارالکتب ، بیروت،الدقائق کنز شرح الرائق البحرنجیم، زین الدین،  ابن
 ق. 1626، بیروت، دارالکتب العلمیه، شرح فتح القدیرابن همام، محمدبن عبدالواحد، 

 م. 1113الکتب الثقافیه،  ة، بیروت، مؤسسزوائد الأصول علی منهاج الوصولاسنوی، جمال الدین، 
 .1312، تهران، سمت، قواعد فقه مذهب شافعیافسری، سالم، 

یرامیر پادشاه، محمد امین بن محمود،  یر علی کتاب التحر  ق. 1612، بیروت، دارالفکر، تیسیر التحر
 ق. 1673، بیروت، دارالتعارف، لشیعهاعیان اامین عاملی، محسن، 

 م. 1122الغزالی،  ة، حماه، مکتبشرح جوهره التوحیدباجوری، ابراهیم بن محمدبن احمد، 
 ق. ۷۱۰۱بیروت، دارالغرب،  ،الفصول احکامباجی، سلیمان بن خلف، 

 ق. 1622، بیروت، دار طوق النجاه، الجامع المسند الصحیح المختصربخاری، محمد بن اسماعیل، 
یخ الفقه الاسلامیبدران، ابوالعینین بدران،   تا.العربیه، بی ة، بیروت، دارالنهضتار

یعة الاسلامیةبن حمید، صالح بن عبدالله،   تا.بی جا، دار الستقامة،بی، رفع الحرج فی الشر
 ق. 1615 ، بیروت، دارالکتب العلمیه،شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیحتفتازانی، مسعود بن عمر، 

 م. 1122، مصر، دارالکتب الحدیثه، الاجتهاد و مدی حاجتنا إلیهتوانا، محمد موسی، 
 تا.، بیروت، دارالکتاب العربی، بیاحکام القرآنجصاص، ابوبکر بن علی، 

 ق. 1117، بیروت، دارالعلم للملایین، الصحاح تاج اللغهجوهری، اسماعیل بن حماد، 
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 ق. 1311، جامعه قطر، البرهان فی اصول الفقه جوینی، عبدالملک بن عبدالله،
 ق. 1325التراث العربی،  ء، بیروت، دار احیاوسایل الشیعه الاسلامیهحر  عاملی، محمد بن حسن، 

قناهره، دارالحندیث،  ،تبصایرالنجبا  بحقیقاه الاجتهااد و التقلیاد و التلفیاق و الافتاا حفناوی، محمد ابراهیم، 
 ق.1611

 تا.، تهران، مجمع تقریب مذاهب، بیالعامه فی الفقه المقارن صولالا حکیم، محمد تقی، 
 ق. ۷۱۵۱، ریاض، مطبعه نرجس، الوشم فی الوسماسماعیل،  بن حلوانی، احمد

ی،  .تادینی، بی مؤسسه مطبوعات قم، ،النافع المختصر حسن، بن جعفر حِل 
ی، حسن بن یوسف،   ق. 1613قم، موسسه نشراسلامی، ، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرامحِل 

 تا.، بیروت، دارالفکر، بیشرح مختصر خلیلخرشی، محمد بن عبدالله، 
 .ق 1622انتشارات اسلامی،  دفتر قم، ،استفتائات روح الله، خمینی،

 ق. 1618، تهران، نشر احسان، الفقه المنهجی علی المذهب الشافعیخِن، مصطفی و همکاران، 
 ق.1381صدوق،  مکتبه تهران، ،النافع شرح المختصر فی المدارک جامع احمد، خوانساری،

 ق. 1611، بیروت، دارالفکر، حاشیه علی الشرح الکبیر للدردیردسوقی، محمد بن احمد بن عرفه، 
 تا.، بیروت، دار الفکر، بیاعانه الطالبین علی حلّ الفاظ فتح المعیندمیاطی، سیدبکری، 

 ق. 1621، قم، موسسه نشر اسلامی، مسترشدینال ةهدایرازی نجفی، محمد تقی، 
 م. 1151، بیروت، المکتب السلامی، مطالب اولی النهیرحیبانی، مصطفی السیوطی، 

 تا.، بیروت، مکتبه السلامیه، بیفتاوی الرملیرملی، احمد بن احمد، 
 ق. 1613، دمشق، دارالخیر، احکامها و ضوابطها ةالرخص الشرعیزحیلی، وهبة مصطفی، 

 ق. 1618، دمشق، دارالفکر، اصول الفقه الاسلامی____________، _
 م. 1115دمشق، دار الفکر،  ،الفقه الاسلامی وادلته_____________، 

 ق. ۷3۰۱، بیروت، شرح زرقانی علی مختصر سیدی خلیلزرقانی، عبدالباقی بن یوسف، 
 ق. 1613صفوه، ، کویت، دار الالبحرالمحیط فی اصول الفقهزرکشی، محمدبن بهادر، 

 ق. 1613، سنندج، نشر علوم القرآن، غایه الوصول شرح لب الاصولزکریا النصاری، ابو یحیی، 
 ق. 1611بیروت، دارالکتب العلمیه،  ،اساس البلاغهزمخشری، محمودبن عمر، 

 ق. 1622، تهران، نشر احسان، الوجیز فی اصول الفقهزیدان، عبدالکریم، 
 م. 2771، ةالجدید ةدریه، دارالجامع، اسکنوالقبول الرفض بین الفقهی تلفیقالسالم، جابرعبدالهادی، 

 ق. 1611، بیروت، دارالکتب العلمیه، الاشباه و النظائرسبکی، عبدالوهاب بن علی، 
 ق. 1626، بیروت، دارالکتب العلمیه، جمع الجوامع________________، 

 تا.سعود، بی ، ریاض، دانشگاه ملکقه الإسلامیالف فی و حکمه التلفیق محمد، بن الله سعیدی، عبد
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 ق. 1626، ریاض، مکتبة الرشد، مراعاة الخلاف فی المذهب المالکیسعیدی، یحیی، 
ارینی، محمد بن احمد بن سالم،   ق. 1618، ریاض، دار الصمیعی، التحقیق فی بطلان التلفیقسف 

 ق. 1623ت، دارالکتب العلمیه، ، بیروفواتح الرحموتسهالوی الکنوی، محمد بن نظام الدین، 
 م. 1117، بیروت، دار الکتب العلمیه، الاشباه و النظایرسیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 

 ق. 1611العلمیه،  الکتب بیروت، دار ،الاعتصام موسی، بن شاطبی، ابراهیم
یعه_______________،   ق. 1612، سعودی، دار بن عفان، الموافقات فی اصول الشر

 م. 1123، لبنان، دارالمعرفه، چاپ دوم، الام ، محمد بن ادریس،شافعی
 تا.، بیروت، داراحیاء التراث السلامی، بیمغنی المحتاجشربینی الخطیب، محمد بن محمد، 

 ق. ۷3۰۱المصریه،  ةمصر، مطبع ،والأقمار الشموس سعدعبدالکریم،  بن شفشاونی، عبدالقادر
 ق. 1621، بیروت، دارالفکر، لمبسوطاشمس الئمه سرخسی، محمدبن احمد، 

 ق. 1618، بیروت، دار ابن حزم، ارشاد المقلدین عند اختلاف المجتهدینشنقیطی، باب بن شیخ، 
 ق. 1625مکه مکرمه، دار عالم الفوائد، ، شرح مراقی السعود المسمی نثرالورودشنقیطی، محمد امین بن مختار، 

 ق. 1611وت، دار الکتاب العربی، ، بیرارشاد الفحولشوکانی، محمد بن علی، 
 تا.، قم، منشورات مکتبه المفید، بیالقواعد و الفوائدشهید اول، محمد بن مکی، 
 ق. 1611، قم، دارالفکر، الدمشقیه ةاللمع________________، 

 .ق 1627السلامی،  نشر مؤسسه ، قم،المرام نهایه علی، بن الدین زین ثانی، شهید
 ق. 1626، بیروت، دارالکتب العلمیه، اللمع فی اصول الفقهعلی،  شیرازی، ابراهیم بن

 ق. 1676السلامیه،  مکتبه تهران، ،الاسلام شرایع شرح فی جواهرالکلام محمدحسن بن باقر، صاحب جواهر،
 .1328، قم، نشر محلاتی، فی القواعد الفقهیه ةالانوار البهیطباطبایی قمی، تقی، 

ی محمد، بن علی طباطبایی،  .ق1612بیروت، دارالهادی،  ،بالدلائل بیان الاحکام فی المسائل اضر
 .ق 1612السلامی،  نشر قم، مؤسسه ،الخلاف حسن، بن محمد طوسی،

 تا.، سعودی، دانشگاه ام القری، بیالفقهیه المذاهب بین التلفیق خلف، بن مرشد بن عتیبی، غازی
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیطالب الربانیال ةعدوی علی شرح کفایال ةحاشیعدوی، علی صعیدی، 

 م. 2711، بیروت، دارالکتب العلمیه، حاشیه العطار علی شرح المحلیعطار، حسن، 
یف المرتضیالهدی، علی بن حسین، علم  ق. 1671، قم، مطبعه خیام، رسائل الشر

 ق. 1671، بیروت، دارالکتب العلمیه، نشرالبنودعلوی شنقیطی، عبداله بن ابراهیم، 
 م. 1113، بیروت، دار الکتب العلمیه، المستصفیغزالی، محمد بن محمد، 

 ق. 1618بیروت، دارالمعرفه،  ،اللباب فی شرح الکتابغنیمی المیدانی، عبدالغنی، 
 تا.، قم، موسسه نشر اسلامی، بیکشف الرموزطالب، فاضل آبی، حسن بن ابی
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 تا.الرساله، بی ة، بیروت، موسسالمحصول فی علم اصول الفقهفخررازی، محمد بن عمر، 
 م. 1118الرساله،  ة، بیروت، موسسقاموس المحیطفیروزآبادی، محمدبن یعقوب، 
 م. 1185، بیروت، دار الکتب العلمیه، الفتوی فی الاسلامقاسمی، محمد جمال الدین، 

 م. 1111، مکه مکرمه، مکتبه نزار الباز، نفائس الاصولقرافی، احمدبن ادریس، 
 م. 1115البابی،  ة، مصر، مکتبحاشیه قلیوبی و عمیره، احمد بن سلامه و عمیره، احمد برلسی، قلیوبی

 ق. 1612التراث العربی،  ء، بیروت، دار احیابدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، ابوبکربن سعود، 
 ق. 1616، بیروت، دار الکتب العلمیه، الحاوی فی فقه الشافعیماوردی، علی بن محمد، 

 .1326، تهران، انتشارات سمت، قواعد فقهمحقق داماد، مصطفی، 
 ق. 1381الکویت،  ة، مطبعتاج العروس من جواهرالقاموسمرتضی زبیدی، محمد بن محمد، 

 تا.، صنعاء، موسسه امام زید بن علی، بیشرح الازهارمرتضی، احمد بن یحیی، 
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A Research to Resolve the Apparent Conflict between the La Haraj 

Rule and the Harsh Acts of Islam; Answers and analyzes 
Sayyed Jafar Alavi Gonabadi, Ph.D. Assistant Professor, Razavi University of Islamic 

Sciences (Corresponding Author) 

Ali Akbar Habibi Mehr.Ph.D. Student of Quran and Hadith Sciences, Razavi 

University of Islamic Sciences  

Abstract  

The rule of negation of hardship is one of the most efficient and important 

jurisprudential rules in terms of application in various fields of jurisprudence. The 

generality of this rule seems to be incompatible with the troublesome and harsh 

rulings that exist in religion. Therefore, the present article seeks to answer the 

question of how one can both accept the proofs of the harsh rulings and commit 

oneself to rejecting the harsh rulings in religion. The results of this article which has 

been prepared through a descriptive-analytical and library method show that out of 

the total number of answers to this doubt, four approaches can be presented: 

rejecting the existence of harsh rulings in the religion (minor premise problem), not 

accepting the generality of the rule without restriction (major premise problem), 

modifying the meaning of Haraj (constriction) and not addressing the doubt itself. 

Among all answers, the doctrine of “restriction of the negation of constriction rule” is 

a suitable and perfect answer. Other answers are either essentially defective or require 

complementary evidence and therefore cannot be accepted as an independent answer.  

Keywords: Hardship, Negation of Haraj, La Haraj Rule, Conflict with Harsh Rules 

 

 

 

 

 

 

 

 



            17                      اسلام یبا اعمال حرج« لاحرج»قاعده  یینمادر حلّ نسبتِ تعارض یکاوش            9911 پاییز

 مقدمه
بدون تردید یکی از کارآمدترین و مهمترین قواعد فقهی به لحاظ کابرد فراوان آن در ابواب مختلف فقه، 
قاعده نفی حرج است. شاید بدین جهت اصل این قاعده، امری مسلم تلقی شده و کمتر کسی به اثباا  آن 

 پردخته است.
 -با اندکی تغییر نسبت باه قاعاده لاضاررو  -با وجود این، یک شبهه مهم و اساسی در مورد این قاعده

ده است )حر عااملی، الفصاول مطرح است که برخی را تا وادی تردید نسبت به صحت اصل قاعده پیش بر
 (.626/ 1، المهمة

های ارائه شاده، هار یاک را بررسای نماوده، در در این نوشتار برآنیم با بیان این شبهه و گردآوری پاسخ
 برگزینیم. ترین پاسخ راپایان صحیح

تاوان باه روی، میقبل از تبیین شبهه، یادکرد این نکته سزامند است که باه عناوان پیشاینه مساپله پایش
قاعاده نفای »و نیز بعضی مقالا  مانند مقالاه  1اندها پرداختههای فقهی که هر یک به برخی از پاسخکتاب

رفا  حارج »( و مقاله 04و  31ی، که گذرا )در حد دو صفحه( پاسخی اجمالی داده )موسو« عسر و حرج
-213که تنها به واکاوی یک پاسخ به این اشکال پرداخته است، اشاره کارد )صاانعی، « در شریعت اسلام

281.) 
مسلما  پیش از بیان شبهه، توضیح مختصری درباره مفاد این قاعده لازم است. لذا باه عناوان مقدماه و  

 شود:طور گذرا بدان اشاره میبه
 

 عده نفی حرجمفاد قا
بر اساس قاعده نفی حرج، هر حکمی در شریعت که امتثال آن موجب ساختی و مشاقت فاراوان بارای 

زایی اسات آن عمل مشاقّت« فعل حرجی»(. منظور از 1/254مکلف شود، برداشته شده است )بجنوردی، 
موجاب وارد آمادن ضارر  که اولا  از حد توان مکلف، خارج نباشد؛ ثانیا  موجب اختلال نظام نشود؛ و ثالثا  

 (.164/ 1بدنی و مالی نشود )مکارم شیرازی، 
شاود، شود؛ تنها به مواردی محدود میبدین ترتیب عمومیتِ ادله احکام که مورد حرج را هم شامل می

 که به حرج نینجامد.
 

 بیان شبهه
یقاین در  گر رفا  تماامی احکاام حرجای اسات، ولای باهعمومیتی که در این قاعده وجود دارد، بیاان

 زا و حرجی مانند وجوب روزه در روزهای گرم، حج، جهاد و... وجود دارد.شریعت، احکام مشقت
                                                 

 اشاره شده است. . در ادامه به این منابع0
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توان هم این ادله را پذیرفت و هم ملتزم به نفی تمام احکام حرجی در دین شد؟ به سان چگونه میبدین
( در حاالی کاه از دیگار 183توان بین این ادله و ادله نفی حرج جم  کرد؟ )نراقی، دیگر سخن، چگونه می

توان ملتزم به این ناوع ایم که به خاطر طرح برخی اشکالا  نسبت به تخصیص، به راحتی نمیسوی دانسته
 1از جم  شد.

توان این شبهه را در قالب یک قیاس منطقی چنین ها، میدر این مجال برای سهولت در فهم و نقد پاسخ
 بیان نمود:

 نند جهاد، حج و...( موجب حرج است. )به دلیل عرف و وجدان(صغری: انجام این افعال )ما
 کبری: هر چه موجب حرج باشد، حکم الزامی شرعی ندارد. )مفاد قاعده نفی حرج(

 نتیجه: بنابراین، انجام این افعال، حکم الزامی شرعی ندارد.
اناد، ایان را پذیرفتهبینیم در لسان عموم فقیهان حتی کسانی که حجّیت قاعدة نفی حرج با این حال می

(. ایان تناقضای کاه باین 183-188/ 1شایرازی، ؛ مکارم3/ 3افعال دارای حکم الزامی است )شهید ثانی، 
نتیجه قیاس و نظر عالمان است؛ چگونه باید حل شاود؟ بطالان مزباور، ناشای از چیسات؟  آیاا صاغری 

ل قیاس درست است؛ بنابراین یا مخدوش است یا کبری؟ یا شکل قیاس، مقبول نیست؟ اما از آنجا که شک
 صغری باید نادرست باشد یا کبری.

 
 گون در پاسخ به شبهه یاد شدههای گونهدیدگاه

 توان در ضمن چهار رویکرد بیان کرد:مجموع پاسخها به این شبهه را می
 الف( پاسخ از طریق اشکال صغروی.

 ب( پاسخ از طریق اشکال کبروی.
 حد وسط.ج( پاسخ از طریق عدم تکرار 

 د. پذیرش اشکال و توقّف در مسپله و یا تمام ندانستن ادله قاعده.
این نوشتار نیز به ترتیب مذکور، هر پاسخی را در ضمن عنوان مرتبط، مطرح نموده و به نقاد و بررسای 

 پردازد:آن می
 

 رویکرد اول: پاسخ از طریق اشکال صغروی
های آنها باه هماراه اند. پاسخای قیاس اشکال نمودهرویکرد اول از سوی اندیشمندانی است که به صغر

 شود:نقد کلامشان آورده می

                                                 
 . این اشکالات در همین نوشتار به تفصیل بیان شده است.0
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 پاسخ اول همراه با نقد
برخی بر این باورند که ملاک حرجی نبودن یک عمل آن است که غالب مردم، آن عمل را بدون پااداش 

اجبااتی کاه حرجای ( از سوی دیگار و118-111یا به خاطر پاداش اندکی انجام دهند )طباطبایی، مهدی، 
هایی که دهند؛ مانند جنگاند جزء کارهایی است که غالبا  مردم آن را بدون اجر و مزد انجام میشمرده شده

پذیرد. در برخی موارد هام در برابار پااداش نااچیز، حاضار باه انجاام عملای به خاطر تعصب صور  می
شاوند، و مشاقت فاراوان، آن را مرتکاب نمی شوند. البته مواردی نیز وجود دارد که مردم به دلیل سختیمی

مانند ریاضت نفس و پرهیز از تمام مباحا  و... لیک این موارد در شرع مقدس واجب شمرده نشده اسات. 
آیاد. بناابراین به عبار  دیگر، آنچه واجب است؛ حرجی نیست و آنچه حرجی است؛ واجب به شمار نمی

را ملاک حرجی باودن ... حرجی است(، مورد قبول نیست؛ زیصغرای قیاس )یعنی واجباتی از قبیل جهاد و
 (ورا ندارد )هم

بر این پاسخ، نقدهایی مطرح است که پیش از پرداختن به آنها، نخست جواب را در یک شکل منطقای 
 کنیم:)قیاس( مطرح می

دانید، مردم بادون عاوض یاا باه خااطر عاوض انادکی انجاام صغری: امثال واجباتی را که حرجی می
 دهند.یم

 دهند، حرجی نیست.کبری: هر عملی را که مردم بدون عوض یا عوض اندکی انجام می
 نتیجه: بنابراین، امثال این واجبا ، حرجی نیست.

های مورد بحث، در نظر عرف حرجی نباشد، خود آن موارد هم عرفاا  حرجای اگر اعمالی مشابه نمونه
 د.نخواهد بود؛ چه اینکه در صعوبت و سختی متحدن

 توان هفت اشکال برای پاسخ اول مطرح کرد:در مجموع می
اول. صغرای قیاس قابل پذیرش نیست؛ زیرا مردم واجباتی مانند جهاد، حج و... را بدون عوض یاا باه 

دهند، بلکه انگیزه آنها ترتب ثواب و عقاب بر آنهاست و اگر ثاواب و عقاابی خاطر عوض اندک، انجام نمی
 (.181کردند )نراقی، مترتب نبود، به راحتی واجبا  یاد شده را ترک میبر فعل یا ترک آنها 

یادکرد این نکته لازم است که صاحب فوائد، ادعا نکرده است که مردم خود اِین واجبا  )جهاد و...( را 
ن دهند، تا مستقیما  این ادعاا را رد کنایم، بلکاه اعماالی مشاابه ایابدون پاداش یا با پاداش اندک انجام می

تر این است که در جواب صاحب فوائاد گفتاه شاود: بار فارض، داند. بنابراین مناسبواجبا  را چنین می
های شما )جنگیدن به جهت تعصب( بدون اجر و مزد یا با اجر اندک باشد، ولی مردم معمولا  واجبا  مثال

 (ومشوند. )های ناچیز مرتکب نمیمورد بحث را بدون هیچ نفعی یا به جهت مسأله
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دوم. کبرای قیاس نیز باطل است؛ زیرا انجام عملی بادون عاوض یاا باا عوضای انادک توساط ماردم، 
تواند ملاک مناسبی برای حرجی نباودن یاک عمال باشاد. در بسایاری از ماوارد باه خااطر اهاداف و نمی

ت مقاصدی که هست، چه بسا کارهایی بسیار مشکل را انجام دهند، گرچه به ظااهر عوضای را هام دریافا
نکنند. به عنوان مثال در جنگیدن به خاطر تعصب، با اینکه عوض و پاداش مورد نظر در کاار نیسات، ولای 
مشقت و سختی عمل واضح است. این عمل واقعا  دارای مشقت و حرج اسات؛ چاه اجار و مازدی داشاته 

 باشد و چه نداشته باشد.
دهناد، خاود ایان اعماال را حرجای و می شود امثال این اعمال را انجامسوم. همین افرادی که گفته می

 (وجی بودن نیز صدق عرفی است(. )همدانند. )ملاک حردارای مشقت و رنج می
ها را ثابت کرد، زیرا در کلماا  فقهاا و حتای توان به دلالت اولویت حرجی بودن این مثالچهارم. می

ین جهت، منتفی اعلام شده است؛ روایا ، مواردی وجود دارد که افعالی حرجی معرفی شده و انجام آن بد
ها که دارای مشقت بیشتری است، حرجی هاست. پس به طریق اولی، این مثالتر از این مثالکه بسیار سهل

 (وم الزامی در آنها منتفی است )هممحسوب شده، حک
لفتی پنجم. با محدود کردن قلمرو این قاعده به امثال ریاضت نفس و پرهیز از تمام مباحا  و...، مخاا

های مکرر ائمه )به این قاعده برای نفی بسیاری از احکام دیگار شاده اسات. باه عباار  آشکار با استدلال
کناد و آن تری میگونه به شبهه مورد بحث، خود را درگیر اشکال ساختدیگر، سید بحرالعلوم با جوابی این

ائمه برای نفی حکام باه ایان قاعاده اینکه به چه دلیل در برخی از مواردی که به بیان ایشان حرجی نیست، 
 (.181/ 1شیرازی، اند؟ )مکارمتمسک کرده

شود: حکم مواردی بسیار تفاو  این اشکال با اشکال چهارم در این است که در اشکال چهارم گفته می
تر از امثال حج و... به وسیله دلیل روایی )به خاطر حرج( برداشته شده است؛ پس حج و... هام بایاد ساده

تر هم توان گفت: بر فرض موارد مطرح شده در روایا  سادهرجی باشد. ولی در توضیح اشکال پنجم میح
 نباشد، بالاخره با ملاکی که صاحب فوائد برای حرجی بودنِ یک فعل ذکر کرد؛ سازگار نیست.

تر از وسی  ششم. پاسخ مزبور با فهم و استناد فقیهان ناسازگار است؛ زیرا آنان مصادیق حرجی را بسیار
 دانند.نظر ایشان می

راج  به اشکال ششم باید توجه داشت چنان چه مراد مستشکل از مخالفت برداشت سید بحار العلاوم 
با فهم فقیهان، همان مخالفت با فهم عرف است و استناد فقیهان را به عنوان یک اماره در نظر گرفتاه اسات، 

، دلیل کامل و مستقلی بر رد ساید نیسات؛ بلکاه فقاط اشکال واردی است؛ در غیر این صور  این اشکال
ای باشاد؛ مگار تواند دلیل بطلان نظریاهشود، زیرا مخالفت با فقها، نمیوجه ضعفی برای آن محسوب می
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 این که اجماع یا شهر  باشد و آن شهر  را هم حجت بدانیم.
بنی بار اینکاه بار خالاف نظار توان اشکال هفتمی را هم افزود مگانه قبل میهای ششهفتم. بر اشکال

لَقَاد  تاابَ اللُاهَ عَلَای... »صاحب فوائد، بعضی از آیا ، ظهور در وجود تکالیف حرجی دارند؛ مانناد آیاه 
هَم   دِ ما کادَ یزِیغَ قَلَوبَ فَرِیقٍ مِن  رَةِ مِن  بَع  عَس  ( کاه شایخ طوسای در 113)توبه: ...«. الُذِینَ اتُبَعَوهَ فِی ساعَةِ ال 

ها مشقة شادیدة مان صعوبة الامر و کان ذلک فی غزوة تبوک لأنه لحقهم فی« العسرة»و »یر آن گوید: تفس
، سختی امر است. این مسأله در جنگ تبوک پیش آمد؛ چه اینکه سختی شدیدی «العسرة...«. »»قلة الماء 

و طبعاا  باا وجاود ایان ( 310/ 5)التبیان فای تفسایر القارآن، ...«. از جهت کمبود آب به مسلمانان رسید. 
 ها، تکلیف جهاد هم بوده است.سختی

 توان گفت جواب اول در مجموع به خاطر دارا بودن هفت اشکال، جواب مناسبی نیست.بنابراین می
 همراه با نقد پاسخ دوم

شود. با این توضیح که حرجی بودن هر فعلای مورد بحث، پذیرفته نمی ۀدر این جواب نیز صغرای شبه
ل خارجی وابسته است. چه بسا عملی به خاطر عارضه خاارجی )کاه باه ذا  آن مرباوس نیسات( به عوام

حرجی شود و با در نظر نگرفتن آن عارضه، غیرحرجی محساوب شاود. از مساائلِ ماؤثر در ساهولت یاک 
 عمل، پاداش و جزای فراوان است؛ یعنی اگر در مقابل انجام کاری به ظاهر سخت، اجر و مزد فراوانی قارار

 گردد.دهند، آن عمل از سختی خارج و تبدیل به عملی سهل می
با ذکر این مقدمه و توجه به این نکته که خداوند متعال ممکن است به خاطر یک تکلیاف، پاداشای ده 

توان گفت: هار تکلیفای کاه از ( عنایت فرماید، می14حساب )زمر: ( یا بیشتر و حتی بی164برابر )انعام: 
گردد؛ اجر وافر دارد و هر چه اجر فراوان داشته باشد، حرجی نیست. بناابراین هماه میسوی خداوند صادر 

شاوند. تکالیف الهی، غیر حرجی هستند؛ گرچه جهاد و حج و... باشد؛ زیرا با پاداش فراوانی معاوضاه می
گار ( در ضمن براسااس ایان نظریاه، ا114)نراقی،  1شود.بنابراین پاسخ، صغرای شبهة اصلی مخدوش می

توان فهمیاد کاه آن عمال ثاواب و پااداش درخاور دلیلی بر رف  یک تکلیف به خاطر مشقت اقامه شد، می
 توجهی نداشته است.

محقق اصفهانی نیز مشابه همین پاسخ را با عبار  دیگری بیان کرده است: مراد از حرج در این قاعده، 
شود و جهااد )کاه آن تکلیف برداشته میحرج نوعی است؛ یعنی اگر تکلیفی برای اغلب مردم حرجی بود، 

به عنوان بارزترین نمونه تکالیف حرجی مطرح است(، برای اکثر مردم حرجی نیست، چاون باه وسایله آن، 
کنند و علاوه بر آن، اجار و ننگ و عاری را از خود و خطر جانی و عرضی را از اهل و اقوام خود بر طرف می

                                                 
 این پاسخ با کمی اختلاف از صاحب فصول نیز نقل شده است که در جواب چهارم ذکر شده است.. 0
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شامارند هماین جهات بیشاتر ماردم، جهااد را ساهل و آساان می گردد. باهپاداش زیادی هم نصیبشان می
 (.330)اصفهانی، 

گفتنی است در پاسخ دوم، پاداش فراوان به طور کلی و نسبت به هر فعلی، رافا  فعالِ حرجای دانساته 
دانند و مانعیت آن را بارای شده است. در مقابل این نظریه، بعضی، اجر و مزد را فقط داعی و انگیزه فعل می

(. در این بین، هستند کسانی کاه 112/ 1شیرازی، نمایند )مکارمق عسر و حرج، به طور عموم، نفی میصد
تواناد عناوان راه میانه را برگزیده و به باور تفصیل رفتند به این بیان که، گرچه در همه موارد، جزای وافار نمی

ود دارد و عرفا  نیز باه خااطر پااداش، حرجی بودن را از یک فعل بردارد، ولی در برخی موارد این امکان وج
حرج صادق نیست. بنابراین با توجه به سهولت و صعوبت فعل، گاهی جزای وافر، راف  عنوان حرجی است 

( هرآینه ناگفته نماند، با اینکه صاحب عناوین این تفصایل را مطارح 341/ 1و گاهی خیر. )حسینی مراغی، 
عی از نوع اول است، یعنی صعوبتِ هایچ تکلیفای باه آن انادازه کند، ولی به نظر وی، تمام تکالیف شرمی

 (.112/ 1، وعسر و حرج را از آن بردارد )هم نیست که پاداش فراوان، نتواند عنوان
، ملاکی که برای حرجی بودن ذکر شد، پذیرفتاه  افزون بر نکته پیشین، در نقد این پاسخ باید گفت: اولا 

بودن عملی را بر دارد، زیرا این مسأله عرفی است و جهاد که در واقا ،  تواند حرجینیست. اجر فراوان نمی
در معرض خطر قرار دادن عزیزترین سرمایه است یاا قطا  عضاو و... درعارف، اماری حرجای محساوب 

 1(114شود )نراقی، می
، در این صور  بین این قاعده و دلایل احکام هیچ تعارضی نخواهد بود؛ زیرا مفااد قاعاده چ ناین ثانیا 

شود: هر جا که پاداش نباشد، تکلیفی هم جعل نشده است و به مواردی که تکلیف جعال شاده اسات؛ می
انااد گونی مطاارح کردههااای گونااهبینیم فقیهااان در تعااارض ایاان دو، بحثکاااری ناادارد. بااا اینکااه ماای

 (.112/ 1شیرازی، )مکارم
، تمسک به این قاعده هیچ دستاوردی نخواهد داشت و نم ای کارد؛ زیارا هار تاوان از آن اساتفادهیثالثا 

تکلیفی گرچه با مشقت فراوان، یقینا  باید اجر زیادی داشته باشد که با وجود آن هام حارج صاادق نیسات. 
ماند. در موردی هم که تکلیف ثابت نیست ا هر چند بنابراین موضوعی برای تمسک به این قاعده باقی نمی

با  عدم تکلیف، نیازی به قاعده نفای حارج نخواهاد باود )نراقای، مشکوک باشد ا به خودی خود برای اث
114.) 

 
                                                 

ای از رواییات برخی ضمن طرح همین اشکال، به عنوان شاهد بر آن گویند: نسبت به ثبوت تکالیف حرجی، بعضیی آییات وهیور و پیاره. 0
تواند رافع عنوان حرجی باشد دانیم که بر این تکالیف، اجر شایسته مترتب بوده است؛ پس اجر فراوان نمیصراحت دارند و چون از خارج می

 (.032/ 0شیرازی، )مکارم
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 پاسخ سوم همراه با نقد
های رویکرد اول است؛ یعنی به صاغرای شابهه نظار دارد کاه چکیاده آن ارائاه این پاسخ نیز از جواب

 شود:می
باعاث انطبااق دو نکته در صدق عنوان عسر و حرج، مؤثر و قابل دقت است: نخست آنکه غالبا  آنچاه 

شود، به استمرار، تکرار خود فعال، کثار  وقاوع، همگاانی باودن و نادر  عنوان عسر و حرج بر فعلی می
یابد؛ یعنی در بیشتر موارد استمرار یک عمل یا تکرار آن یا... ا گرچاه آن عمال باه خلاصی از آن ارتباس می

ود فعل، مشقت ذاتای داشاته باشاد. شود، نه اینکه خخودی خود آسان باشدا موجب صدق حرج بر آن می
نکته دوم اینکه در برخی از موارد که عملی به خاطر استمرار، تکرار و... یا مشقت ذاتی فعل )که البته کمتار 

توان این عنوان را برداشات. شود، به وسیله مبادله با اجر و مزد فراوان، میآید( حرجی محسوب میپیش می
 وجود ندارد(.)گرچه در مواردی هم این امکان 

توان چناد حالات را بارای احکاام با توجه به این دو نکته و با تأملی در تمامی تکالیف الهی، نهایتا  می
 شرعی تصور کرد:

ای کاه موجاب حرجای الف( به خودی خود سهل هستند و از طرف شارع استمرار، تکرار یا هر مسأله
ونه هستند. در این فرض، حرجی نبودن احکاام گشدن آن شود، ضمیمه نشده است. غالب احکام الهی این

 مشخص است.
 گردد.ب( خود عمل سهل است؛ ولی دارای استمرار، تکرار و... است که باعث حرجی شدن آن می

 ج( نفس فعل دارای مشقت ذاتی است و بدون استمرار، تکرار و... نیز عنوان حرج بر آن صادق است.
احکاام شارعی بپاذیریم، ایان احکاام از ماواردی هساتند کاه بر فرض که وجود دو مورد پیشین را در 

دارد؛ بنابراین، صغرای قیاس مستشکل که های فراون و ابدی الهی، عنوان عسر و حرج را از آنها برمینعمت
( و بارای کامال 341و  218-211/ 1، ودانست، صاحیح نیسات )هماا حرجی میبعضی احکام شرعی ر

ه نکته دومی که در ابتدای جواب یاد شد، دو اشکال دیگری که بار پاساخ نمودن پاسخ باید گفت: با توجه ب
طور کاه بیاان شاد، اعماالی دوم، وارد بود، نسبت به این جواب قابل طرح نیست؛ زیرا از یک طرف هماان

وجود دارد که هر چه اجر و مزد در مقابل آنها قرار داده شود، باز هم عناوان حارج بار آن صااد ق اسات. از 
باود، ر، در شریعت عموماتی داریم که مَثبِت این نوع از تکالیف است؛ بنابراین اگر این قاعده نمیطرف دیگ

دلیلی بر رف  آن تکالیف حرجی نداشتیم و با وجود این قاعده، اولا  بین ادله قاعده و عموما ، تعارض پیش 
ست؛ برای نمونه براساسِ عموماِ  آید. و ثانیا  این قاعده در جهت رف  آن تکالیف، مفید و قابل تمسک امی

اجتناب از نجس، در شبهه غیر محصوره نیز، اجتناب لازم است، ولی چون عرفا  حرجی اسات، باه وسایله 
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 (.341/ 1، وشود )همه، تکلیف الزامی رف  میاین قاعد
و باه شاود اما باید یادآور شویم راج  به این مطلب که از عموم بعضی ادله، تکلیف حرجی استفاده می

شود، سخنی نیست. کلام در ادعایی است که از طرف صااحب وسیله قاعده نفی حرج، آن تکالیف رف  می
عناوین مطرح شد مبنی بر اینکه هیچ یک از تکالیف ثابت شده در شرع مقدس، با در نظر گارفتن پااداش و 

ذکار یاک مثاال و ارجااع شود. این ادّعا مورد قبول نیست با مزد فراوان، در نظر عرف حرجی محسوب نمی
تاک شود: اگر بقاء دین بستگی به این داشته باشاد کاه فاردی ابتادا تکمطلب به وجدان، مسأله روشن می

عزیزانش را از دست بدهد و سپس اعضای بدن خود را، یک به یک فدا نماید، آیا کسی در ثبو  این تکلیف 
ر آن مترتب باشد باز هم تردیادی در ثباو  آن کند؟ حتی اگر اجر بسیاری هم بو حرجی بودن آن تردید می

 1تکلیف و در عین حال، حرجی بودن آن وجود ندارد.
ضمن اینکه اگر علم به معاوضه با نعیم ازلی باعاث ساهولت عملای شاود، ارتکااب آن از طارف هار  

الشاهدا شخصی گر چه مثل ائمة اطهار نباید فضیلتی را برای آنان ثابت کند و نباید فداکاری حضر  ساید 
ها مناسب با سختی و مشاقت )، آن همه مورد تحسین قرار گیرد. پس با توجه به اینکه این فضائل و تحسین

فراوان عمل است؛ باید گفت: ساختی عمال محفاوظ باوده و تقارب و پااداش، فقاط انگیازه عمال اسات 
 (.52و  0)آشتیانی، 

 ، بر جای خود باقی است.بنابراین پاسخ صاحب عناوین پذیرفته نیست و شبهه اساسی بحث
 پاسخ چهارم همراه با نقد

چهارمین پاسخی که از طریق اشکال صغروی مطرح شده است، ناظر به مصالح تکلیف است. بر این 
شود. ممکان هایی که بر یک فعل مرتب است، مختلف میاساس، صدق عسر و حرج با توجه به مصلحت

رتّب بر آن، سهل باشد و یا فعلای آساان باه جهات کمای فرسا به خاطر مصالح فراوانِ ماست عملی طاقت
هایی، سخت به شمار آید. بنابراین با توجاه باه مصاالح عظیمای کاه در بسایاری از افعاال چنین مصلحت

ماناد )اصافهانی، توان آنها را حرجی دانست. پس قاعده نفی حرج، بدون تخصایص بااقی میهست، نمی
330.) 

ت که اگر چه تفاو  این پاسخ با پاسخ شماره دو، مشاخص اسات ا در نقد این سخن باید اظهار داش
چه اینکه مصلحت با ثواب و پاداش فرق دارد ا ولی همان سه اشکالی که در آنجا مطرح شد، بر این جواب 

                                                 
د یی  تکلییف حرجیی باشید، گونه تکالیف حرجی، خلاف لطف و امتنان الهی نیز نیست؛ زیرا اگر مصلحت در وجومعلوم است که اٍین. 0

شود( همین مطلب را صاحب مفاتیح الاصیول تشیبیه مسلماً رفع آن خلاف امتنان است نه جعل آن )از طریق قاعده لطف هم مسأله حل نمی
ظیوری طور که این مطلیب محهای فراوانی را تحمل کند. همانکند به اینکه پزشکی برای نجات جان بیمار خود، به او دستور دهد سختیمی

 (.792کند )ن : طباطبایی، محمد، ندارد؛ تکلیف حرجی نیز در شرع مقدس، مشکلِ عقلی ایجاد نمی
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 هم وارد است. بنابراین، جواب چهارم نیز برای برطرف کردن اشکال، دستاویز مناسبی نیست.
 اشکال کبرویرویکرد دوم: پاسخ از طریق 

ها به ایان شابهه را در آغاز این نوشتار بعد از بیان شبهه اصلی، به این مسأله اشاره شد که مجموع پاسخ
توان با چهار عنوان مطرح کرد. عنوان اول که همان خدشه نسبت به صغرای مستشکل بود؛ مطرح شاد و می

یفی که امثال آن موجب حرج شود؛ حکام اکنون به دومین عنوان، یعنی مردود شمردن کبرای قیاس )هر تکل
 پردازیم.الزامی ندارد( می

 پاسخ اول همراه با نقد
برخی در مقام پاسخ به این شبهه گویند: تعارض بین عاام و خااص در کتااب و سانت بسایار اسات؛ 

ه کنیم، در این بحث نیز قاعادطور که در آن موارد با تخصیص عام به وسیله خاص، بین آنها جم  میهمان
کنند، خاص هستند و به دلالت جم  عرفای، قاعاده ای که احکام حرجی را ثابت مینفی حرج، عام و ادله

ها نیست؛ البته توجه به سه نکتاه ها و توجیهخورد و نیازی به هیچ یک از این تأویلنفی حرج تخصیص می
 لازم است:

م حرجای بسایار اسات، کنناد و چاون احکااالف( بعضی کثر  تخصیص را اماری قبایح، تلقای می
پذیرند؛ ولی در جواب باید گفت که تخصیص در اینجا ممکن است کثیر باشد، ولی قبیح تخصیص را نمی

( باا 20)نسااء: « و أَحِلُ لَکم  ما وَراءَ ذلِکم...»نیست و در ادله احکام، کثر  تخصیص رایج است؛ مانند: 
 1اینکه محرما  بسیاری پیش روی آنها بود.

دانند و به خاطر قبح تخصیص اکثار، از پاذیرش جاواب ب( برخی تخصیص را در این بحث، اکثر می
توان گفت: قبح تخصیص اکثر را قبول داریم، اما اگر توجاه باه یاک کنند. در این مورد نیز میخودداری می

ای رد حرجایآید؛ زیرا مواشود که در اینجا به هیچ وجه تخصیص اکثر پیش نمیمطلب باشد، مشخص می
شود و در توانست به آنها تعلق بگیرد بسیار زیاد و حتی نامتناهی است. ابتدا تمام آنها نفی میکه تکلیف می

گااه بیشاتر از تکاالیف مرفوعاه نیسات؛ پاس شود ا گر چه خود زیااد باشاد ا هیچمقابل، آنچه استثنا می
 2آید.تخصیص اکثر لازم نمی

یهان بر نفی تکلیف به نفی عسر و حرج نیز از باب تمسک به عموم عام ج( استدلال ائمه )و احتجاج فق
در موردی است که دلیلی بر تخصیص آن نداریم و این مطلب از احکاام اولیاه هار عاامی اسات. )نراقای، 

                                                 
 (039/ 0در مورد استشهاد به این آیه، اشکال شده است که در آنجا از باب حصر اضافی است. )ن : مکارم شیرازی، . 0
توان بیه وقیوع . از دلایل جواز آن می(771/ 2 داماد،)خود هیچ قبحی ندارد البته ناگفته نماند که تخصیص اکثر به عقیده برخی، به خودی . 2

)حجر:  «ینالْغاوِإِنَّ عِبادِی لَیسَ لَ  عَلَیهمِْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَ  مِنَ »فرماید: این تخصیص در قرآن مجید اشاره کرد؛ چه اینکه در ی  آیه می
 (93-71)حجر: « لَأُغْوِینَّهمُْ أَجْمَعِینَ إِلاَّ عِبادکَ مِنهْمُُ الْمُخْلَصِینَ»... شود که ی( ودر آیاتی دیگر از ابلیس حکایت م72
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113-112) 
رسد، تمام آنها قابل نقد است. برخی از این ده اشکال درباره این جواب مطرح شده است که به نظر می

شاود و بعضای نیاز نقادهایی از ا از سوی عالمان دینی مطرح شده است که با ارجاع مربوس، نقال مینقده
 جانب نویسنده است:

پذیرش قول به تخصیص در واق  قبول وجود تکالیف حرجای در دیان اسات؛ در حالیکاه رناج و  .1
ای که کردن به گونهای بر ترک عمل و مخالفت با آن است و تکلیف زحمت فوق العاده، خود سبب و انگیزه

تاوانیم در شارع مقادس، عامل و انگیزه مخالفت همراه آن باشد، بر فرد حکیم محاال اسات. بناابراین نمی
 (.982/ 1مراغی، شاهد تکالیف حرجی باشیم )حسینی

 1نقد اشکال اول: این اشکال مبتنی بر قاعده لطف است که در نظر مشهور متأخران صحیح نیست.
اناد، هایچ یابیم که هر جاا باه قاعاده نفای حارج تمساک کردها دقت کنیم، میاگر در عبار  فقه .9
اند، با این که معمولا  هر جا عمومی تخصیص خورده باشد و بخواهند به آن ای به تخصیص آن ننمودهاشاره

تخصایص، کنند. بنابراین، قول به و... به آن اشاره می« الا ما خرج بالدلیل»تمسک نمایند، با عباراتی مانند 
اناد، مطاالبی را در ایان جهات صحیح نیست. تنها برخی متأخران که در حل شبهه مورد بحث عاجز مانده

 (.982-982/ 1مراغی، اند )حسینیبیان کرده
تواند مؤید باشد ناه دلیال. باه طور که مشخص است؛ در نهایت مینقد اشکال دوم: این مطلب، همان

صهل نیست؛ زیرا میعلاوه، پذیرش آن نیز خالی از تأمّ  ای را یافت که هنگام اساتناد باه توان عموما  مخصِّ
 (.92/ 8ای نشده است )نک: شهید ثانی، آن عموما ، به تخصیص آنها اشاره

؛ حرعااملی، وساائل 323/ 3)کلینای، « إِنُ دِیانَ مَحَمُادٍ حَنِیاف»در مورد معنای احادیثی مانند:  .3
تَ بِال  »( و 973/ 3الشیعة،  حَةبَعِث  / 3؛ حرعااملی، وساائل الشایعة، 398)طوسی، الأماالی، « حَنِیفِیةِ السُم 

 ( دو احتمال وجود دارد:78)حج: « و ما جعل علیکم فی الدین من حرج»و حتی آیه شریفه  2(973
تک تکالیف باشد؛ بنابراین، همه تکالیف باید ساهل و آساان باشاند و هایچ الف: دین، نامی برای تک

 ی نداشته باشیم.اتکلیف حرجی
ای در دین وجود ب: مجموع تکالیف، دین نام دارد. در این صور  نیز باید گفت: هیچ تکلیف حرجی

ای سهل و آسان به حسااب آورد. توان این مجموع را مجموعهندارد؛ زیرا با وجود یک تکلیف حرجی، نمی
شاود، بلکاه مجماوع را می)اضافه کردن تکالیف آسان به چند تکلیف ساخت، باعاث ساهولتِ مجماوع ن

                                                 
 در پاسخ سوم از رویکرد اول گذشت. توضیح بیشتری در این باره،. 0
؛ 979/ 0ذیب الاحکیام، ؛ طوسیی، تهی000/ 7؛ 70/ 9؛ کلینیی، 07. روایات گوناگونی در این باره از معصومان رسیده است )ر.ک: حمیری، 2
 (.73/ 0جمهور، ابیابن



            07                      اسلام یبا اعمال حرج« لاحرج»قاعده  یینمادر حلّ نسبتِ تعارض یکاوش            9911 پاییز

یاک از تکاالیف شارعی اسات کند(؛ بنابراین نتیجه سهل شامردن دیان، حرجای نباودن هیچتر میمشکل
 (.181/ 1)حسینی مراغی، 

توان نتیجه گرفت که تک تک احکاام بدین سان از ظاهر آیه شریفه و احادیثی مانند آن چه بیان شد، می
اگر پذیرفتیم که تمام احکام دینی غیر حرجی است، باا ماواردی  دینی، سهل و آسان و غیر حرجی هستند و

 مانند جهاد و خمس و ... قابل تخصیص نیستند.
در ایان اسات کاه هایچ یاک از  -گویدطور که مستشکل میهمان-نقد اشکال سوم: ظهور آیه مذکور 

معنای تخصایص  کنیم؛ ودستورا  الهی حرجی نیست؛ ولی از این ظهور، توسط ادله دیگر صرف نظر می
 هم جز این نیست.

شود که اگار احتماال دوم را در ماورد معناای دیان بپاذیریم کاه باه در مورد احادیث نیز چنین گفته می
شود، در این صور ، سهل و آساان شامردن ایان مجموعاه در نظار مجموعه دستورا  الهی، دین گفته می

دق عرفی کافی است. ایان مطلاب کاه باا عرف، با وجود احکام حرجی اندک نیز سازگار است و همین ص
شود، صحیح ولی غیر مربوس به بحث است. علاوه افزودن تکالیف آسان به مجموع، آن مجموعه آسان نمی

 بر این که ممکن است بگوییم احادیث در مقام مقایسه با سایر ادیان هستند.
  دیگار، آبای از باشاد و باه عباارای است که قابل تخصایص نمیعموما  عسر و حرج به گونه .4

ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حارج الا فیماا جعلاه »تخصیص است، به این معنی که از عبار  
 (.913/ 1شود، چرا که قابلیت تخصیص را ندارد )بجنوردی، ، تناقص فهمیده می«فی بعض الاحکام

بنابراین اگار حکمای دارای نقد اشکال چهارم: رف  احکام حرجی از باب لطف و امتنان بر امت است. 
شود، به طور طبیعی رف  آن حکم، خالاف مصلحت قابل توجهی است که با هیچ حکم دیگری تأمین نمی

لطف و امتنان است و باید جعل شود؛ گر چه این حکم حرجی باشد. به بیان دیگر، ظهور ادله قاعاده نفای 
اند و جعال حکام حرجای، امتنان بر امت آورحرج در عدم تخصیص، به این جهت است که این ادله، پیام

تردید آن اشکال مخالف این نکته است؛ اما اگر تخصیصی مخالف این پیام نبود، بلکه لازمه امتنان بود، بی
هایی را نادارد کاه خالاف لطاف و مورد خواهد بود؛ پس باید گفت قاعده نفی حرج، قابلیت تخصیصبی

 (.213 /1امتنان باشد نه هر تخصیصی )بجنوردی، 
قول به تخصیص، با استدلال ائمه )منافا  دارد؛ زیرا تمسک آنها بارای رفا  تکلیاف حرجای باه  .3

حرجای »قاعده نفی حرج، ظهور در این دارد که نفی، فقط بخاطر حرجی بودن آن است، نه این کاه چاون 
 (.922-923/ 1مراغی، ، تکلیف وجود نداشته باشد )حسینی«است و دلیلی بر خلاف آن نداریم

نقد اشکال پنجم: این نیز ادعاست؛ سبک و روش تمسک به یک عامّ، نیازمناد اشااره باه عمومیات آن 
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 است و ذکر تخصیص یا عدم تخصیص، لزومی ندارد.
ارَ وَ لا یرِیادَ بِ  .2 یس  کامَ آیه مبارکه )...مَن  کانَ مَرِیضا  أَو  عَلی سَفَرٍ فَعِدُةٌ مِن  أَیامٍ أَخَرَ یرِیدَ اللُهَ بِکامَ ال 

ر...( )بقره:  عَس  ( ظاهر، بلکه صریح در این مطلب است که روزه فقط برای مریض و مسافر، حرجای 183ال 
است نه برای شخص حاضر و سالم. با توجه به این مطلب، آیا حرجی دانستن روزه روزهای گرم و طاولانی 

ه قائلان به تخصایص، ( در حالی ک924/ 1مراغی، برای شخص حاضر، مخالفت با قرآن نیست؟ )حسینی
دانیم وجوب این روزه محفوظ است، پس قاعده نفای حارج گویند: چون میاین مورد را حرجی دانسته، می

 تخصیص خورده است.
نقد اشکال ششم: در مورد این دلیل ممکن است گفته شود؛ آیه در مقام بیان عسر و حرجی باودن روزه 

ت است؛ یعنی فقط در مقام اثبا  است نه در مجاال نفای مسافر و مریض است و نسبت به بقیه موارد ساک
 ما عدای.

بر خلاف نظر شما، در اینجا تخصیص اکثر وجود دارد؛ زیرا واجباا  ماالی، جهااد، حاج، روزه،  .7
دهند قصاص، حدود، دیا  و... همه تکالیف حرجی بوده، این واجبا ، اکثر تکالیف شرعی را تشکیل می

 (.123/ 1شیرازی، )مکارم
فرمایاد، بسایاری از گونه که خود مستشکل در توضیح پاسخ انتخابی خاود مید اشکال هفتم: هماننق

مواردی که حرجی شمرده شده است یا واقعاا  حرجای نیسات یاا قاعاده از آنهاا انصاراف دارد. آن احکاام 
تخصایص  شود، بسیار اندک هستند که بااای که در شریعت ثابت هستند و قاعده نیز شامل آنها میحرجی

 (.124-123/ 1شیرازی، اکثر، فاصله بسیاری دارد )مکارم
های قاعده با دلایل احکام حرجی، عموم و خصوص من وجه اسات. زیارا دلیال نسبت میان دلیل .8

گوید: هر حکمی که حرجی باشد، منتفی است؛ چه این حکم جهاد باشد و چه غیر جهاد. دلیال قاعده می
ست؛ چه حرجی باشد و چه غیر حرجی. بدین ترتیب، نسابت باین آنهاا گوید: جهاد واجب اجهاد هم می

عموم و خصوص من وجه است. چه ترجیحی برای تقدیم دلایل احکامی مانند جهاد بار ادلاه نفای حارج 
 وجود دارد؟

کنند و قاعده نفای حارج، در ای که برخی احکام حرجی را ثابت مینقد اشکال هشتم: نسبتِ بین ادله
صوص مطلق است؛ زیرا ادله احکام حرجی، مَثبِت احکامی هستند کاه باا وصاف حرجای واق  عموم و خ

 بودن ملازمند. پس نسبت به ادله قاعده خاص بوده و ترجیح خاص بر عام، جم  عرفی بین آن دو است.
. ممکن است کسی چنین اشکال کند: همان گونه که بین ادله قاعده نفی حرج با ادله احکام حرجی، 1

« صَام»گر چه تعارض بدوی ا وجود دارد؛ بین ادله این قاعده و عموما  ادله احکام )مانند دلیل تعارض ا 
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که صِرفا  حکمی حرجی نیست( هم تعارض وجود دارد؛ و نسبت بین آنها نیز عموم و خصاوص مان وجاه 
تخصایص است. دلیل این که در این تعارض ا بر خلاف تعارض پیشین ا ترجیح با ادله قاعده است، قابال 

نبودنِ ادله قاعده است. زیرا اگر در این موارد هم ادله قاعده تخصیص زده شود، این دلایل لغو خواهند باود. 
بنابراین در این که نسبت بین ادله قاعده قاعده نفی حرج و سایر ادله، عموم من وجه است، تردیادی وجاود 

 دانیم جم  عرفی در چنین نسبتی، تخصیص نیست.ندارد و می
پذیریم که نسبت بین ادله قاعده نفای حارج باا عموماا  ادلاه احکاام د اشکال نهم: این نکته را مینق

)احکام غیر حرجی( عموم و خصوص من وجه است؛ اما اولا  دلیل ندارد که اگر نسبت در این مورد، عموم 
/ 2گاان )انصااری، من وجه بود، در نسبت با احکام حرجی هم عموم من وجه باشد. ثانیا  به نظر برخی بزر

تخصیص نیست، بلکه به دلیل نظار  آنهاا بار « عدم قابلیتِ »دلیل تقدیم ادله قاعده بر ادله دیگر،  1(535
 (.133/ 1است )ایروانی، « حکومت»عموما  یعنی 

های بسایاری کاه ذکار . عموما  نفی حرج در مقام امتنان هستند و این امتنان و لطف با تخصیص14
 (.110-115/ 1شیرازی، ی ندارد )مکارمخوانکنید، هممی

شود، در ماواردی هایی که ادّعا مینقد اشکل دهم: این اشکال نیز خالی از تأمل نیست؛ زیرا تخصیص
ای نیست که منافاتی با ها به اندازهکند و کثر  این تخصیصاست که لطف و امتنان، جعل آنها را اقتضا می

 کند.نه که خود مستشکل نیز به آن اشاره میگواین لطف الهی داشته باشد، همان
شود اشکالا  مطرح شده، هیچ یک توان مخدوش نمودن پاساخ اول بندی این بخش گفته میدر جم 

 2، جواب مناسبی است.«تخصیص»رسد نظریة )تخصیص( را ندارد و به نظر می
 پاسخ دوم

حرج نه مانند عموما  دیگر اٍست که باا اند: عموما  ادله قاعده نفی برخی در پاسخ به این شبهه گفته
صی بتوان آن را تخصیص زد و نه مانند دلایل عقلی است که قابال تخصایص نباشاد، بلکاه بایاد  هر مخصِّ
گفت این عموما  در صورتی که منافا  با امتنان نداشته باشد؛ قابل تخصیص هستند؛ یعنی هر جا وجود 

توان ادله نفی حرج را تخصایص زد؛ چاه نان است، مییک حکم حرجی ضرور  یافت، چون موافق با امت
اینکه آن ادله هم در مقام امتنان هستند و عدم جواز تخصیص در مواردی است که مخالف باا امتناان باشاد 

 (.116/ 1شیرازی، )مکارم

                                                 
نفی حیرج  قاعدهفرقی بین دو قاعده از این جهت نیست؛ نسبت  واهراًکند که چون البته ایشان حکومت را در مورد قاعده لاضرر بیان می. 0

 نیز با سایر عمومات، حکومت است.

انصاف در این »همین مسأله تخصیص قاعده، واهراً توقف را برگزیده، گوید: مناسبت نیست که صاحب مفاتیح الاصول در ذکر اینٍ نکته بی. 2
 (791)طباطبایی، محمد، « است که مسأله خالی از اشکال نیست.
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این بیان در واق  همان نظریه تخصیص است تنها در این جهت متفاو  است که محدوده تخصیص در 
مشخص است؛ ولی در بیان نراقی، درباره محدوده آن، کلامی به میان نیامده است و چه بسا نراقی این بیان 

 نظر باشد.شیرازی همهم با آقای مکارم
 

 رویکرد سوم: پاسخ از طریق عدم تکرار حدّ وسط

یکی از پاسخهای گذشته مبتنی بر تخصیص منفصل بود که در آن مراد استعمالی، غیار از ماراد جادّی 
ست. مراد استعمالی، نفی عمومی حرج است و مراد جدی نفی حرجی خاص؛ اما ممکن است گفته شود: ا

شود، حرجی خاص است. به دیگر سخن، مراد استعمالی و ماراد آن چه در این قاعده از همان ابتدا نفی می
 جدّی در ادله قاعده، یکی است.

زا و حرجای باه ه برای معمول ماردم، مشاقتای است کتوضیح این که: طبیعتِ برخی تکالیف به گونه
رود. این حرج که برای مردم عادی ناشی از طبیعت همان تکلیف است، مرفوع نیسات؛ لیاک باه شمار می

اند؛ بناابراین گونه تکالیف که به خودی خود مستلزم حرج هستند، بقیه تکالیفِ حرجی برداشته شدهجز این
 و نوع از تکالیف است:قاعده نفی حرج در جهت بیان عدم جعل د

 ای که هیچ جعلی درباره اصل تکلیف هم صور  نگرفته است.. اعمال حرجی1
. تکالیفی که حرج آنها بیشتر از میزان طبیعی و معمول آن تکلیف است. )و در صورتی که حرج ناشی 2

 از آن به میزان طبیعی و معمول مکلّفان باشد، آن تکیف مجعول است(.
بت از همان آغاز بر سر نفی تکالیف خاصی است؛ ناه اینکاه ابتادا هماه تکاالیف بر این اساس، صح 

حرجی نفی شود و پس از آن بعضی تکالیف تخصیص زده شوند. این پاسخ از طریق عدم تکرار حد وساط 
در صغرای قیاس مستشکل به معنای مشقتی است که از طبیعت یک تکلیف نشأ  « حرج»است؛ زیرا واژه 

واژه در کبری، به معنای رنج و مرارتی است که افزونِ بر مشقت طبیعی آن تکلیف است، با  گیرد و همینمی
ای همان توضیح که قبلا  بیان شد. پس وجود احکام حرجی مانند جهاد، حج و... در شریعت به منزله قرینه

لماه در معناایی است بر اینکه استعمال حرج در معنایی غیر از معنای حقیقی است و از همان ابتادا ایان ک
 1مجازی ظهور پیدا کرده است.

در نقد این پاسخ باید گفت: تمام صحبت در همان قرینه است. آیا وجود احکامی مانند جهاد و حج به 
تواناد ماراد ای است که مان  از ظهور اولیه ادله قاعده نسبت به استعمال در عموم شود یا اینکه تنها میگونه

                                                 
مشابه همین مطلب را بعضی در جیواب اشیکالی  (71-70/ 2ن : قمی، )این پاسخ یکی از برداشتهای محتمل در کلام میرزای قمی است.  .0

 (.292اند )ر.ک: سیستانی، لاضرر مطرح کردهنسبت به قاعده 



            03                      اسلام یبا اعمال حرج« لاحرج»قاعده  یینمادر حلّ نسبتِ تعارض یکاوش            9911 پاییز

 هم چنان محفوظ است؟« حرج»اصالة الحقیقة نسبت به کلمه  جدّی را محدود کند و ظهور
 رویکرد چهارم: نپرداختن به شبهه

گفتیم برخی از عالمان یا به خاطر پذیرش اشکال یا تمام ندانستن ادله قاعده هیچ جوابی دربااره شابهه 
موضاوع نفای اند. برای نمونه، مرحوم حر عاملی در توضیح روایتای کاه در اصلی مورد بحث مطرح نکرده

توان به یقین ملتزم به آن شد به جز در تکالیفی که فراتر از گوید: نفی حرج، مجمل است؛ نمی 1حرج است،
/ 1یف اسات )الفصاول المهماة، طاقت انسان است؛ زیرا لازمه پذیرش عمومی این قاعده، رف  تماام تکاال

626) 
، عسر و حرج یک معنای عرفی  مشخص دارد کاه تماامی تکاالیف را در نقد این سخن باید گفت: اولا 

، طرح طارد ایان قاعاده از کلیاه اباواب فقاه، 33شود و بسیار محدودتر است )آشتیانی، شامل نمی (؛ ثانیا 
ای باشد، ( ثالثا  اگر منظور ایشان از رف  تکالیف، به نحو مبالغه188مخالف سیره تمام فقیهان است )نراقی، 
 ای در کار نباشد قابل قبول نیست؛ زیرا:مبالغه ممکن است قابل توجیه باشد؛ ولی اگر

 الف: هر سختی و کلفتی، حرج نیست.
 ب: بعضی از تکالیف شرعی چون موافق طب  هستند؛ هیچ کلفتی ندارند.

مجمال دانساتن آن  2ج: با توجه به اینکه بعید نیست این مسأله جزء ضروریا  دیان محساوب شاود،
( 183-188/ 1شایرازی، تمساک ائماه و سایره فقهاسات )مکارممخالف با این مسأله ضروری و مخاالف 

توان از این قاعده دست برداشت یا حتای آن را مجمال بنابراین به خاطر وجود بعضی تکالیف حرجی، نمی
 معرفی کرد.

 
 گیرینتیجه

قاعده نفی حرج از پرکاربردترین قواعد فقهی است؛ با این وجود، اشکالی اساسی همواره در کناار ایان 
قاعده مطرح بوده است و فقیهان را به پاسخهای متعدد واداشته است. این اشکال، وجود احکام حرجای در 

توان در قالب قیاسی منطقی مطرح و متناظر با قیاس مزبور، بین احکام قطعی اسلام است. این اشکال را می
گویی به این رویکرد فقها در پاسخپاسخ فقیهان را در ضمنِ چهار رویکرد به همراه نقد آنها بیان کرد. چهار 

شبهه، عبارتند از: پاسخ از طریق اشکال صغروی، پاسخ از طریق اشکال کبروی، پاسخ از طریق عدم تکرار 
                                                 

ی فَجَعَلتُْ عَلَی إصِْبَعِی مَرَارًًَ فَکیفَ أصَْنَعُ بِالْوضُُوِِ  عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلتُْ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلَامُ: عَثَرتُْ، فَانْقَطَعَ وُفُرِ. »...0
  (.979/ 0)طوسی، تهذیب الأحکام، « امْسحَْ عَلَیهِ رِفُ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ مِنْ کتَابِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ،فَقَالَ: تَعْ

ده در مقابل نظر برخی اسیت کیه مشخص است که این مقاله در مقام اثبات یا نفی اصل قاعده نیست؛ ولی ادعای ضروری بودن ثبوت قاع. 2
/ 7ای مسلم است، ولی به نظر ما دلیلی بر صحت این قاعده وجود ندارد )روحیانی، گویند: گرچه قاعده نفی حرج بین فقها، قاعدهقاطعانه می

971.) 
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 حد وسط، نپرداختن به شبهه.
ها با رویکارد ، که یکی از پاسخ«تخصیص قاعده نفی حرج»های مطرح شده، نظریه از مجموع پاسخ 

هاا یاا اساساا  مخادوش رسد. ساایر جوابسخی مناسب و بدون اشکال به نظر میاشکال کبروی است؛ پا
 توان آنها را به عنوان پاسخی مستقل، پذیرفت.است و یا نیازمند قرائن و شواهد مکمّل است؛ ولذا نمی

 
 منابع

بی عراقای، قام، ، تصحیح: مجتعوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیةجمهور، محمد بن زین الدین، أبیابن
 ق. 1045دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول، 

 ق. 1040، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیةاصفهانی، محمد حسین، 
 تا.، تحقیق: عبدالله نورانی، قم، موسسه نشر اسلامی، بیفرائد الاصولانصاری، مرتضی بن محمدامین، 

 ق. 1026، قم، دار الفقه، چاپ سوم، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیهایروانی، باقر، 
، تهران، کتابخانه آستان قدس رضوی، چااپ سانگی، رسالة فی قاعدة نفی العسر و الحرجآشتیانی، محمد حسن، 

 ق. 1330
 .1311تان ، زمس1، شماره سراج منیر، «قاعده نفی عسر و حرج با تکیه بر آیا  و روایا »بیا ، محمد حسین، 

رضا، چااپ اول، ، قم، موسسه معارف اسلامی امامالفصول المهمة فی اصول الائمةحر عاملی، محمد بن حسن، 
1336. 
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 ق. 1013البیت، چاپ اول، البیت، قم، مؤسسة آل، تصحیح: مؤسسة آلقرب الإسنادحمیری، عبد الله بن جعفر، 
 .1382، اصفهان، نشر مبارک، المحاضرات داماد، محمد،

 ق. 1013، قم، دفتر آیت الله سید محمد حسینی روحانی، چاپ اول، لمنتقی الاصو روحانی، محمد، 
 ق. 1010، قم، مهر، قاعدة لاضرر و لاضرارسیستانی، علی، 

، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، چااپ مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلامشهید ثانی، زین الدین بن علی، 
 ق. 1013اول، 

 .1333، پاییز و زمستان 01و  02، شماره مطالعات اسلامی، «عت اسلامرف  حرج در شری»صانعی، مهدی، 
 تا.، کتابخانه آستان قدس رضوی، چاپ سنگی، بیمفاتیح الاصولطباطبایی، محمد، 
 تا.کتابخانه آستان قدس رضوی، چاپ سنگی، بی فوائد الاصول،طباطبایی، مهدی، 
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 ق. 1041چا، بی
تحقیق: حسان موساوی خرساان، تهاران، دار الکتاب الاسالامیة، چااپ  تهذیب الاحکام،______________، 

 ق. 1043چهارم، 
کتابخانه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شاماره ثبات مشهد،  القوانین الحکمة )قوانین الاصول(،والقاسم، قمی، اب
 تا.، چاپ سنگی، بی6181
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 چکیده

 ها،مجازات و جرائم فهرست بودن بودن مدون و مجازات و جرم بودن یقانون اصل امروز، یحقوق مکاتب رد

 و نینو یهایبزهکار فیک و کم یتصاعد شیافزا با اما .شودیم یتلق حقوق یعلما نیدکتر یدیترد چیه بدون
 مانع یمیجرا نیچن خصوص در مدون ییجزا قانون فقدان ایآ که، گرددیم مطرح پرسش نیا هاآن یانگار جرم عدم

 و جرائم بودن یقانون اصل مفهوم در یبازنگر هدف با مقاله نیا بود؟ خواهد یمقتض حکم صدور و ییقضا اقدام از
پ جرائم قبال در مناسب یفریک ریتداب اتخاذ یراستا در هامجازات  روش به و یفقه و یاصول ادله در مداقه با دا،ینو

 مقام در قانونگذار دارد ضرورت که دهدیم نشان قیتحق یهاافتهی است. شده نگاشته اد،ناس لیتحل و یفیتوص

 مانع و جامع یفیتعر ضمن «مجرمانه قیمصاد یحصر» نییتب یجا به مذکور، اصل از نینو یقرائت با یانگارجرم

 در که آنجا از بگذارد. یاضق عهده بر را مجرمانه قیمصاد صیتشخ جرائم، زییتم یبرا خاص یاریمع ارائة با جرم از

پ جرائم مورد  امور نیا ارتکاب جواز به حکم از دیبا انیاصول و فقها نظر بنابر ،ییجزا قانون نبود صورت در ولو داینو

 با کند،یم عییتض را یمل منافع که یجرائم نیچن وقوع صورت در مقنن رودیم انتظار شود، یخوددار مشتبه

 راتیتعز درقالب یفرگذاریک و میتجر در تنها را یاساس قانون 761 به استناد ،ییقضا ینظارت سمیمکان کی یبرقرار

 دهد. قرار رشیپذ مورد قانون، بیتصو زمان تا
 ۀقاعد لاضرر، ۀقاعد اط،یاحت اصل مستحدث، جرائم مجازات، و جرم بودن یقانون اصل ها:کلیدواژه

 نظام. اختلال ینف

                                                 
 .79/99/7901: یینها بیتصو خی؛ تار72/90/7902وصول:  خیتار ؛یمقاله پژوهش*. 
 نویسنده مسئول.  7
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Abstract  

In today's law schools, the nullum crimen, nulla poena sine lege principle and the 

codification of the list of crimes and punishments are, without any doubt, considered 

the doctrine of legal scholars. However, with the exponential increase in the number 

and quality of new crimes and the absence of their criminalization, the question arises 

as to whether the lack of a codified criminal law for such crimes will prevent judicial 

action and the issuance of an appropriate sentence. This paper has been written with 

the aim of reviewing the concept of the nullum crimen, nulla poena sine lege 

principle in order to adopt appropriate criminal measures against emerging crimes, 

by examining the Usuli and jurisprudential arguments and by descriptive method and 

analysis of documents. Findings of the research show that, when criminalizing, it is 

necessary for the legislator, through a new reading of the above said principle, instead 

of “exhaustive explanation of criminal instances”, while providing a comprehensive 

definition of crime by setting a specific criterion to distinguish the crimes, leave it to 

the judge to determine the criminal instances. Since in the case of emerging crimes, 

even in the absence of criminal law, jurists and Usulis believe that ruling on the 

permissibility of such doubted issues should be avoided, the legislature is expected to 

accept the invocation of principle 167 of the Constitution in the event of such crimes 

that undermine national interests only by criminalizing and penalizing in the form of 

discretionary punishments until the enactment of the law by establishing a judicial 

oversight mechanism. 

Keywords: Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Pinciple, New Crimes, Principle 

of Caution, La Zarar Rule, the Rule of Negation of the System Disorder  
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 مقدمه

باشرد جررم تلقری  کررده تعیین مجازات آن برای قانون که فعلی ترک یا فعل هر کیفری حقوق دراصولًا 
هر چند رفتاری از لحاظ اخلاقی ناپسند و از لحراظ مرذهبی  شودرداشتی از جرم سبب میچنین ب گرددمی

گناه محسوب شود، در صورتی که در قانون کیفری صراحتاً جرم قلمداد نشده و مجازات آن بره ورور منجرز 
ه مشخص نشده باشد، قابل تعقیب کیفری نبوده و حکم آن به لحاظ اصولی برائت و به لحاظ قضرایی تبرئر

ها ظهور یافته است . این موضوع که در قالب اصل قانونی بودن جرائم و مجازات(11باشد )حبیب زاده، می
برر آن صرحه « درأ ۀقاعرد»و « اصل برائت»، «ب بلابیانقبح عقا ۀقاعد»جزایی اسلام نیز در راستای در فقه 

 یرش اصرل مرذکور در یرک نظرام(؛ اما در کنار مزایایی که پرذ42و  73گذاشته شده است. )محقق داماد، 
 هرایبزهکاری آمیز، خشونت جرائم از اعم نوین، هایوکیف بزهکاری کم تصاعدی شبا افزایکیفری دارد 

ها، اصل قانونی بودن جررم و مجرازات از مخدر و...و عدم جرم انگاری آن ای، موادجرائم رایانه ی،اقتصاد
. لذا نگارنردگان در بطور جدی قابل مناقشه استسازد این لحاظ که دفاع اجتماعی را به خوبی محقق نمی

این پژوهش قصد دارند با مداقه در ادلة اصولی و فقهی، قرائتی نوین از اصل قانونی برودن جررم ومجرازات 
عردم انطبراق قروانین ارائه نمایند. تا بتوان در قبال جرائم مستحدث در صورت فقدان قانون جزایی مردون و 

 تدابیر کیفری مناسبی را اتخاذ نمود. ،سنتی با این جرائم
ۀ حکمیره و شربه ۀتقسیم بندی مهم، به دو نوعِ شربه توضیح آن که در فقه جزایی اسلام، شبهه، در یک

(. در هر دو قسم یا شک در وجوب است یرا شرک در 333؛ صدر، 313شود )نجفی، موضوعیه تقسیم می
باشرد امرا شبهات وجوبیه و تحریمیه، برائرت میحرمت، در علم اصول ثابت شده است، که اصل اولی در 

وبق نظر مشهور فقها و اصولیان، دماء، فروج، عرض و مال کثیر، از اصل جواز در شبهات تحریمی، استثنا 
، خوئی؛ 261-266/ 3؛ الحاج عاملی، 333و  333/ 2؛ موسوی بجنوردی، 731/ 4اند )انصاری، گردیده

ین موارد بنابر نظر اصولیان، اگر در شربهات حکمیره، محتمرل، دارای ( علاوه بر ا703/ 4مصباح الاصول، 
( شری  772/ 4؛ سربحانی، 22اهمیت فراوانی باشد نیز، مجررای اصرل احتیراط خواهرد برود )مشرکینی، 

رة فری نظررِ الشرارعِ کالردماء و » :گویدانصاری در این باره می فالحرامُ المحتملُ إذا کان مِنَ الأمرورِ المهمة
ه تعالی، یحتاط فیره، و إلا فرلاالفروجِ،  )انصراری، پیشرین، « بل مطلقُ حقوقِ الناسِ بالنسبةِ إلی حقوقِ اللة

کند که شارع در ظرف خطا و نسیان، ایجاب تحفظ نماید؛ در واقع اهمیت تکلیف واقعی اقتضا می ( ز731
( 733د و همکراران، )کلانترری خلیرل آبرا رو وجوب احتیاط، ناشی از اثر تکلیف واقعی مهم اسرت. ازاین

شود که در مبانی استنباط حقوق اسلامی، اصل برائت در شربهات حکمری تحریمری بدین ترتیب معلوم می
 گردد.بطور مطلق اجرا نمی
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نگاشته شده  آیات، آرای فقهاء و اصولیان و مقالات(این جستار که به روش توصیفی و تحلیل اسنادی )
خلأ قرانونی اگرر برخری رفتارهرا،  سکوت و که در صورتباشد یم در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش

هرا توان با آنجامعه را در معرض نقض جدی قرار دهند چگونه می های اساسیبنیادین و ارزشهنجارهای 
مقابله نمود؟ به عبارت دیگر، آیا در خصوص جرائم مستحدث، فقرد قرانون جزایری مردون مرانع از اقردام 

 ی خواهد بود؟قضایی و صدور حکم مقتض
جرائم مهمری کره بره تبرع آن وقروع  پیچیده و یهنجار هایچالش مورد درکه این نوشتار مدعی است 

ضرورت دارد با وجود فقدد ادانون   باشد،های گوناگون اجتماعی، اخلاقی و حقوقی محتمل میناهنجاری
تعردیل و تحدیرد  ت وقوع، برا. و در صوراجتناب کرد هاآناز بروز  مرجع قرار دادن اصل احتیاطبا  خاص،

قانون اساسری  761به قضات این امکان را داد تا بتوانند با استناد به اصل  اصل قانونی بودن جرم و مجازات،
و در جهرت اجررای اصرل  به صورت مضیق به تجریم و کیفرگرذاری در قالرب تعزیررات مبرادرت نماینرد.

ورای نگهبان، به عنوان منبعی معتبرر، برا برقرراری مذکور، ضمن تعریفِ استفتاءِ قضات محاکم از فقهای ش
 یک مکانیسم نظارتی قضایی خطر استبداد قضات تقلیل یابد.

جرم انگاری، بازتابی است بر این امر که جامعه نسبت به یک مسأله در ضرورت بحث همین بس که،  
مدی مسئولیت مدنی از یک در مورد افعالی که مخل نظم اجتماعی بوده، ناکارآدقت خاصی نشان داده فلذا 

نظریه عدم اعتقاد بره مجرازات شود تا سو و واکنش اجتماعی و حساسیت جامعه از سوی دیگر، موجب می
 چنین رفتارهایی به آسانی پذیرفته نشود.

اصرل قرانونی برودن جررائم و »تحقیق باید گفت اگر چه مقرالات متعرددی نظیرر ۀ در خصوص پیشین
هرا و اصل قانونی برودن جررائم و مجازات»(، 7332نی و لیلا خلیلی سامانی )از علیرضا میلا« هامجازات

از گودرز افتخار جهرمی، در مورد اصرل قرانونی برودن جررم و مجرازات نگاشرته شرده و برر « تحولات آن
حاضر تاکنون تحقیرق مسرتقلی صرورت نگرفتره  ۀموضوع مقال ۀآن تاکید گردیده است اما در زمینضرورت 

 است.
 

 ناسیمفهوم ش

در این قسمت ابتدا مفهوم جرم ومجازات، سپس معنای اصل در نزد فقها و اصولیان و در نهایت مفهوم 
 نماییم.اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را تبیین می

 . اصطلاح جرم ومجازات1
نایه بره ارتکراب باشد و از باب کجرم و جریمه از جَرم )به فتح جیم( به معنای بریدن میوه ازدرخت می
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( در نزد فقها جررم، انجرام 712گردد. )راغب اصفهانی، أعمال ناپسند و مخالف حق و عدل نیز اولاق می
دادن فعل یا گفتن قولی است که قانون اسلام آن را حرام شمرده و برفعل آن، کیفری مقررداشته است و یاترک 

آن کیفرری منظرور نمروده اسرت. )فریض، مقارنره  فعل یاقولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر ترک
قانون مجازات اسلامی  4( و دراصطلاح حقوقی، باتوجه به ماده 17وتطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، 

، جرم عبارت ازعمل یا ترک عملی است که قانون آن را پیش بینی نموده و برای ارتکراب 7334مصوب سال 
(. با عنایت به تعریف فوق، حقوقردانان بررای جررم 33/ 7)شامبیاتی،  یا ترک آن مجازات تعیین نموده باشد

. که این عناصرر بررای همرة 1اند: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنویسه عنصر عمومی را ذکر نموده
(. 431شود )گرجی، جرائم ضرورت دارد و هیچ جرمی از نظر قضایی بدون این عناصر مشترک محقق نمی

قان قائل هستند به این که نباید عنصر قانونی را به عنوان یک عنصر مجرزا مرورد بررسری البته برخی از  محقة
قرار داد. زیرا رکن قانونی در واقع، پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجرازات و زیربنرای عناصرر مرادی و 

به تصریح قرانون  روانی است. به تعبیر دیگر، عنصر قانونی همعرض عناصر مادی و روانی نیست؛ یعنی بنا
توان رفتار یا حالت خاصی را به عنروان عنصرر مرادی یرا روانریِ جرمری شرناخت )میرمحمرد است که می

( و اما مجازات درلغت به معنای جزادادن، پاداش وکیفر بیان گردیده است و در اصرطلاح 31-33صادقی، 
ی عدالت واقعی اسرت و سرعی باشد که ضامن اجراحقوقی، مجازات مجموعة قواعد مورد تاییدجامعه می

در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارضاء فطررت عردالت خرواهی 
مجنی علیه و حمایت از جامعه دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مرورد اجررا گرذارده 

 (.17و  10شود )شامبیاتی پیشین،می
 . اصل2

 اند ازجمله:اصولیین در کتب اصطلاح شناسی خود معانی مختلفی در مورد این واژه ارائه نمودهفقها و 
ای از احکام ظاهری یا تشخیص وظایف مکلف، در جایی کره اصل به معنی آنچه برای تشخیص پاره-

( 76به حکم واقعی دسترسی نیست؛ جعل شده است. مانند اصول عملیه. )فریض، مبرادی فقره و اصرول، 
به کمک اصول عملیه دستورالعمل ظاهری شریعت در صورت »نویسد: ی  انصاری در این خصوص میش

ها منحصر در چهار اصل هستند: برائرت، احتیراط، شود اینعدم دستیابی به حکم واقعی شرع، استنباط می
وعات هرم در موضر یابند وتخییر و استصحاب. این اصول، هم در احکامی که مورد شک است، جریان می

 (43/ 7)انصاری، «. کنندشوند و موضوع را معلوم میاند جاری میمشکوکی که دارای حکم شرعی
                                                 

 انسانی جرم به شمار آیدد بایدد؛ نتسدقا وانونرداار اید  فعدل را جدرم شدنافره و ای دری بدرای آه مقدرر ادر ه باشددبرای آنکه فعل .  7
عنصرما ی(ا سوما با علم و افریار ارتکدا  ) برسد عنصروانونی(ا  وما عمل یا ترک عمل مشتص به منصه ظهور یا امینه به مرحله فعلیق)

 .(779 /7ار بیلیا ) عنصر روانی(.) یافره باشد
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باشد و منشأ استنباط حکرم اصل به معنی قاعده، و آن حکم کلی است که منطبق بر مصادیق خود می-
(؛ 473/ 7)التهرانوی، شود: اصل در أشیاء اباحه است یا وهارت گیرد. مانند این که در فقه گفته میقرار می

تروان چنرین اما در خصوص ماهیت اصولی اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها حسب مطالب فوق، می
باشد و این قاعده به عراملین عردالت کیفرری بیان نمود که: این تأسیس کیفری از نظر اصولی یک قاعده می

ن که در قانون جرم باشد و هیچ زمرانی کند که در هیچ زمان، عمل هیچکس را جرم ندانند مگر ایحکم می
(؛ اما از 23فرد را به هیچ مجازاتی محکوم ننمایند مگر آن که آن مجازات در قانون ذکر شده باشد )میلانی، 

توان این قاعده را در چارچوب یک اصل فقهی مطرح نمود و این چنین استدلال کررد کره در ورف دیگر می
ندانیم عملی جرم است یا خیر؟ با رفتار به محتوای اصل، وضرعیت آن  زمان إعمال قاعده، و در صورتی که

ها شباهت بسیار زیادی برا اصرل سازیم. در این صورت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاترا مشخص می
ای باشد بر این که در وبقه بندی اصرولی، اصرل مزبرور از تواند قرینهکند و این امر، خود میبرائت پیدا می

 (30-23، وگردد )همان اصل بر آن اولاق میواردی است که عنوجمله م
اصل به معنیِ استصحاب، راجح و ظاهر و دلیل، از دیگر معانی هستند کره بررای اصل در برابر فرع،  -

 (213اند )التهانوی، پیشین، مردهاین واژه برش
 . اصل برائت3 

فقهی از جایگراه ممترازی  ۀن یکی از اصول اربعااصل برائت یا أصالة البرائة )به فتح الف اصالة( به عنو
فقه و حقوق اسلامی در تمامی ابواب فقهی به ویژه  ۀقوقی برخوردار است و دانایان عرصدر نظام فقهی و ح

 اند.جزاییات به تبیین ماهیت، مبانی و آثار اصل مذکور پرداخته
( و 23/ 7باشد )فیروز آبادی، یب میبرائت، در لغت به معنی رهایی، بیزاری از چیزی و پاک شدن از ع

در اصطلاح اصولیان عبارت است از این که هرگراه مکلرف در مرورد تکلیرف واقعری ازجهرت وجروب یرا 
حرمت، تردید کند و حجت و دلیل اجتهادی بر مورد مشکوک قائم نباشد در ایرن صرورت از نظرر شررع و 

ا بجای آورد و در این حال مکلف از عقوبت توان مشکوک الوجوب را ترک کرد و مشکوک الحرمه رعقل می
توانرد فقردان نرص، اجمرال نرص و یرا باشد. در هر یک از این اقسام، منشأ تردید میمخالفتش در امان می

 (.333/ 7ها باشد )آخوندخراسانی، تعارض نصوص مشروط به عدم ترجیح یکی از آن
 . اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها4

می، وجود نص قانونی ودلیل فقهی که جرم بودن یک رفتار و مجازات آن را مقررر در حقوق جزای اسلا
دارد یکی از شروط تحقق جرم دانسته شده است )فیض، مقارنه وتطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، می
هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه -»( و به وور خلاصه منظور از این اصل درحقوق کیفری آن است که: 32
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ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیسرت مگرر آن هیچ محکمه -کیفری برای آن تعیین شده باشد؛« اً قانون»
صرالح،  ۀهیچ حکمی از محکمر -شناخته باشد؛ که قانون صلاحیت آن محکمه رابرای رسیدگی به آن جرم

بره  .«علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و آن هم وبق شرایط پریش بینری شرده در قرانون
عبارت دیگر تعیین جرم، تعیین مجازات، تعقیب متهم، صدور حکم کیفری و اجرای آن بایردوبق اصرول و 

-47/ 4مقررات پیش بینی شده در قانون باشد در غیر این صورت جنبه قانونی نخواهد داشرت )شرامبیاتی، 
اسرت و جررم تلقری پس عنصر قانونی بودن حکایت دارد که، انجام هر رفتراری توسرط افرراد مبراح  (.44

شود هرچند که خلاف اخلاق یا مضر به مصالح عمومی و مخل نظم باشد؛ مگر این که قانون انجام آن نمی
 .(33را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده باشد )محقق داماد، 

 
 جرائم نوین و خلأهای قانونی و عدم انطباق قوانین سنتی با جرائم مربوط

هرا در د بودن بسیاری از جرائم به ویژه مصادیق جرائم سازمان یافته و عدم جرم انگاری آنبه دلیل جدی
ها بدون هزینه و ضمانت اجرای کیفری بروده و قوانین کیفری بسیاری از کشورها، ارتکاب این گونه فعالیت

بررای نمونره،  .(121، دهند )شمس ناتری، جرائم سازمان یافترهها را انجام میمرتکبان با آسودگی خیال آن
اعرم از -ای، جرائم مربوط بره مرواد مخدرنوپدیردهایی از قبیل جرائم کامپیوتری، قاچاق مواد هستهفعالیت

های ، شررکت-های تولید و مصرف مواد مخدر در بستر فضرای سرایبرترویج، توزیع، تبلیغ و آموزش شیوه
های نوپدید، فِرَق شیطان پرستی، ه نگاری، قتلهای مجازی )مانند بیت کوین( هرزها، پولإنپیهرمی، وی

های دروغرین، گری اینترنتری، کلاهبررداری و سوءاسرتفاده از دخترران و پسرران برا ارائرة شخصریتروسپی
ها یا جرم انگاری نشده است و یرا در صرورتی کره قرانون های اینترنتی، سرقت اولاعات و امثال آنازدواج

ها وضع شده، بسیار سنتی بوده و ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده کیفری خاصی در مورد برخی از آن
از ورف دیگر، در مواردی هم کره برر اسراس قواعرد  .گیری نمایدتواند از ارتکاب این گونه جرائم پیشنمی

سنتی حقوق کیفری ضمانت اجراهای لازم پیش بینی شده است، در مورد جرائم سازمان یافتره ایرن قواعرد 
های جرائم سازمان یافته وجود سلسه مراتب است. در ایرن م را ندارد. برای نمونه، یکی از ویژگیکارایی لاز

سلسله مراتب گرچه به ظاهر نقش عینی از آن مباشران جرم است؛ اما در واقع رهبران و آمران سازمان جررم 
. از نظرر قواعرد سرنتی ترر از مباشرران اسرتکنند و نقش فساد آمیز آنان بسریار بیشرا وراحی و هدایت می

شوند و مجازاتشان حرداقل مجرازاتی اسرت کره بررای حقوق جزا، این رهبران و آمران معاون جرم تلقی می
مباشران جرم پیش بینی شده است و این وضعیت در حقوق جزا با فلسفه حقوق جرزا کره اعمرال عردالت و 

ای و این وضرعیت، مجرمران حرفرهبه سبب حاکمیت  .برقراری و تثبیت نظم عمومی است، سازگار نیست
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متفکر با تشکیل باند مجرمانه و رهبری آن و دور نگه داشتن خود از صحنه عملیات فیزیکی جرم، برا قبرول 
 .(121-121، وآورند )همارتکاب جرم به دست میترین درآمد را از کمترین مجازات احتمالی، بیش

های هنجاری پیچیده و معضرلات گذشت چالش توان به سهولت از آندر این میان، موضوعی که نمی 
اوریای است که رهاورد پیشرفتاخلاقیِ ویژه های نوین زیسرتی و های سریع بشر به خصوص تحول در فنة

باشد مسائلی مانند شبیه سازی انسان، دستکاریهای ژنتیکی، تغییر جنسیت و ...از دانش زیست پزشکی می
ود فقد قانونی خاص، درصورتی که نتایج سوء، غیراخلاقی، زیانبار این قسم هستند. که ضرورت دارد با وج
اوری هرا اجتنراب کررد و ترا زمران ها مترتةب باشد، از برروز و ظهرور آنو مخاوره آمیزی بر کاربست این فنة

اوری ها یا وقوع خطررات احتمرالی مسردود تصویب قانون راه را بر استفادة غیراخلاقی و ناصحیح از این فنة
 .(122هبرپور، کرد )ر

تواند همیشه تعریفی کامل و قانع کننده از جررائم ارائره در مجموع، از آنجایی که اصولًا قانونگذار نمی
شروند، قرانون دهد و در نتیجه بسیاری از اعمال غیراخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایرة جرم خرارج می

کنند بی آن که وحشتی از مجازات جرم مبادرت میشود که با آگاهی از نقص آن به جزا، قانون بدکارانی می
حال سؤال این است که در وضعیت کنرونی و در فقردان وجرود قرانونی خراص  .(11داشته باشند )نوربها، 

هایی که حیات جامعه را در معرض توان با رفتارجهت جرم انگاری و مجازات، تکلیف چیست و چگونه می
حکم به برائت در جرائم مستحدث بدلیل فقدان نص، موجب آسیب بره دهند مقابله نمود؟ آیا ر قرار میطخ

گردد؟ در راستای پاس  به سؤالات مذکور، نظرات متعددی بیان شده که در ادامه به هنجارهای بنیادین نمی
 شود.ورح و بررسی هریک پرداخته می

دن جررم و مجرازات، الف. حقوقدانان سنتی در مقام پاسخگویی، با تاکید بر قداست اصل قرانونی برو
توان امری را جرم به شمار آورد که قانون، چنین وصفی را بررای آن متصرور اعتقاد دارند که اساساً زمانی می

ق.م.ا، فعل یا ترک فعل انسانی هرر انردازه زشرت و نکوهیرده و  4وبق ماده  .(113شده باشد )احسان پور، 
ی بر آن وارد نشده و یا درقانون پیش بینی نشده باشد برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که حکم

دارد که حکم به مجازات و قانون اساسی اذعان می 36( و اصل 121قابل مجازات نیست )اردبیلی، پیشین، 
دارد قانون اساسی نیز مقرر می 766اجرای آن باید تنها از وریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 

بنابراین هرر چنرد  .(113ها باید مستند و مستدل به مواد قانون باشد )احسان پور، پیشین، که احکام دادگاه
شود مجرمین از دست عدالت بگریزند ولی از نظر حفرظ حقروق و إعمال اصل قانونی بودن جرم باعث می

(. 111/ 1امنیت شخصی اعضای جامعه رعایت اصل مزبور بطور قاوع و کامل، ضررورت دارد )صرانعی، 
آیرد. اصرل لذا به عقیده این حقوقدانان، چنین رفتارهائی قابل مجازات نبوده و اساساً جررم بره شرمار نمیف
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 برائت در قانون اساسی نیز مؤید همین نظر است. 
 بررسی

رسرد و از حقروق افرراد نیرز در مقابرل این نظر اگر چه وبق اصول و قواعد حقوقی صحیح به نظرر می
نماید، لکن عیب بزرگ آن در این است که دفراع اجتمراعی را بره خروبی می انتساب جرائم متعدد حمایت

 .(88، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمرومی اسرلام ؛ فیض،113سازد )احسان پور، پیشین، محقق نمی
های نوین از بزهکاری که بعضاً به صورت فراملی و سازمان یافته ارتکاب بدین توضیح که، با پیدایش جلوه

روند در چنین حالتی حقوق اجتمراعی ند و آثار گسترده و وخیم آن حتی از مرزهای کشورها فراتر مییابمی
توان برتری را به حقوق فردی داد. هر چند این امرر بطرور کلری شود و دیگر نمیپررنگتر از حقوق فردی می

و کراملتر مرورد سبب نقض حقوق فردی نشده بلکه این حقوق در پرتو حمایت از حقروق اجتمراعی بهترر 
البته باید به این نکته خطیرر توجره داشرت کره امرروزه  (211و  81گیرد. )میلانی، پیشین، حمایت قرار می

حقوق کیفری، بیش از آن که الگوی هراس در جامعه انسانی باشد، محل تبلور باورها و ارزشرهای اساسری 
حمایرت و پاسرداری از ارزشرها و  ( و میرزان و معیراری برر76هرجامعه شده اسرت )نجفری ابرنردآبادی، 

شود ازاینرو زمانی حقوق جزا در منظومه یک نظرام حقروقی هنجارهای مورد احترام در جامعه محسوب می
های اساسری و هنجارهرای بنیرادینِ مطلروب آن نظرام، کند که حمایت و حفاظت از ارزشجلوه نمایی می

کید قانو ض و تعدی، موردتوجه و تأ (. 743نگذار قررار گرفتره باشرد )رهبرپرور، پیشرین، درقبال هرگونه تعرة
بنابراین، شاید نتوان نظریه عدم اعتقاد به تجریم و مجازات جررائم مسرتحدث در ورای قرانون را بره آسرانی 

 پذیرفت.
نباید مانع از آن گردد که دعاوی مطرح شرده در زمینره جررائم « عنصر قانونی»ب. صرف فقدان وجود 

دگی به شمار آورده و متهم را از قبول مسئولیت عملی که مرتکرب شرده اسرت، مبررا نوظهور را غیرقابل رسی
نمود. کسی که علیه دیگری اقامه دعوی نموده، جز این نیست که حقی از حقروق خرویش را تضرییع شرده 

نماید. در چنین مواردی قاضی موظف اسرت یافته و با اصرار بر دادخواهی، سعی در احقاق حق خویش می
ا را ابتدا در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتراوی معتبرر، حکرم حکم دعو

تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسریدگی بره قضیه را صادر نماید و نمی
ق.ا،  761ین نظریه علاوه برر اصرل ورفداران ا .(113دعوا وصدور حکم امتناع ورزد )احسان پور، پیشین، 

ها به وسریله های عادی مبنی بر جواز رجوع به منابع و فتاوی معتبر فقهی و تأیید آنتصویب موادی از قانون
 472ادی مثرل مرادة انرد. مروشورای نگهبان به عنوان مفسر قرانون اساسری را در همرین راسرتا تلقری نموده

 43و نیرز مرادة  7367دی از قانون آیین دادرسری کیفرری مصروب قانون اصلاح موا 433 ۀق.آ.د.ک. و ماد
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 (.461)حاجی ده آبادی،  7363های کیفری یک و دو مصوب قانون تشکیل دادگاه
 بررسی

ای از اند که سهل انگاری در مرورد پرارهدر حقیقت دانشمندان حقوق کم وبیش بر این نکته واقف شده
هرگز به صلاح جامعه نیست چرا که این مسأله به تبهکاران و عناصر ها تصریح ننموده، جرائم که قانون بدان

شریر جامعه بیش از پیش فرصت ارتکاب اعمال بر هم زننده نظم و امنیت اجتماعی را داده و و ایرن نقرص 
 ۀقوانین قانونگذاران وضعی به وسریلاند و هر چه نقایص بزرگی است که قوانین جزایی دنیا با آن مواجه شده

گردد. چرا که هیچ یک از نواقص بیان شود، کمال و عظمت قوانین اسلامی آشکارتر میها برملا مینخود آ
شده، در قوانین جزایی اسلام وجود ندارد زیرا جرمی نیست که در زیر ذره برین دقیرق قانونگرذار اسرلام بره 

دلیل فقردان قرانونی ( لرذا بر81، مقارنه وتطبیق درحقوق جزای عمومی اسلامچشم نخورده باشد. )فیض، 
خاص در رابطه با جرائم شدیدی که آثار وخیمی بر نظم عمومی )خواه داخلی، خواه بین المللری( و منرافع 

( و نیاز به مجرازات متخلفرین و عقوبرت آنران، ضررورت دارد اصرل 111گذارد )میلانی، پیشین، ملی می
 شود.بعد به بررسی این امر پرداخته می قانونی بودن جرم و مجازات متحول گردد. به همین دلیل در مبحث

 
 هاتعدیل و تحدید اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

یعت در اجرای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات1 پذیری از شر  ها. تأثیر
جررائم بره ورور یکسران اجررا  ۀهمر ۀنونی بودن جرم و مجازات را دربارقوانین جزایی وضعی، اصل قا

گرردد از اینررو ه جرم به دقت تعریف و ارکان اساسی که جرم بر آن استوار است بیان میکنند به نحوی کمی
افعالی که ممکن است تحت شمول هر نصی قرار گیرد محدود و هر حالت جدید، مستلزم ایجاد تغییرر در 

)عروده، باشرد نص قانون است که در نتیجه تقلب نسبت به قوانین و فرار از احکام قانون، مجازات آسان می
های مختلفی را در اجرای اصل مذکور نسبت به جرائم دنبرال کررده اما نظام جزایی اسلام، روش ؛(212/ 1

تواند تضمین کنندة نظم و امنیت در جامعره باشرد. بردین است که متابعت از آن در سیستم قانونگذاری می
مرا در خصروص متغیررات بطرور دقیرق اجررا کررده ا 1توضیح که شریعت این اصل را در خصوص ثابترات

)تعزیرات( اصل مذکور را در چهارچوب محدودی که در جرائم دسته اول اعمال کرده مقید نساخته بلکره 2
( پس در قلمرو تعزیرات نیازی به تعیرین جررم 1اجرای آن را در جرائم تعزیری گسترش داده است )شکری، 

وین و قواعد کلی از قبیل اضرار به غیر، بطور کامل و صریح در نصوص شرعی نبوده بلکه در نص تحت عنا
                                                 

انرداری یعندی جرم مهدم منبع  و و ر بو ه منصوص شرعی تعزیرات از ایپاره و  یات و وصاص و حدو  مشمول جرائم حاوی: ثابرات . 7
شده اه بدر اسداآ آها رفردار  ارائه اصولا ایپاره صرفاً وسمق ای   ر: مرغیرات .7. باشندمی لایرغیر ازمنه تمامی  ر اند وآمده سنق و ارا 
 (.90/ 1طوسیا ) سده انریز و فلاف مصلحق عموم و ارتکا  معاصیا مسروجب عقوبق  انسره شده اسقم 
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ایذاء، تضییع حرق و مصرالح اساسری، اترلاف، تسربیب و غیرره اشخاصری را مجررم دانسرته و بررای آنران 
های مدنی و کیفری قرار داده است؛ یعنی علاوه بر این که مرتکب باید ضرر دیگری را جبران کنرد مسئولیت

توانرد وی را مجرازات کنرد شرد وبرق قرانون تعزیرر، قاضری میاگر عمداً مرتکب این گونه تخلفات شده با
 .(281)گرجی، پیشین، 

هرای اقتصرادی، سیاسری، اجتمراعی، در حوزهبنابراین نگارندگان معتقدند، در مرورد جررائم نوظهرور 
شایسته است قانونگذار در مقام جرم انگاری با الگو برداری از سیستم جنایی اسلام، به جای تبیین  فرهنگی

بستة سیاستی جامعی مشتمل برر اصرلاحات سراختاری نهادهرا و سیاسرت ، «مصادیق مجرمانه صریح»
جزایی قهرآمیز و بازدارنده اتخاذ نماید که در آن ضمن تعریفی جامع و مانع از جرم با تبیین معباری خراص 

قروق جامعره و تشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهدة قاضی بگذارد. تا از این رهگذر حبرای تمییز جرائم، 
ای ضروری است اصل قرانونی برودن بزه دیده بیشتر تأمین گردد. بدین ترتیب تا زمان تدوین چنین مجموعه

 جرم و مجازات نسبت به چنین جرائمی تحدید شود.
با تاملی برر اصروو و قوا رد  قانون اساسی در جرائم مستحدث 63. لزوم تفسیر مضیق اصل 2
 فقهی

ها، عدالت حقوقی و مصالح عالیه کشورها رتمند شدن مجرمان در برابر دولتهمانطور که امروزه با قد
هایی که خطرناک و نماید قلمرو اصل برائت در جرائم مهم، محدود شود و اماره مجرمیت در بزهاقتضاء می

ه اصل قانونی بودن نیز در جررائم مهمری کر .(11-11زیانبارند بر اصل برائت مقدم گردد )اکبری و مالمیر، 
آورد باید به نحوی ترسیم گردد کره برا فقرد قرانونی های فراوانی به منافع و مصالح اجتماعی وارد میآسیب

ها واکنشی مناسب نشان دهرد. امرا خاص تاب تفسیر را برای قاضی مهیا نموده و جامعه بتواند نسبت به آن
هرا بره برودن جررائم و مجازاتدر مورد جرائمی که اهمیت کمتر و آثار محدوی دارند وجود اصرل قرانونی 

(. و به جرأت 212باشد )میلانی، پیشین، منظور حمایت از حقوق فردی بسیار کارآمد بوده و قابل دفاع می
توان گفت إعمال یکسان اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مطلق جرائم موجب پیدایی تناقضراتی برا می

گرردد کره لاضرر و نفی اختلال نظام، می ۀمور مهم، قاعداهای شریعت نظیرامر به احتیاط در اصول و آموزه
 شود.در ادامه به آن پرداخته می

 در موارد خاص( اصل احتیاط وتقدیم آن بر اصل برائت 1
باشد و در لغت به معنای تعهد، تحفرظ، ثقره و می« حاط، یحوط» ۀاحتیاط، مصدر باب افتعال از ریش

( اصل احتیاط یا به تعبیری دیگر، قاعده 318/ 2 ،فیروز آبادی؛ 121، باشد )تهانوی، پیشینأخذ به حزم می
اشتغال در اصطلاح اصولیین عبارت است از: حکم شارع یا عقل بره لرزوم اتیران فعرل یرا تررک فعرل همره 
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محتملات تکلیف در فرض امکان، هنگام شرک در آن و عجرز از تحصریل آن بره دلیرل معتبرر یرا عجرز از 
 -7مزبور عبارت اسرت از:  ۀ. مجاری قاعد(213-2/213بهادلی، عملی بااصول مقرره ) تحصیل شناخت

جایی که یقین به اشتغال ذمه وجود دارد. اما  -3شبهة مقرون به علم اجمالی  -4بدوی قبل از فحص  ۀشبه
قسم دیگری که بنابر قول مشهور، موضوع احتیراط شررعی اسرت و اسرتثنایی برر اصرل برائرت در شربهات 

دارای از نظرر شررع شود، موردی است که شک در تکلیرف وجرود دارد ولری محتمرل، ریمی قلمداد میتح
خواه مورد شبهه از شبهات حکمری باشرد یرا  -مانند دماء، اموال، فروج واعراض-می باشد اهمیت فراوانی

ر، ؛ مظفر372/ 6؛ حلری، 376/ 7؛ حکیم، 703/ 4، مصباح الاصول، خوئی؛ 731/ 4)انصاری،  موضوعی
2 /113.) 

 امور مهمهۀ لزوم ر ایت اصل احتیاط در حوز  ۀ(. ادل1-1
، ارائره نگردیرده و بیشرتر در قالرب بیران «از امرور مهمره»در منابع فقهی و اصولی، تعریف صرریحی 

امور مهم را اموری دانسرت  توانمصادیق از آن رفع ابهام گردیده است. اما با مداقه در باب این مصادیق می
قلا و روش شارع مقدس اسلام، در جعل قوانین در حوزة آن، مبتنی بر احتیاط است )حسینی یار ع ۀکه سیر

ای هسرتند کره برر لرزوم ( بدین ترتیب، حکم عقل، سیرة عقلا و دأب شارع مقردس، ادلره762و همکاران، 
 رعایت اصل احتیاط در مسائل فوق، دلالت دارند.

 الف( حکم عقل
 قاعردة قربح اجررای محلة  باشد، نداشته بیانی شارع، چه چنان، شبهات اب مواجهه در عقل، بنابر حکم

 خاصی که شارع تاهمی از باب اموال، و اعراض فروج، دماء، به مربوط موضوعات ااست ام بلابیان عقاب
 دارد کهعقاب بلابیان، بیان می قبح شوند. قاعدهمی خارج قاعدة مذکور از شمول است قائل آن برای مقدس

 لیکن ؛یابدنمی جریان ضرر محتمل، وجوب دفع قاعدة، عقوبت احتمال به دلیل منتفی بون شبهه، ردموا در
 بعید بلابیان عقاب قبح قاعده اجرای صورت در اعراض، احتمال ضرر و اموال نفوس، دماء، در موضوعات

و مطابق  .باشدمی نبلابیا عقاب قبح بر قاعده وارد محتمل ضرر دفع نیست. لذا در این موارد قاعده وجوب
-742/ 4، اجود التقریرات، خوئی)قول مشهور در اصول فقه و به حکم عقل، رعایت احتیاط واجب است. 

اگرر »نویسرد: ( صراحب نهایرة الأصرول در ایرن براره می301/ 7؛ مصطفوی، 376؛ حکیم، پیشین، 743
فرض تحقرق، آن تکرالیف بره احتمال وجود تکلیف واقعی در ضمن محتملات داده شود و مکلف بداند به 

ای هستند که شارع به آن اهتمام دارد و راضی به مخالفت با آنها نیست، نفس احتمال، منجرز تکلیرف گونه
است و نیازی به علم اجمالی نیست و در آن احتیاط واجب است، همان گونره کره دربراره فرروج و دمراء و 

ال پیوسته به علم به اهتمام شارع را عقاب بدون بیران اند؛ چون عقل نیز عقاب با این احتماعراض بیان کرده
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 (.321)منتظری، « داند، بلکه این سن  از احتمال، به خودی خود بیان استنمی
 سیرة عقلاب( 

عقلا، هنگامی که در تکلیفی شبهه وجود دارد و موضوع هم از موضوعاتی است که مورد اهتمام جدی 
؛ 426/ 1کننرد )خوانسراری، ت حکم به لزوم رعایرت احتیراط میباشد مادامی که شبهه باقی اسشارع می

 (.733/ 3مکارم شیرازی، 
 ج( دأب شارع مقدس 
ای از امور در مقایسه با امور دیگر از اعتبرار و اولویرت بیشرتری پاره مقدس، شارع نزد که بدیهی است 

شک تعلق  ۀاحتیاط حتی در مرتب باشد. به نحوی که ارادة شارع در این امور بر تحفظ و ایجاببرخوردار می
ان »...نویسرد: (. مرحروم مظفرر در ایرن خصروص می376؛ حکیم، پیشین، 373گیرد )حلی، پیشین، می

یکون أحد الواجبین أولی عند الشارع فی التقدیم من غیر تلک الجهات المتقدمه. والاولویة تعرف امرا مرن 
عرفة ملاکات الاحکام بتوسط الادلة السمعیة. ومن أجل الادلة، واما من مناسبة الحکم للموضوع، واما من م

ذلک فان الاولویة تختلف باختلاف ما یستفاد من هذه الامور، ولا ضابط عام یمکن الرجوع إلیه عند الشک: 
فمن تلک الاولویة ما إذا کان فی الحکم الحفاظ علی بیضة الاسلام، فانه أولی بالتقدیم من کل شئ فی مقام 

)منها( ما کان یتعلق بحقوق الناس، فانه أولی من غیره مرن التکرالیف الشررعیة المحضرة، أی المزاحمة. و 
کثرر  آلتی لا علاقة لها بحقوق غیر المکلف بها. و )منها( ما کان من قبیل الدماء والفروج، فانه یحافظ علیه أ

)مظفرر، پیشرین، « رهرامن غیره، لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الامر بالاحتیاط الشدید فری أم
 د:ماننر- قواعردی و اصرول نیرز ، در نزد شارع، فقها1راستای اهمیت دما، فروج، اعراض و اموال در(. 733

 ۀتوصری این .دارندمی بیان را -دماء در اصل احتیاط و مسلم امرء دم لایبطل قاعده احترام مال مسلم، قاعده
 .است عقلا سیره امضای واقع در مقدس، شارع
هرای اقتصرادی، سیاسری، اجتمراعی، راین در مبحث حاضر، یعنی جرائم مهم و پیچیرده در حوزهبناب 

های گوناگون اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، محتمرل فرهنگی و اخلاق زیستی که به تبع آن وقوع ناهنجاری
و از حکم بره  باشد به دلیل اهمیت و بزرگی آن باید از ارتکاب این امور مشتبه ومرددالحکم احتیاط نمودمی

جواز خودداری کرد؛ به عبارت دیگر، در این موارد قطعاً حکمی وجود دارد که ما به آن علم نداریم و حکرم 
الله واقعی در دسترس نیست و به دلیل آن که جواز این امور در صورت فقدان نص ممکن است پیامردهایی 

-هسرتند، لرذا، برر اسراس ادلرة اصرولی، در پی داشته باشد که درصورت وقوع، با اهمیت و مخاوره آمیز 

                                                 
مَ  وَرَدلَ نَ سدَاً بَغَیدرَ » .اسقبرشمر ه  هاانساه جمیع اشر  منزله به را فر  یک اشر  فداوندا اسق اه اهرمام مور  ودر آه  ماء اهمیق 7

 بسزایی برفور ار اهمیق از نیز او اموالو  انساه عرض احررام( و همینطور 97)مائده:« وَرَلَ النّاآَ جَمیعاً... نَ سٍ أو فَسَا ٍ فَی الأَرضَ فَکَأنّما

 اشاره نمو .« ال المسلم علی المسلم حرام  مه وماله و عرضه»به حدیث نبوی تواه می از با  نمونه زمینها ای   ر. اسق
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احتیراط دربراره چنرین امروری،  -چنانچه وبیعت و حکم اصلی موضوعی، اقتضای حرمت و فساد داشت
؛ 731شرود )رهبرپرور، پیشرین، حتی در شبهة بدویه لازم است و برائت و اصالة الإباحه در آن جراری نمی

(. هر چند این احتیاط، آمیخته با یرأس نیسرت 43/ 3؛ یوسفی، 331، پیشین، ؛ بجنوردی772/ 4سبحانی، 
که منجر به ترک فعل شود، بلکه موجب حرکت در چارچوب ضوابط و قواعد حاکم است. در تعیرین ابعراد 
مفهومی آن باید گفت، وقتی دلایل منطقی بر وجود رابطة علیت میان یک فعالیت انسانی و نوعی خسرارت 

لیت برای جلوگیری از خسارت مداخله نمرود؛ حتری اگرر درعمرل وجود دارد، مشروع است که در آغاز فعا
همین جهت در قروانین کشرورها بره ترازگی  به .(311محمدزاده وادقانی، ) رابطة علیت وجود نداشته باشد

هرا انگاریمعمرول شرده اسرت کره در ایرن نروع جرم« دیگری را به خطر انرداختن»جرم انگاری با عبارت 
کومیت است و تحقق ایراد خسارت الزامی نیست. این نوع جرم انگاری هرا احتیاوی عامل، موجب محبی

ها باید در هر مورد درجرة خطرر عامرل را ارزیرابی کننرد. دهد. دادگاهها اختیار ارزیابی گسترده میبه دادگاه
تواند منجر به این شود که قاضی نسبت به اشخاصی که به خرود زحمرت بررسری بنابراین اصل احتیاط می

گیرتر باشد کنند، سخترو میدهند و جامعه را با خطرهای خاصی روبم عواقب ممکن اعمالشان را نمیتما
 (.232، و)هم

 قاعدة لاضرر(. 2
مات فقه اسلامی و مبتنی بر حدیث نفی ضرر و ضرار است که در متون فقهری  عدم جواز اضرار از مسلة

لا »(. مرحوم بجنوردی در مورد مدرک قاعرده 307/ 4تحت عنوان قاعده لاضرر تحلیل شده است )عراقی، 
های عامره و ای در کتابمدرک این قاعده، عبارت است از روایات کثیره»نقل کرده است: « ضرر و لا ضرار

خاصه، که مشتمل بر این روایت از پیغمبر )ص( است و این روایت به عنوان یک کبرای کلی اسرت کره برر 
(. از حیث آماری بیشتر احکام فقهی در براب 477/ 7، موسوی بجنوردی« )گردد.ای منطبق میموارد عدیده

باشرد. و در حروزة حقروق جرزا مشرروعیت اصرل حردود، عبادات و حقوق مدنی مبتنی بر ایرن قاعرده می
( چررا کره 3؛ خلیرل الهری، 727-724/ 7قصاص، دیات نیز به این قاعده استناد یافتره اسرت )شرهید اول، 

ناظر بر رفتارهایی است که به ضرر دیگران و یا جامعه است. قاعده لاضرر هم دفع انگاری شارع بیشتر جرم
نماید و هم از وریق جرم انگراری و اعمرال مجرازات و یرا رد عرین، مثرل و قیمرت مرال و جبرران ضرر می

کند. و حوزه فعالیت آن تنها مختص سیاست جنایی نبوده و در حوزه سیاست قضایی خسارت رفع ضرر می
 لت ترمیمی نیز نقش ساختاری دارد )خلیل الهی، پیشین(.و عدا

در جرائم مهم مذکور، غالباً ضرر، از سن  اضرار عمومی است و برابر مفاد قاعدة لاضررر، خسرارت و 
زیان، در شریعت اسلام، نا مشروع است. بدین ترتیب، جرائم نوپدیدی که دارای ضرررهای فراوانری بررای 

سندگان این مقاله قائل یشوند. در نتیجه نوقاعده واقع میشند به وضوح مشمول باجامعه و نظام اسلامی می
به این موضوع هستند که اگر به دلیل إعمال اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فرض فقرد قروانین جزایری 
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لاضررر  ۀتب شود اصل قرانونی برودن تحرت قاعردمدون حکم به برائت صادر شود و بدنبال آن ضرری متر
است تضییق و تعدیل گردد. و به عنوان مویدی بر ضرورت تفسیر مضیق اصل قانونی بودن جررم و  ضروری

توان بدین صورت استدلال نمود که: هرگاه بین دو ضرر تعارض ایجراد شرود بره عنروان نمونره مجازات می
عره حاصرل هرای افرراد جامهرا بره حقروق و آزادیآسیبی که از خلل به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

هایی که از اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات نسبت به جررائم شود، در تعارض قرار گیرد با آسیبمی
هرایی گردد و ممکن است عرلاوه برر رواج ناهنجاریوارد می مستحدث، به حکومت اسلامی و شهروندان

در بین این دو ضرر، کره اتفاقراً چون رواج بیکاری، فساد و تروریسم و...سبب فروریختن ارکان نظام گردد. 
گردند، یا از راه نفی حکومتی یا نفی حکم ضرری، لیکن ها هم به وسیلة مفاد این قاعده نفی میهر دوی آن

ای وارد شود، در ایرن جرا نیرز، به ضرورت عقلی بایستی اهم بر مهم مقدم گردد، هر چند ضررهایی بر عده
؛ 731)الزرقراء،  .گرردد مهرمو ضررهایی که بر اشخاص وارد میشود اهم است ضرر که بر جامعه وارد می

 (.441بجنوردی، پیشین، 
هرگراه از نبرودن بطروری کره  بنابراین از آنجایی که قاعدة مزبور در حوزه جرم شناسی نقش اثباتی دارد

ه جعرل توان به استناد قاعده لاضرر برای دفع آن ضررر، برحکم شرعی به فرد یا جامعه ضرری وارد شود می
شرناخت چرا که  حکم شرعی جدید اقدام کرد و وظیفه دستگاه قضااست که با این قبیل جرائم مقابله نماید.

تواند به قاضی نظام اسلامی و حقوقدان اسلامی شم اجتهادی بدهرد )خلیرل الهری، دقیق قاعده لاضرر می
 (.1پیشین، 

 ( حرمت اختلاو نظام و وجوب حفظ آن3
ه در آن بر حفظ نظام، تاکید بسیار شده براب قضرا، تجرریم و کیفرر گرذاری در از جمله ابواب فقهی ک

ترین دلیرل تشرریع قضرا و قالب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات است. به اعتقاد فقها حفرظ نظرام عمرده
فقهرا برر اسراس ایرن قاعرده، هرر (. 40/ 7های مختلف، است )گلپایگرانی، القضرا والشرهادات، مجازات

اند و به وجوب آنچه لازمة حفرظ نظرام اسرت، فتروا وجب اختلال نظام شود، حرام دانستهموضوعی را که م
 (.220 اند )شمس الدین،داده

توان گفت فسراد، از اخرتلال در نظرم و اعتردال امرور می اختلال نظام، یکی از مصادیق فساد است. و
رسرد؛ بنرابراین اعتردال نسربی میای دارای نظم و نظام است، به یک آرامرش و شود. وقتی جامعهایجاد می

اختلال در نظام یک جامعه، مصداق بارز به فساد کشاندن آن است. بر این اساس اگر اختلال نظام معراش، 
؛ و از چیزی که مبغوض شرارع اسرت، بایرد منرع شرود )براقی زاده و 1فساد است مبغوض شارع هم هست

                                                 
 ای  به تواهمی جمله از. اسق نمو ه تکرار مترلف هایبا بیاه را م سداه و فسا  بو ه مبغوض و ار ه نهی فسا  از ورآها  ر بسیاری آیات 7

 (717فرا  امیدی زا ه و ار : )باوی اشاره موار 
 (799بقره:«)الْ َسَا َ یحبَُّ لَا وَاللَّهُ وَالنَّسْلَ الْحَرثَْ ویَهْلَک فیها لَی ْسَدَ الْأَرْضَ فَی سَعَی تَوَلَّی وَإذََا»
 (99)بقره:« مُ ْسَدَی َ الْأَرْضَ فَی تَعْثَوْا وَلَا اللَّهَ رَزْقَ مَ ْ وَاشْرَبُوا الُوا»...
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باشد و ظرفیت نظام فقهی از مصالح اجتماعی می(. قاعدة نفی اختلال نظام در صدد دفاع 734امیدی فر، 
دهد که هرگاه عملی یا حتی حکم شرعی سبب بررهم زدن نظرم اجتمراعی این اجازه را به قاعدة مذکور می

 (.71شود بتواند با بطلان آن عمل یا وضع حکم ثانوی از آن جلوگیری نماید )الماسی و همکاران، 
های اقتصرادی، سیاسری و اجتمراعی، ل در هرر یرک از عرصرهبا عنایت به مطالب فوق، هر گاه اختلا

باواسطه یا بی واسطه به اختلال و وقفه در زندگی وبیعی و عادی بیانجامد، برای حفظ نظام، ضررورت دارد 
باشرد نمایرد نیرز جرایز میاز آن منع شود و بنابر نظر فقها تعزیر کسی که در نظم عمومی اخرتلال وارد می

 (.763؛ باقی زاده و امیدی فر، پیشین، 473/ 3المسائل، )گلپایگانی، مجمع 
 

 استنادپذیری فقه در تجریم و کیفرگذاری جرائم مستحدث
افکنرد و جرائم کلان و نوینی که با خشونت و فساد همراه است و سرلامت عمرومی را بره مخراوره می

رورتاً بایسرتی در کوتراه مردت نماید ضمشکلات اجتماعی و اقتصادی توأم با بی ثباتی سیاسی را ایجاد می
تواند حقوق جزا باشد. و آنچه مسلم است این است که خلأهای مهار گردند لذا تنها حربة سریع و مؤثر می

قرانون اساسری  111اصل  آورد، در نتیجه استناد بهتقنینی نیز در این رابطه، سبب تبرئة متهمین را فراهم نمی
، 111ند مفید فایده باشد. توضیح این که، قانونگذار اساسی در اصل توادر راستای تجریم و کیفرگذاری می

منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. هر چند، در شمول 
این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجرازات اخرتلاف نظرر شردیدی وجرود دارد 

( و مخالفران، 218، )حاجی ده آبادی، پیشرینکنند وافقان به عموم اصل مذکور استناد میم .(21)اکرمی، 
، و برخی به علت مشکلات عملی در رجوع 111ق.ا. به عنوان مخصص اصل  31برخی با استناد به اصل 

فتاوی  و ابعمن اعتبار تمییز و فقهی معتبر منابع بهدر مراجعه به فقه، از جمله عدم توانایی قضات غیر مجتهد 
دانند و در م نمیاین اصل را در امور کیفری حاک، «منابع فقهی معتبر»و « معتبر فتاوی»جمال در مفاهیم و ا

؛ حراجی ده 473-473کاتوزیران، ورزند )قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می ۀفرض نبودن مقرر
را منحصرر بره حقروق  761اصرل نیرز  ای از حقوقردانان(. عده730؛ حسینی، 464-460آبادی، پیشین، 

 (.32/ 7اند )آخوندی، اند و حقوق کیفری ماهوی را از شمول آن خارج نمودهکیفری شکلی دانسته
در امرور جزایری مراهوی،  111نظر از دیدگاههای متفاوت پیرامون جریان یا عدم جریران اصرل صرف

هرای سیاسری، اقتصرادی، هریرک از حوزهنگارندگان بر این عقیده هستند؛ از آنجرا کره سرکوت قرانون در 
های امنیتی و قضایی در بحرث تعقیرب و مجرازات مجرمران و تواند به ایجاد حفرهاجتماعی و فرهنگی می

                                                                                                                   
 (29)اعراف:« مُ ْسَدَی َ الْأَرْضَ فَی تَعْثَوْا وَلَا اللَّهَ آلَاءَ فَاذاْرُوا»...
 (99)مائده:« الْمُ ْسَدَی َ یحبَُّ لَا فَسَا ًا وَاللَّهُ الْأَرْضَ فَی ویَسْعَوْهَ»...
 (22)وصص:«الْمُ ْسَدَی َ یحبَُّ لَا اللَّهَ إَهَّ الْأَرْضَ فَی الْ َسَا َ تَبْغَ ...وَلَا»
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قرانون اساسری بصرورت مضریق تنهرا در تجرریم و  111متهمان منجر شود لذا از یک سو استناد بره اصرل 
نماید ترا زمرانی کره وضرع منافع ملی را تضییع می کیفرگذاری در قالب تعزیرات نسبت به جرائم مهمی که

اسرتفتاء کند مورد پذیرش واقع شود. و در جهت اجرای اصرل مرذکور، قانون مراحل وبیعی خود را وی می
قرانون  2قضات محاکم از فقهای شورای نگهبان به عنوان منبعی معتبر تعریف گرردد. چررا کره وفرق اصرل 

و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، فقهای شورای نگهبان، مرجرع  اصول قانون اساسی ۀبر هماساسی که 
و از سوی دیگرر برا برقرراری یرک  .مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانسته شده استتشخیص 

 مکانیسم نظارتی قضایی یا رسمی یا مبتنی بر جامعه مدنی، خطر استبداد قضات به حداقل رسانده شود.
 

 گیرینتیجه
 شود که:جموع آنچه گفته شد چنین نتیجه گرفته میاز م

بددو   هرافعالیت، ارتکداب ایدن نوند  هاآن یعدم جرم انگار و نوین بزهکاری هایجلوه با ظهور -7
عدداتت بنرابراین  گرذاردمینظم عموم  و آثار وخیم  بر منافع مل  و بوده  کیفري یهزین  و ضمانت اجرا

 در این قسم از جررائمها اصل قانونی بودن جرائم و مجازات نمایدمیاء حقوا  و مصاتح عاتی  کشور ااتض
تعدیل و تحدید گردد تا جامعه بتواند نسبت به چنین جرائمی در صورت فقد قانونی خاص واکنشی مناسب 

با الگروبرداری از سیسرتم جنرایی اسرلام )در در مقام جرم انگاری نشان دهد. بدین توضیح که قانونگذار، 
ضرمن تعریفری جرامع و مرانع از « مصادیق مجرمانه حصری»تبیین به جای ابتات و متغیرات(، خصوص ث

قاضری بگرذارد. ترا از  ۀتشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهدجرم با ارائة معباری خاص برای تمییز جرائم، 
 این رهگذر حقوق جامعه و افراد بیشتر تأمین گردد.

هررای اقتصررادی، سیاسرری، رائم مسررتحدث در حوزههررای هنجرراری پیچیررده و جرردر مررورد چالش -2
باشند و بره وضروح مشرمول اجتماعی، فرهنگی که دارای ضررهای فراوانی برای جامعه و نظام اسلامی می

امور  ۀقدس اسلام، در جعل قوانین در حوزشوند از آنجا که سیرة عقلا و روش شارع مقاعده لاضرر واقع می
به دلیل اهمیت این جرائم ولو در صورت فقد قانون جزایی مدون، بایرد از مهم، مبتنی بر احتیاط است. لذا 

حکم به جواز ارتکاب این امور مشتبه خودداری نمود. و در صرورت وقروع چنرین جرائمری ضررورت دارد 
قانون اساسی بصورت مضیق تنها در تجریم و کیفرگذاری درقالب تعزیرات نسبت به جررائم  111استناد به 

واقع گردد و در جهرت اجررای زما  تصویب اانو  مورد پذیرش نماید تا ع ملی را تضییع میمهمی که مناف
که مرجع تشرخیص مطابقرت -اصل مذکور، ضمن تعریفِ استفتاءِ قضات محاکم از فقهای شورای نگهبان

ضایی یرا به عنوان منبعی معتبر، با برقراری یک مکانیسم نظارتی ق-قوانین با موازین اسلامی دانسته شده اند
 رسمی یا مبتنی بر جامعه مدنی، خطر استبداد قضات به حداقل رسانده شود.
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 پیشنهادها
از آنجاکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرانع از آن نخواهرد شرد کره از اشرخاص صراحب نظرر  

یرب سایر سراز و کارهرای حقروق تعق ۀخل به مصالح عمومی افراد به وسیلاستفاده نشود یا حتی اقدامات م
 گردد:نشود. بنابراین پیشنهاد می

در برخی جرائم نوظهور، حداقل، هیات عمومی دیوان عالی کشور بتواند بررای تردوین مقرررات از  -7
ظرفیت شورای نگهبان )شش فقیه و شش حقوقدان( استفاده نماید و به کمک آنان برخی افعال را تا وقتی که 

عنوان مجرمانه بدهد چه در غیر این صورت منافع ملری بره  کند،وضع قانون مراحل وبیعی خود را وی می
 خطر می افتد.

بنابر قواعد فقهی لاضرر و نفی اختلال نظام، در جرائم مستحدث و بااهمیرت، برا فررض سرکوت  -4
گذار همت گمارد و تحقق مسئولیت کیفری ناشی از نقرض اصرل قانون، اصل بر احتیاط است. پس، قانون

 ن جزایی، مقرر نماید.احتیاط را، در قوانی
 منابع

 .7333قم، موسسه آل البیت )ع( لاحیاء التراث،  ،کفایة الأصوو آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین،
 7363تهران، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی،  ،آیین دادرسی کیفریآخوندی، محمود، 
بره انجمرن  لمری حقروق پزشرکی وابسته  پزشکی حقوق فصلنامه، «کیفری حقوق و ایدز»احسان پور، رضا، 

 .831-861، 1381پنجم  شماره دوم، سال، ایران
 .7334نشرمیزان، چاپ بیست و نهم، تهران،  ،حقوق جزای  مومیاردبیلی، محمدعلی، 

فصرلنامه ، «مجرمیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللری هجایگاه امار»، محمود، اکبری، عباسعلی و مالمیر
 .88-36، 8336، دوم ، سال دهم، شمارهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب قوق اسلامیفقه و مبانی ح

قروانین  و اساسری قرانون اصرول پرترو در منرابع اسرلامی بر مبتنی کیفرگذاریِ  قضاییصلاحیت » اکرمی، روح الله،
 .52-46 ،8334 یازدهم، چهارم، شماره سال ،پژوهشکده شورای نگهبان ، مومی حقوق دانش فصلنامه، «عادی

 ق. 7273مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم،  ،فرائد الاصووانصاری، مرتضی بن محمدامین، 
شیعه  فصلنامه، «ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه»باقی زاده، محمدجواد و عبدالله امیدی فر، 

 .710-400 ،7333سال دوازدهم، شماره چهل و هفتم، موسسه شیعه شناسی، شناسی
 .ق 8453دارالمورخ العربی، چاپ اول،  ،بیروت ،مفتاح الوصوو إلی  لم الاصووبهادلی، احمدکاظم، 
مکتبره لبنران ناشررون، چراپ اول، بیرروت، ، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم موسو ةتهانوی، محمد علی، 

 م. 7336
موسسه امرام قم، ر جعفر سبحانی تبریزی، محاض ،ارشاد العقوو إلی مباحث الأصوو حاج عاملی، محمد حسین،

 ق. 7242صادق )ع(، 
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ق.ا. در امور کیفرری برا نگراهی بره قرانون مجرازات  761حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل »حاجی ده آبادی، احمد، 
 .431 -433، 7333دوم، ه دوازدهم، شمار ه، دورپژوهشهای فقهی دانشگاه تهرانفصلنامه ، «7334اسلامی 

یه حقروق ، «مداری در قانون اساسی ایرانمجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون»دجعفر، حبیب زاده، محم نشرر
 3-42، 7333، 3سال دوم، شماره  ،اساسی تهران

 .1383،  سمتتهران، ، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران ،محمد حسینی،
 م 7313موسسه آل البیت )ع( قم،  چاپ دوم، ،اصوو العامه للفقه المقارن حکیم، محمد تقی،

 ق. 7303مکتبه الفقه و الاصول المختصه، قم،  فقه،ال اصووحلی، حسین، 
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسری ارشرد  ،لاضرر در حقوق کیفری اسلام هجایگاه قا دخلیل الهی، موسی، 

 .7333رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، مهر 
 ق. 7203قم، موسسه اسماعیلیان،  ،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، خوانساری، احمد

یرات، ابوالقاسم، خوئی  تا.کتابفروشی مصطفوی، بیقم،  ،اجود التقر
 ق. 7274، قم، مکتبه داوری ،مصباح الاصوو __________،

یب القرآن راغب اصفهانی، حسین بن محمد،  رهبرپور، محمدرضرا،ق.  7276دمشق، دارالقلم،  ،المفردات فی غر
پژوهشواا  فههنوو و  اسومم  حقوق  فصلنامه ،«زیستی اخلاق قلمروی جرم انگاری در و ممنوعیت فقهیمبان  »

 .883-841، صص 8333،24 هیازدهم، شمار سال ،اندیشه اسمم 
 .م 1181دارالقلم، ، دمشق ،مصحح: مصطفی الزرقاء ،شرح القوا د الفقهیهزرقاء، احمد بن محمد، 

 .1388موسسه الإمام الصادق )ع(،  ،قم ،فی اصوو الفقه الوسیطانی، جعفر، سبح
 .7334تهران، انتشارات مجد،  ،حقوق جزای  مومیشامبیاتی، هوشنگ، 

، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسری، حققق  جهم در نظام اسمم -ماهیت فقه شکری، حبیب، 
 .7313دانشگاه امام صادق، شهریور 

 ق 1312، دارالثقافه للطباعه و النشر، قم ،نظام الحکم و الاداره فی الاسلام شمس الدین، محمدمهدی،
 ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فقه و حقوق فصلنامه، «جرائم سازمان یافته»شمس ناتری، محمدابراهیم، 

 703-730، 7333سال اول، 
 تا.م، کتابفروشی مفید، بیق، والفوائد القوا دشهید اول، محمد بن مکی، 

 ق. 7244ط الثانیه، قم، نشرالغدیر،  ،معجم فقه الجواهرصاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، 
 .1312چاپ پنجم، تهران، کتابخانه گنج دانش،  ،حقوق جزای  مومیصانعی، پرویز، 

 .7362، ترجمه: نصرالله حکمت، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر ، لم اصووصدر، محمدباقر، 
 ق. 7331المکتبة الامامیه لاحیاء الآثار الجعفریه،  ،المبسوط فی فقه الامامیه ووسی، محمدبن حسن،

 ق 7240قم، مجمع الفکرالاسلامی، چاپ اول،  ،مقالات الاصووعراقی، آقاضیاءالدین، 
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ترجمرة  ،حقوق جنرایی اسرلام براسراذ مرذاهب پنجگانره و مقایسرة آن برا حقروق  رفریعوده، عبدالقادر، 
 1313های اسلامی، چاپ اول، اکبرغفوری، مشهد، بنیاد پژوهش

 تا.دارالعلم، بی ،، بیروتالقاموذ المحیطفیروز آبادی، محمدبن یعقوب، 
 .7313تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  مبادی فقه و اصوو،فیض، علیرضا، 
سازمان چاپ و انتشرارات وزارت فرهنرگ تهران،  ،لامتطبیق در حقوق جزای  مومی اس و مقارنه_________، 

 .7337ارشاداسلامی، چاپ ششم، 
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Abstract  

The rules of Islamic jurisprudence i.e. the applicable general rules in various fields of 

Islamic jurisprudence are extracted from jurisprudential sources and as a general rule 

and law, pave the way for other issues. One of these general rules is the Hasm 

(eradication) rule according to which in cases where the primary verdict cannot 

eliminate an evil; such an evil may be eliminated by destruction of the origin of strife 

and corruption or eradication of the subject of corruption and strife. This paper has 

extracted the eradication rule by referring to verses and traditions which may be the 

source of inferring the rule as well as considering the opinions of some jurists in 

different fields of jurisprudence. Then, conditions and limitations of applying the rule 

have been explained and explored and finally, a number of current problems with 

regard to emerging issues have been solved.    

Keywords: Hasm (Eradication) Rule, Rules of Jurisprudence, Hasm (Eradication), the 

Corruption Matter, the Strife Matter 
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 مقدمه

هدف از جعل احکام شرعی، مصالح و مفاسدی دانسته شده که ممکن است بر آدمیان پنهان باشدد، و 
دهد. در واقع همه احکام اولی اسدلام، خداوند با جعلِ آن احکام، خبر از مصلحت و مفسده متعلقشان می

ناشی شدود. از جملده  برای جلب مصالح عامه و یا دفع مفاسدی است که ممکن است از رفتار انسان و ...
(، اکدل مدال 090/ 01همدان، همو، (، ربا )333/ 91همان، همو، (، زنا )01/ 92قتل )حرعاملی، وسائل، 

( و ...، کده 011/ 91همدان، همو، ( قذف )919/ 91همان، همو، (، سرقت )912/ 01همان، همو، یتیم )
ی هدف انبیا، نابودسازی فساد دانسته شده اند. به طور کلبه جهت ایجاد انواعی از فساد حرام و ممنوع شده

( حتدی 11/ 01همدان، همو، باشد )( و هر آنچه که کمک به فساد باشد نیز حرام می11/ 01همان، همو، )
 (.30ها به طور کلی برای دفع فساد، و حسم ماده فساد هستند )شاذلی، ممکن است گفته شود مجازات

بادی، حقدوقی یدا کیفدری، مصدلحت مدورد نظدر را تدأمین اما گاهی اجرای حکم اولی شرع، اعم از ع
ای گردد، از این رو در این گونه موارد بر کند، بلکه در مواردی ممکن است موجب ضرر منهی و مفسدهنمی

اساس مقتضای قواعد فقهی مانند قاعده لا ضرر، میسور، منع اختلال نظام، نفی عسدر و حدرج و مانندد آن 
ت مدواد مخددر صدادر توشود. مثلًا میعمل می ان به دلایلی مانند ضرر یا وجود مفسده، حکم به عدم مالی 

کرد، ولی چه بسا در مواردی، صرف حکم به عددم مالیدت کدافی نباشدد و ضدبط و امحدا  مدواد مکشدوفه 
رود، بلکه از طریق و بده جهدت حسدم مداده ضرورت داشته باشد. در این موارد نه تنها حکم اولی کنار می

 شود.یاد می« قاعده حسم»شود. امری کلی که از آن، با عنوان م دیگری ایجاد میفساد، حک
واژه حسم بنا به فرهنگ لغت به معنای قطع کردن، حل و فصل کدردن، تمدام کدردن ندزاع آمدده اسدت 

از آنجا که این معنا در تالیفات اصیل فقه امامیه بده طدور  (.0122/ 1ری، وه؛ ج013/ 3)خلیل بن احمد، 
ترده مورد استفاده قرار گرفته که در قسمت دو و سه مقاله به آن پرداخته خواهد شد و نیز معنای مورد نظر گس

 قاعده از آن به خوبی قابل فهم است، لذا این واژه به عنوان نام قاعده انتخاب شد.
اعدد عامده، توان مفاد قاعده حسم را چنین دانست: اگر با رعایدت احکدام اولدی و قوتر میبه طور دقیق

تدوان ریشده مفسدده را خشدکاند، و حکدم بده ای به طور کامل از میان نرود، به استناد این قاعده میمفسده
 رود.اجرای دستوری داد که هرچند مستقیماً با مسئله ارتباطی ندارد، اما با اجرای آن، فساد از بین می

ر این خصوص تألیف یا تحقیقی علیرغم اهمیت این قاعده در حل بعضی معضلات فقهی و حقوقی، د
شود؛ از این رو به عنوان فتح باب و برای اولین بار، در این مقاله سعی شده تا روشن شدود کده مشاهده نمی

مفاد این قاعده در قرآن مجید و روایات آمده و بدان عمل شده است، و دلیل یا یکی از ادله برخدی احکدام، 
توان از این موضوع به عنوان یکدی از قواعدد فقده است. بنابراین میدر ابواب مختلف فقه، همین قاعده بوده 
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یاد کرد و با استناد به آن در موارد عدم کفایت حکم اولی، با رعایت ضوابط و شرایطِ خاص، حکدم بده قلدع 
 منشأ و ماده فساد صادر نمود.

وع یداد نکدرده، مسدتند و این قاعده حاصل استنباط از منابع فقه است و فقها به عنوان قاعده از این موض
اند و این تحقیق تلاشی است برای استناط قاعده با ایدن گمدان کده ممکدن اسدت در شرایط آن را ذکر نکرده

 مسائل روز قابل استفاده باشد.
ضروری است که به ارتباط قاعده با قاعده سد ذرایع مذکور در اصول فقه اهل سنت توجه گردد. منظور 

م ین قتعبیر شده اسدت، )اب« شودممنوعیت عملی که منجر به حرام می»آن با عنوان از سد ذرایع که گاه از 
 (.331/ 3ور، اشن عشود )اب( اعلام حرمت عملی است که به فساد منجر می001/ 3ه، وزیج

هایی یافدت شدود و در برخدی از مصدادیق، اگر چه بین سد ذرایع و قاعده حسم ممکن است مشدابهت
قاعده ممکن باشد ولی قاعده حسم از نظر مفهوم و نیز مستند بده کلدی بدا قاعدده سدد ذرایدع اجرای هر دو 

 متفاوت است.
گردد که وسیله و مقدمه حرام، حرام است )مکدارم، دائدر  قاعده سد ذرایع در نهایت به این معنی بر می

در مدواردی نتواندد ( ولی مفهوم قاعده حسم این اسدت کده اگدر حکدم اولدی 913/ 0المعارف فقه مقارن، 
توان با رعایت شرایطی و ضدوابطی کده خواهدد آمدد، بده شدکل مصلحت مورد نظر شارع را تأمین کند، می

 ثانوی حکمی متضمن نابودی ریشه فساد یا نزاع، صادر کرد.
بعلاوه بحث مقدمه حرام از مباحث عقلی بوده ولی عمده مستند قاعده حسم، آیدات و روایدات شدیعه 

 نتیجه آن حکم شرعی کلی و یا جزئی است. امامیه است و
البته باید اضافه کرد که آنچه این تحقیق به دنبال آن است نشان دادن اصل وجود قاعده حسم در مندابع 
معتبر فقهی امامیه است و بررسی ارتباط کامل آن با موضوع سد ذرایع نیازمندد تفصدیل و فرصدت بیشدتری 

 است که در این مقاله مجال آن نیست.
اندد عبارتندد از: مددار  و مسدتندات قاعدده و دلایدل مواردی که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته

های اجدرای اند، شرایط و محددودیتحجیت آن، تطبیق قاعده و اشاره به مواردی که فقها قاعده را اجرا کرده
 مستحدثه فقهی. از مصادیق تأثیر اجرای قاعده در صدور احکام هائی قاعده، و در نهایت نمونه

 
 مستندات قاعده

عنوان قاعده حسم به طور مستقل و مشخص، در قران کدریم یدا کتدب روایدی نیامدده، بلکده از قواعدد 
آید که از مضمون روایات در ابواب مختلف فقهی به دست آمدده اسدت. در واقدع از اصطیادی به شمار می
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توان با تنقیح ملا ، و با رعایت شدرایط ی است که میاآنجا که منطقِ احکام صادره در این روایات، به گونه
ای مسدتند صددور ایدن احکدام بدوده اسدت. رسد قاعده و کبدرای کلیدهمربوطه، آن را تعمیم داد، به نظر می

 شود.یاد می« قاعده حسم»ای که در این مقاله، از آن به عنوان قاعده
یم1  . قرآن کر

سدوره مبارکده کهدف  12قاعده حسم را از آن دریافت کدرد، آیده توان به نوعی ای که میترین آیهنزدیک
ای نیسدت )محمدحسدین است. در این آیه که نقل یک حادثه تاریخی قابدل اسدتناد بدوده و بیدانی اسدطوره

دهد که اقداماتی انجام داده، که مؤمنین در حالدت عدادی ( حضرت خضر توضیح می331/ 03طباطبایی، 
به عنوان نمونه کشتیِ شخص مظلوم را، بدرای جلدوگیری از غصدبِ آن، بده طدور مجاز به انجام آن نیستند. 

 جزئی تخریب کرد.
اند و مورد نظر این تحقیق منطقی که فقهائی چون شیخ طوسی و محقق اردبیلی از این آیه برداشت کرده

اسدت است آن است که هدف و ملا  انجامِ امور مدذکور در آیده، دفدع مفاسدد، و ضدرورت تددبیر امدور 
تدر، جدایز ای بزرگگونه برداشت کرد که بدرای دفدع مفسددهتوان از این آیه این( و می10/ 1، بیان، تطوسی)

( و این طور نتیجده گرفدت 312/ 0است مال محترمی به طور جزئی تخریب شود. )مقدس اردبیلی، زبده، 
 مجاز نیست.توان عملی را انجام داد که در حالت عادی که برای دفع و حسم مفسده، می

( ولی باید دانست 111اند، )مکارم، بحوث، برخی اعمال مذکور در آیه را منحصر به مقام نبوت دانسته
( که صدرفاً برخدی از 312/ 0که توضیح این واقعه برای بیان یک حکم عقلی است )مقدس اردبیلی، زبده، 

باشد. بنابراین اگرچه مواردی که در آیه   میمصادیقِ آن، د که در آیه بیان شده د، از راه وحی و الهام قابل در
(؛ ولی اگر در موردی منطق و ملا  331/ 03آمده است از طریق علم لدنی و وحی بوده است )طباطبایی، 

رسدد آیه قابل اجرا باشد و مصداق نیز با عقل عادی قابل در  باشد، اجرای حکم عقلی کلی که به نظدر می
 یق نزدیک است، منعی ندارد.به معنای مورد نظر در این تحق

باید دانست که منطق مذکور در این آیه در فروعات فقهی نیز کاربرد دارد؛ مثلًا امام صادق ع به اسدتناد 
این آیه، زرار  بن أعین که از اصحاب نزدیک اهل بیت بودند را نکوهش کردند تا آسیبی به وی نرسد. ایشان 

و « گویم ... تا بوسیله آن شر دشدمنان از تدو دفدع شدودیب تو را میبه پدرت بگو ع»به فرزند زراره فرمودند 
 ( امدام صدادق311/ 31؛ حرعداملی، وسدائل، 090/ 01سپس آیه را قرائت فرمودند. )محمدتقی مجلسی، 

فقهدا نیدز بده اسدتناد برای از بین بردن ریشه شر عملی را انجام دادند که در حالت عادی مجاز نبوده اسدت. 
؛ 311/ 0 ، المکاسدب،انصاریاند. )یکی از موارد جواز غیبت را دفع ضرر از مغتاب دانستهروایت مذکور، 

 .(21/ 9؛ روحانی، منهاج، 021/ 01بحرانی، 



 122 شمارة                                                   صولفقه و ا                                                                          111

توان قاعده حسم را با تعریفی که ذکر شد، از آیه مذکور استنباط کرد بده ایدن رسد میبنابراین به نظر می
توان عملی را انجام داد کده ، با رعایت شرایطی که خواهد آمد مینحو که برای از بین بردن ریشه شر و فساد

 در حالت عادی مجاز نیست.
 . روایات2

هرچند در روایات عنوان این قاعده به صراحت نیامده است، ولدی روایداتی وجدود دارندد کده بده نظدر 
تر و ر، مفاد آنهدا روشدنرسد بر مبنای این قاعده صادر شده است، و یا آنکه با در نظر گرفتن قاعده مزبومی

 گیرند:تر خواهد بود. برخی از این روایات مطرح ومورد بحث قرار میگویا
روایت اول: طبق آنچه در حدیث لاضرر که ریشه تدوین قاعده مهمدی بدا عندوان لاضدرر شدده، آمدده 

ا سدو  موقدع و گویدهای بیاست، سمره بن جندب صاحب درختی در خانه یکی از انصار بود، که سرکشی
استفاده او از حق ارتفاقی آن، موجب مزاحمت برای مرد انصاری شده بدود. در نهایدتِ ایدن مداجرا، پیدامبر 

، سمره بن جندب را «انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن»صلی الله علیه و آله و سلم با جمله 
 (.192/ 91خطاب فرموده، و به قطع درخت دستور فرمودند )حرعاملی، وسائل، 

موضوع اصلی روایت لاضرر، این نکته است که حکم اولیده، اجدرای قاعدده تسدلیط و حدق تصدرف و 
استفاده از حق ارتفاق است. حکمی که در این مورد خاص، موجب ایجاد ضرر بر دیگری شده است. پدس 

یعندی حدق اگر صرفاً به مفاد قاعده لاضرر توجه کنیم، این ضرر نفی شده است و به تبدع آن حکدم ضدرری 
ارتفاقی که موجب تضرر همسایه است رفع شده است، و اگر مستند پیامبر اکرم صرفاً قاعدده لاضدرر بدود، 

توانستند تنها راه دسترسی و حق ارتفاقی او را محدود سازند، و مثلًا زمان خاصدی تعیدین نمایندد، ایشان می
ق ارتفاق را به کلی از بین بردند، و هدم ولی در مقام عمل، حکم به قلع درخت فرمودند؛ و در نتیجه، هم ح

 ماده نزاع یعنی درخت را از بیخ و بن قطع فرمودند.
لذا شاید بتوان گفت قاعده لاضرر فی نفسه دارای محتوای قطع درخت نیست؛ بلکه قطدع درخدت کده 

رد. در واقدع توان از آن با عنوان قاعده حسم یاد کدماده فساد به حساب آمده، نیازمند قاعده دیگری است می
درخت قطع شده است تا نزاع و فساد به کلی خاتمه یابد؛ نکته مهمی که برخی از فقهدا نیدز بددان اشداراتی 

 (.322/ 01؛ روحانی، فقه الصادق، 992/ 0اند )بجنوردی، داشته
رسد اگر اعمال حق و اجرای حکمی موجب ایجاد ضدرر گدردد، بدا رعایدت شدرایط بنابراین به نظر می

گردد؛ ولی اگر ایدن شود، و اعمال حق منوط به عدم ایجاد ضرر میضرر، حکم ضرری برداشته میقاعده لا
توان به از بین رفتن اصل حق و یا حذف مالکیت حکدم صدادر میزان کافی نباشد، به استناد قاعده حسم می

 کرد.
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بدانوان بده کدار بدرده  روایت دوم: پیامبر اکرم )ص( در مورد افرادی که سخنان نادرستی پیرامون یکی از
چراکه با تبعیددِ آنهدا، از اشداعه منکدر  (012/ 11حرعاملی، وسائل، بودند، حکم به تبعید صادر فرمودند )

 (.319/ 91شود )محمدباقر مجلسی، جلوگیری شده و ماده فساد قلع می
ادی کده اگر چه این روایت در مورد دو فرد مطرح شده، ولی عمدل پیدامبر در صددور حکدم تبعیددِ افدر

رسد حکدم تبعیدد، تواند منشأ تشریع حکم باشد. ضمن اینکه به نظر میحضورشان موجب فساد بوده، می
توان اسدتنباط کدرد کده بدا (. بنابراین از این عمل پیامبر می319/ 91، ورای قلع ماده فساد صادر شده )همب

 توان برای قلع ماده فساد حکم تبعید صادر نمود.رعایت ضوابطی می
باشد؛ اما پرداخت زکدات بدرای ادای ایت سوم: از موارد مصرف زکات پرداخت بدهی بدهکاران میرو

/ 1دینِ ناشی از معصیت، از نظر اجماع یا مشهور فقها نادرست شمرده شده است )علامده حلدی، تدذکره، 
/ 3ه، ؛ برای مخدالف ر : سدبزواری، ذخیدر21/ 01، المستند، خوئی؛ 111/ 01؛ بهبهانی، مصابیح، 911
112.) 

فرماید امام مسئول پرداخدت مستند این حکم، روایتِ محمد بن سلیمان از امام رضا است است که می
اند؛ نده بددهکارانی کده بدرای معصدیت معسدر بدهی بدهکارانی است که در راه اطاعت الهی بدهکار شده

/ 01؛ فدی  کاشدانی، 11/ 02؛ محمدباقر مجلسی، 332/ 01؛ حرعاملی، وسائل، 21/ 1اند )کلینی، شده
گویدا چندین . (252/ 5تدذکره، دانسته است )« حسم ماده فساد»( حکمی که علامه حلی علت آن را 112

اش ناشی از حرام است، توسط امام یا زکات تضمین نشدود، و در نتیجده حکمی آمده تا بدهکاری که بدهی
 معصیت از بین برود.

( وقتی 913/ 0ی، اشج؛ ن911/ 3)شهید ثانی، الروضه،  روایت چهارم: بنا به صحیحه علی بن مهزیار
دارند که فدروش اختلاف شدیدی بین موقوف علیهم وجود داشت امام جواد )ع( با خط خود چنین بیان می

؛ حرعاملی، 910/ 1وقف بهتر است به این دلیل که چه بسا در اختلاف جان و مال از بین برود )ابن بابویه، 
/ 99؛ صاحب جدواهر، 911/ 3ین صحیحه مستند مشهور فقها )شهید ثانی، الروضه، ( ا011/ 02وسائل، 

( در مورد فروش وقف در صورتی که بین موقوف علیهم اختلاف شدود، بده 312( و قانون مدنی )ماده 323
 نحوی که بیم سفک دما باشد، قرار گرفته است.

منشأ نزاع شده است بدرای از بدین رفدتن رسد در این روایت صحیحه، با توجه به اینکه وقف به نظر می
از بدین رفدتن »فساد و از میان بردن ریشه نزاع و فساد حکم به فروش وقف شده است. فقها نیز بده موضدوع 

/ 99؛ صاحب جدواهر، 911/ 3اند )شهید ثانی، الروضه، ، به عنوان قاعده و مستندِ حکم اشاره کرده«فساد
 شود تا ریشه فساد و منشأ اختلاف، نیست و نابود شود.وخته می( بنابراین در این شرایط، وقف فر323



 122 شمارة                                                   صولفقه و ا                                                                          129

روایت پنجم: تقسیمِ مال، به عنوان راه حلی برای برخی اختلافات حقوقی مطدرح شدده، و مسدتندِ آن، 
( دانسدته 101 - 119 /11( و همچنین اجمداع )صداحب جدواهر، 911/ 91روایات )حرعاملی، وسائل، 

دانیم حق با خواهان یا خوانده است، مالِ مورد اخدتلاف، بدین ز آنجا که نمیشده است. طبق این راه حل، ا
باشد. امدا شود؛ در حالی که چنین حکمی، مطمئناً در بخشی از آن، بر خلاف واقع میدو طرف تقسیم می

، مال، «حسم ماده نزاع»اند، برای دفع مفسده و پایان نزاع و طور که فقها در این موضوع نیز اشاره کردههمان
 (.32؛ صافی، 011/ 09شود )طباطبایی حکیم، بین خواهان و خوانده تقسیم می

روایت ششم: بنابر اجماع، در صورتی که مسلمان، کافری را به قتل برساند، حکدم آن قصداص نیسدت 
( فقها به استناد آن فتوا 010/ 19(؛ ولی در روایاتی که مشهور )صاحب جواهر، 011/ 19)صاحب جواهر، 

( به صراحت آمده است اگر مسدلمانی 011/ 92؛ حرعاملی، وسائل، 910/ 1اند )طوسی، الاستبصار، دهدا
 تواند به جهت حسم ماده فساد باشد.اعتیاد به این عمل داشته باشد، کشته خواهد شد. حکمی که می

)صاحب جواهر، علاوه بر این، در مورد مسلمانی که کافر غیر ذمی را بکشد، هرچند بنا به اجماع فقها 
( قصاص و دیه وجود ندارد؛ ولی ممکن است برای دفع فساد، حاکم، قاتلِ مسلمان را بده پرداخدت 10/ 13

 (.12/ 0دیه ملزم کند )تبریزی، 
( در مدورد شدخص آزادی کده مکدرراً 21/ 92همچنین بر اساس برخی روایات )حرعداملی، وسدائل، 

ار شدده بدود، اگرچده فدرد آزاد بده جهدت قتدل بدرده قصداص رساند و معروف به این کبردگان را به قتل می
رسدد )علامده حلدی، به قتل می« حسم ماده فساد»شود، ولی چنین فرد آزادی بنا به نظر فقها به جهت نمی

 (.113/ 1تحریر، 
رسد به قاعده حسم استناد شدده اسدت. بده طدور مثدال در در فروع باب قصاص و دیات نیز به نظر می

کود  دیگری را وادار به خودکشی کند، برخی از فقها چنین فدردی را مسدتحق حدبس  خصوص کودکی که
 (.910/ 91)عبدالاعلی سبزواری، «. قلع ماده فساد»اند؛ آن هم به جهت ابد دانسته

در واقع گویا از آنجا که لازم است ماده فساد از بین برود، برای چنین قاتلانی، قصاص یا حبس ابدد در 
 است.نظر گرفته شده 

توان گفت قاعده حسم، یکی از قواعد پر اهمیتی است که در جهدت بنا بر آنچه از روایات گذشت، می
 اجرای آن، احکامی متفاوت از حکم اولیه صادر شده است.

 . دلیل عقل3
با توجه به اینکه هدف احکام شرعی و قانونی، جلب مصالح و دفع مفاسد اسدت و اینکده رفدع و دفدع 

مهم شرع است که در مقدمه به آن اشاره شد؛ اگر برای احقاق این هدف، اجرای حکم اولی فساد از مقاصد 
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 توان برای نابودی فساد، ریشه و عامل ایجاد فساد را هدف گرفت.کافی نباشد، می
( و نیدز نیکدو 912/ 0علاوه بر این، با توجه به در  حسن عدل و قبح ظلم توسط عقل مستقل، )مظفر، 

توان قاعده حسم را مطابق حکم عقل دانست؛ البته مگر در مواردی کده حسدم مداده فساد، میبودنِ نابودیِ 
 فساد، ظلمِ دیگری را در پی داشته باشد.

 
 تطبیق قاعده

اند و حتی گاهی از این عمل پردازیم که فقها در عمل قاعده را جاری کردهدر این قسمت به مواردی می
 .اندتعبیر به حسم ماده فساد نموده

. یکی از موارد اجرای قاعده حسم، از بین بردن ادوات انحصاری جرم است. در واقع آنچه فی نفسه و 0
ذاتاً حرام و ممنوع است، ارتکاب جرم است، و نه نگهداری ادواتِ جرم؛ اما هنگامی که آن ادوات، منحصراً 

« حسم ماده و ریشده فسداد»بردن و وسیله ارتکاب قمار، یا شر  به خدا و یا هر گناه و جرمی باشد، از بین 
؛ روحدانی، فقده 911/ 0، الفقاهده ، مصدباحخدوئینمایدد. )برای جلوگیری از گنداه و فسداد، ضدروری می

( حتی گفته شده در صورت شکستن بت، از بین بردن اجزا  آن هم به جهت حسم مداده 011/ 01الصادق، 
 (.009/ 0فساد ضروری است )خمینی، المکاسب، 

( حکمت حرمدت شدرب خمدر، زوال عقدل و نیدز 392/ 91روایات )حرعاملی، وسائل،  . بر اساس9
فساد دانسته شده است؛ لکن روشن است که میزان اند  شراب، مستی و زوال عقل را در پی ندارد. بدا ایدن 

( میزان اند  نیدز 311/ 32( و اجماع فقها )صاحب جواهر، 392/ 91همان، همو، وجود از نظر روایات )
؛ 919/ 09باشدد )علدی طباطبدایی، لازم می« حسم ماده فسداد»بیان شده است. چراکه از نظر فقها، حرام 

 (.102/ 1؛ خطیب شربینی، 011/ 1؛ بجیرمی، 219/ 0؛ بهبهانی، حاشیه، 19/ 09شهید ثانی، مسالک، 
( 11/ 2، تصریح شده است )زیلعدی، «حسم ماده فساد»در مورد ضرورت دور ریختن شراب، به دلیل 

حتی افزون بر این، از بین بردن ظروف مربوط به شراب توسط حاکم نیز، در برخی از مذاهب اسدلامی، در 
 (.391جهت قلع ماده فساد دانسته شده است )سنامی، 

. به هنگامی که شخصی مرتکب جرائم موجبِ حدِ جلدد یدا قطدع گدردد، حدد مربوطده بدر او اجدرا 3
؛ 909/ 1بوطده، تکدرار شدود، بندابر روایدات )طوسدی، الاستبصدار، شود؛ اما اگر سه بار جرم و حدد مرمی

(، حکم قتدل در مدورد وی جداری 031/ 03( و اجماع فقها )صاحب جواهر، 002/ 91حرعاملی، وسائل، 
 خواهد بود. منشأ این حکم ممکن است قاعده حسم باشد.

« حسدم مداده فسداد»لیدل های رایج، برخی از فقها بده د. در موضوع دخل و تصرف متقلبانه در سکه1
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 (.91/ 0اند )نائینی، اشاره کرده و حکم به نابودی آن داده
. در مورد کتب ضلال، اگر فقط بخشی از آن، مصداق کتب ضلال قرار گیرد، ولی نابودی آن قسمت، 1

بایدد کدل آن ندابود شدود؛ « حسدم مداده فسداد»به تنهایی ممکن نباشد، باز هم طبق تصریح فقها، به دلیل 
( حتی اگر کتاب ارزش مالی نیز داشته باشد. مگر اینکده حفدآ آن بدرای اثبدات 932/ 1وسوی قزوینی، )م

 جرم و ابطال باطل یا احتجاج بر خصم ضرورت داشته باشد.
( 202/ 31)صداحب جدواهر، . در حکم مشهورِ ارث زن از قیمتِ برخی از امدوال و نده عدین آنهدا، 2

در اختلاف زوجه با بقیه ورثه در نحوه تصدرف در « حسم ماده نزاع»برخی از فقها حکمت چنین حکمی را 
 .(102/ 3اند )آل بحر العلوم، عین اموال دانسته

( ولدی 910/ 2. در مورد سارقی که کودکی را سرقت کند، تعزیر ثابت است )شهید ثدانی، الروضده، 1
الی نداشته، و ممکدن اسدت شدرایط برخی از فقها قائل به قطع ید هستند؛ در حالی که انسانِ آزاد، قیمت م

دلیلی بر جریانِ این حکدم دانسدته شدده « دفع فساد»قطع ید نیز وجود نداشته باشد. در واقع در این موارد، 
 (.913/ 03؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، 31/ 8طوسی، المبسوط، است )
، تحدت ازار واحدد قدرار . هر گاه دو زن که با هم خویشاوندی نداشته باشند بددون ضدرورت، برهنده1

شوند ولی اگر این عمل و تعزیر مربوطه تکرار شود، منجر به اجرای حد خواهد شد و اگدر بگیرند تعزیر می
پس از اجرای حد باز هم تکرار شود، بنا بر نظری در نهایت و پس از چند بار تکرار، منجر به صددور حکدم 

/ 1 المهذب، ی،لهد حفناب؛ 112/ 9؛ فاضل هندی، 021/ 2به قتل آنها خواهد شد )شهید ثانی، الروضه، 
یا بنابر مذهب حنفیه، لواط موجب تعزیر است؛ ولی اگر حاکم به این نتیجه برسد که تعزیراتی از قبیل  (20

تواند از باب تعزیر مرتکب این جدرم را اعددام نمایدد )ابدن شلاق و مانند آن موجب بازدارندگی نیستند، می
 باشد.« حسم ماده فساد»رسد، به جهت ( احکامی که به نظر می092/ 1؛ جزیری، 020/ 1عابدین، 

( طبدق 302/ 91گدذار در برخدی مدواردِ آن، )حرعداملی، وسدائل، . اجرای حکم قتل شخص بدعت2
 (.01/ 1است )ابن عابدین، « حسم ماده فساد»تصریحِ برخی فقها، به علت 

به عنوان دلیل جریان « از بین بردن ریشه فساد»رقت تعزیری، . در مورد بسیاری از جرائم از جمله س01
( همچنان که برخی فقها، مقاربت با همسر در 022/ 01)علامه حلی، منتهی،  حکم تعزیری ذکر شده است

/ 3اند )انصداری، کتداب الطهدار ، زمانِ غیر مشروع را نیز، به جهت حسم ماده فساد، موجب تعزیر دانسته
اند، د طور که برخی فقها متذکر شدهشود، د همانبات و تعزیراتی که متوجه کود  می( همچنین تادی319

 (.919/ 0کند )کاشف الغطا ، ، و ... جریان پیدا می«دفع فساد»به جهت مصلحت کود  و یا 
؛ 331/ 9؛ حرعاملی، الفصول، 911/ 91؛ حرعاملی، وسائل، 521/ 5کلینی، )بر اساس روایات . 00
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نظر به دست و موی اهل کتداب جدایز ( 13/ 9( و مشهور فقها )سبزواری، کفایه، 192/ 99 فی  کاشانی،
اند )علدی طباطبدایی، برخی فقها دلیلِ آن را، منجر شدن به فساد دانستهاست، مگر آنکه از روی ریبه باشد. 

01 /21.) 
دانسته اسدت « ادحسما للفس»همچنین در موضوع مشابه، شهید ثانی دلیل حرمت خلوت با نامحرم را 

(. در واقع اگر چه حرامِ اصلی، نظر و لمس و مانند آن است؛ اما برای اینکده 19/ 09)شهید ثانی، مسالک، 
 ماده فساد نابود شود، و حرام رخ ندهد، خلوت با نامحرم نیز حرام دانسته شده است.
دهد که است، نشان میدقت در موارد یادشده، که تنها بخشی از کلمات فقها در این خصوص را شامل 
اند؛ و بعضداً حتدی بده فقها در ابواب مختلف فقه به قاعده حسم ماده فساد، بدونِ ذکر نامِ قاعده، عمل کرده

 اند.عنوان دلیل از آن یاد کرده
 

 محدوده و شرایط اجرای قاعده

جریدان بدا رعایدت شدرایطی  تواند در احکام فقهی و حقوقی، و نیز موضوعات خارجیقاعده حسم می
توان حکم فقهی کلی صادر کدرد؛ و هدم این توضیح که چنانکه خواهد، به استناد این قاعده، هم می یابد. با

توان در مصادیق خارجی، به جهت حسم ماده فساد، یک حکم اولی راکنار گذاشت. مانند اینکه دادرس می
موقتداً تدا قبدل از صددور حکدم،  برای جلوگیری از اقدامات نادرست و تبدیل یک دادرسی به چند دادرسی،

 جلوی هر اقدامی را در مورد دعوی بگیرد.
تواند مسائل کیفدری باشدد و آید موضوع این قاعده هم میطور که از مستندات بدست میبعلاوه همان

هم مسائل حقوقی؛ مثلًا حدیث لاضرر، وقف یا قرعه از مسائل حقوقی هستند که اجرای قاعده در آنهدا بده 
طور که در برخی دیگر از مستندات، اجرای قاعده به جهدت حسدم ماده نزاع بوده است؛ همانجهت حسم 

 ماده فسادی از جنس مفاسد کیفری، بوده است.
تدوان همچنین با توجه به ظاهر ادله و نیز موارد متعدد و مختلف اجرای آن د که مفصلًا گذشدت، د می

وه بر جریان در مورد قضاوت در مسائلِ پدیش آمدده، در گفت محدوده زمانی اجرای قاعده، عام بوده، و علا
 آید.گیری از جرائم آینده نیز به کار میمورد پیش

اما باید توجه داشت که مهمترین شرط اجرای قاعده حسم در موارد غیر منصوصه، انحصاری بدودنِ راه 
توان بین بردن ریشه آن نباشد، میاز بین بردن فساد است. در واقع وقتی برای از بین بردن فساد، راهی جز از 

از قاعده استفاده کرد؛ ولی اگر راه دیگری وجود داشته باشد، و نیازی به حسم ریشه و ماده فساد نباشد، فقیه 
شود، ماده فساد را از بین ببرد؛ تر نتیجه حاصل میتواند به استناد اینکه با اجرای قاعده، راحتیا دادرس نمی
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 ی که اکنون مایه فساد است، همیشه و در همه احوال مایه فساد نباشد.چرا که ممکن است چیز
توان از ادله و نظایر اجرای قاعده برداشت کرد، علم و یقین است. به طوری که لازم شرط دیگری که می

کند، ماده فساد نابود است دادرس یا قانون گذار یقین داشته باشد که با حکمی که بر اساس قاعده صادر می
رسد بر اساس ظن و گمانِ جلدوگیری ه، و قطعاً از فساد جلوگیری خواهد شد؛ ولی در مقابل، به نظر میشد

که در برخی از نظایر جریان قاعده که از فساد، نتوان ریشه و ماده آن را از بین برد، و قاعده را اجرا کرد. چنان
ان، فقهدا بده ایدن موضدوع اشداره کردندد پیشتر گذشت، مثلًا مورد قصاص فرد آزاد به جهت تکرار قتل بردگ

 (.11/ 01)مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، 
شود، برتری و اهمیت موضوع در تزاحم گونه قواعد در نظر گرفته میشرط مهم دیگری که در اجرای این

/ 0 ،الفقاهه ، مصباحخوئیبا ادله دیگر است. شبیه همان مواردی که در باب امر به معروف و نهی از منکر )
(، یا 921/ 0، و(، قاعده عسر و حرج )هم991/ 0( قاعده لاضرر، )بجنوردی، 319/ 0؛ همو، منهاج، 119

 ( مطرح شده است.323/ 0، الفقهیه دیگر قواعد فقهی )مکارم، القواعد
توان به این فرع فقهی توجه کدرد: اگدر ولدی دمِ شخصدی کده توسدط مشخصاً در مورد قاعده حسم می

است، گذشت نماید، بنا به نظر برخی از فقها این گذشت به معنای سقوط حدد نیسدت  محارب کشته شده
طور که برخی ( و همان112/ 10؛ صاحب جواهر، 311/ 10، موسوعه، خوئی؛ 10/ 1)طوسی، المبسوط، 

(؛ 910/ 2گردد )علامه حلی، مختلف، ، حد جاری می«از بین بردن ریشه فساد»اند، به حکمتِ فقها آورده
اند اگر متهم صرفاً مرتکب جرح شده باشد بیشتر فقها، گذشت شاکی را بده معندای سدقوط حدد دانسدته اما

؛ صداحب 920/ 3صدیمری،  ؛112/ 3 المقتصدر، حلدی،؛ 190/ 9؛ طبرسی، 122/ 1)طوسی، الخلاف، 
یاری ( در حالی که در صورت ارتکاب قتل، از آنجا که قتل اهمیت زیادی دارد و فساد بس112/ 10جواهر، 

 دانند.شود، قاعده حسم را جاری دانسته، گذشت شاکی را موجب سقوط حد نمیرا موجب می
همچنین وقتی شئ الف عامل فسادی است، قبل از قطع و حسم ریشه و ماده آن، باید ملاحظه شود که 

پدس از در شدود و کند مهمتر است، و یا فسادی که از حسم و نابودی او نتیجه میفسادی که الف ایجاد می
توان در مدورد کسدی کده عدادت بده توان حکم به قطع ماده فساد داد. بنابراین نمینظر گرفتن این دو امر می

کندد، حکدم قتدل دقتی در راه رفتن، و تخریب احتمالی اموال اطراف دارد، به جهت فسادی که ایجاد میبی
 صادر کرد.

شود، کمتر از فسادی باشد که بدر وجدود جاد میدر واقع لازم است ضرر و فسادی که از نابودی الف ای
تر از حرمت مال او مترتب است. به عبارت دیگر برای اجرای قاعده حسم، لازم است حسم ماده فساد، مهم

و جان دیگری باشد؛ تا دلیلِ حسم بر دلیل حرمت مال و جان مسلمان برتری داده شده، و جاری گردد. مثلًا 
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طه نامشروع از قبیل تقبیل و مانند آن داشته باشد، و پس از چنددین بدار اجدرای اگر کسی عادت به انجام راب
توان او را برای مدتی حبس یا تبعید کرد؛ اما حسم و قتلِ او، حکم، باز هم به سراغ این عمل برود، نهایتاً می

 تری است.نیازمند دلیل محکم
شود، توجه به احتیاط است. در واقع به میگفته برداشت شرط دیگر برای اجرای قاعده، که از نکته پیش

هنگامی که تردید معقولی برای اجرای قاعده باشد، لازم است جانب احتیاط را گرفدت، و از اجدرای قاعدده 
 خودداری نمود.

شاید به جهت همین احتیاط بوده است که فقها موارد منصوصه قاعده را به همده مدوارد متصدور فقهدی 
اند، امدا بیشدتر فقهدا حکدم مواردی هرچند برخی از فقها به این قاعده استناد کرده اند. حتی درتعمیم نداده

 اند. ناشی از این قاعده را نپذیرفته
طور کده اشداره شدد، همچنین در جایی که سارق، کودکی آزاد و غیر برده را سرقت کرده اسدت، همدان

اندد )علامده حلدی، کم به قطع ید او داده( ح101/ 01برخی از فقها به استناد روایات، )حرعاملی، وسائل، 
/ 2خمینی، تحریر، اند )( ولی برخی دیگر این حکم را بر خلاف احتیاط دانسته، و نپذیرفته311/ 1تحریر، 

و یا در مورد نظر بدون ریبه به وجده و کفدین زن ندامحرم مسدلمان، برخدی از فقهدا آن را بده جهدت ( 184
؛ امری که اختلافی بدوده مدورد (21/ 2، المستند، خوئیاند )دانسته جلوگیری از منجر شدن به حرام، حرام

 .(182/ 5یزدی، ؛ 2/ 3پذیرش همه فقها قرار نگرفته است )علامه حلی، قواعد، 
همچنان که اگر کود  مرتکب چند بار سرقت شود و هر بار مجازات مربوطده اجدرا شدود، در سدرقتِ 

/ 1؛ 131/ 3؛ 102)طوسی، النهایه،  شودفساد، دست او قطع می پنجم، بنا به نظر برخی از فقها، برای دفع
 اندد( ولدی مشدهور فقهدا ایدن حکدم را نپذیرفته919، تکمله ، مبانیخوئی؛ 312/ 9، القضا ، خوئی؛ 100

؛ موسدوی 119/ 9، المحرمده ؛ خمیندی، المکاسدب191/ 1؛ فخرالمحققین، 112/ 10)صاحب جواهر، 
 (.022/ 1؛ بهجت، 911/ 0گلپایگانی، 

شود، شرایطی که برای اجرای قاعده گفته شد، مستنبط از اصول کلی فقده، احکدام همانطور که دیده می
مذکور در قواعد دیگر فقه و همچنین شرایطی است که فقها در موارد مذکور در قسمت تطبیق قاعده گاه بده 

 اند.آن اشاره کرده
 

 مصادیقی از امکان اجرای قاعده

توان گفت در جهدت قاعدده، حکمدی قطعی اجرای قاعده حسم، و نیز مواردی که میپس از بیان موارد 
فقهی صادر شده، و همچنین تحلیل قاعده و استنباط شدروط اجدرای آن، تشدریح دو مدورد از مدواردی کده 
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 شود.ممکن است بتوان به استناد قاعده، حکم فقهی جدیدی در آن صادر کرد، پی گرفته می
 نات مزاحم. از بین بردن حیوا1

اند، و یا حتی عمدداً بدرای امدر گاه برخی از حیوانات به جهت اینکه به درستی نگهداری و تربیت نشده
کنند. مانند سگی که عادت به ایجاد جراحت برای اند، مشکلات و مفاسدی ایجاد مینادرستی تربیت شده

دت به سرقت پیدا کدرده اسدت. در ایدن کودکان پیدا کرده است، یا میمونی که برای سرقت تعلیم دیده، یا عا
موارد، هرچند در درجه اول لازم است سعی شود تا تربیت حیوان به نحو صحیح تغییر کند، اما در مدواردی 

تدوان از قاعدده حسدم بدرای که این امر میسر نباشد، یا صاحب آن از تغییر تربیت حیوان خودداری کند، می
 کشف حکم فقهی موضوع استفاده کرد.

( و 303/ 1)حسدینی عداملی،  یح آنکه اگر چه تکلیف حشرات موذی در فقه کاملًا روشدن اسدتتوض
( اما حیواناتی کده 011/ 01همچنین کشتن حیواناتی که هیچ ضرری برای انسان ندارند حرام است )نراقی، 

ویی ممکدن ها هستند مدورد ابهدام اسدت؛ از سدذاتاً موذی نیستند ولی در برخی از موارد موجب آزار انسان
است مناط حشرات موذی در مورد آنها صدق کند و از سویی دفاع از حقوق حیوانات نیز اهمیت دارد. ولی 

توان از قاعده حسم نیز بهره گرفت و با رعایت شرایطی که گفتده به هر حال برای پاسخ به این مسئله تازه می
ن داد، و یدا آنکده حیدوان را بده شدیوه شده بر اساس قاعده حسم، ممکن است حکم به تغییر مالکیت حیدوا

تدوان از نتدایج بخشی به مرگ سپرد؛ که هر دو این احکام، یعنی تغییر مالکیت و یا قتدل حیدوان را میآرامش
 .اجرای قاعده حسم برشمرد

 . از بین بردن تسلیحات کشتار جمعی، شیمایی یا میکروبی2
یا میکروبی شرعاً مجاز نیست چدرا کده بده جدز  ها، مانند تسلیحات شیماییاستفاده از برخی از سلاح

(؛ اما ممکدن 1شود )فاضل لنکرانی، های جدی و مستقیم به افراد غیر نظامی نیز مینظامیان موجب آسیب
است احتمال داده شود صرفِ داشتن این امکانات، بر اساس حکم اولی ممنوع نیست؛ اما شداید بتدوان بده 

 ها تلاش نمود.توان برای نابود سازی این نوع سلاحماده فساد، می استناد قاعده حسم گفت به جهت قطع
 

 گیرینتیجه

کن شود، اگر از بین رفتن فساد، منوط به حسدم و ریشده. طبق آنچه از ادله و منابع فقهی برداشت می0 
 شدن ماده آن باشد، حسم ماده فساد جایز و یا واجب است.

ای میدان دو قاعدده تصدویر توان چنین رابطدهلاضرر، می . در صورت وجود ضرر، با توجه به حدیث9
کرد: وجود ضرر موجب رفع حکم ضرری است و اگر صرف برداشتن حکم ضرری کافی نباشد در مواردی 



            121                                         هیامام یقاعده حسم در مستندات فقه                                               9911 پاییز

 توان قاعده حسم را جاری دانست.که برای رفع ضرر راهی جز از بین بردن ماده ضرر نباشد می
توان به استناد قاعدده است که بدون رعایت آن شرایط نمی . اجرای قاعده منوط به وجود شرایط مهمی3

حکمی صادر کرد. از جمله این شرایط علم و یقین به حسم فساد از طریدق اجدرای قاعدده، درنظدر گدرفتن 
 اهمیت موضوعات و نیز رعایت جدی احتیاط است.

اده فسداد یدا تغییدر . از جمله مواردی که ممکن است بتوان به استناد به قاعده حسم، حکم به حسم م1
حکم اولی صادر کرد، تغییر مالکیت و یا از بین بردن حیوانات مدزاحم، و نیدز از بدین بدردن و ندابود کدردن 

 باشد.تسلیحات کشتار جمعی و شیمایی می
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 ق. 1112قم، مؤسسة الإمام الصادق )ع(، ، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروعی، لن عز  بمره، حن زهاب
ر للطباعدة والنشدر والتوزیدع، ، بیدروت، دار الفکدرد المحتار علی الدر المختاارابن عابدین، محمد أمین بن عمر، 

 ق.1115
یعة الإسلامیة، رد طاهمحور، ماشن عبا  ق.1125الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، وزار   ،مقاصد الشر

 ق. 1111بیروت، دار الکتب العلمیة،  ،إعلام الموقعین عن رب العالمینر، کبین ابدبمحه، موزیم جین قاب
 ق. 1110قم، مجمع البحوث الاسلامیة، ، المقتصر من شرح المختصرد، محن ممد بی، احلد حهفناب

 ق. 1102، دفتر انتشارات اسلامیقم، ، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع___________________، 
 تا.اصفهان، مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی )ع( العامة، بی، الکافی فی الفقهجم، ن نی بقبی، تللاح حصوالاب

 ق. 0191قم، مجمع الفکر الإسلامی، ، کتاب الطهارةانصاری، مرتضی بن محمدامین، 
 ق. 1115صاری، قم، ، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انکتاب المکاسب ،___________________

 ق. 1130قم، منشورات دلیل ما، ، القواعد الفقهیةبجنوردی، محمد حسن، 
 ق. 1115جا، دار الفکر، بی، تحفة الحبیب علی شرح الخطیبالبُجَیرَمِی، سلیمان بن محمد بن عمر، 

 ق. 1105، سلامیتشارات ا، قم، دفتر انالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبحرانی، یوسف بن احمد، 
العلامده المجددد الوحیدد  مؤسسدهقدم، ، حاشیة مجماع الفائادة والبرهاانبهبهاني، محمد باقر بن محمد اکمدل، 

 ق. 1112البهبهانی، 
قم، مؤسسة العلامة المجدد الوحیدد ، مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع، _____________________
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 ق. 1121البهبهانی، 
 ق. 1124له، قم، دفتر معظم، امع المسائلجبهجت، محمد تقی، 

 ق. 1121، قم، دارالصدیقة الشهید  )س(، تنقیح مبانی الأحکام، الحدود و التعزیراتواد، زی، جریبت
 تا.بیروت، دار الکتب العلمیه، بی، الفقه علی مذاهب الاربعهجزیری، عبدالرحمن، 

 م. 1185امیری، بیروت،  ،غة و صحاح العربیةالصحاح تاج اللاد، من حبلیاعری، اسموهج
قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام، ، الفصول المهمة فی أصول الأئمةن، سن حدبمحی، ملامرعح

 ق. 0101
یل الشاائسال المیصاحه الی تعل الشیائل وسیصفت________________،  )ع( قدم، مؤسسدة آل البیدت ، هعر

 ق. 1111لإحیا  التراث، 
 ق. 1101قم، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی، ، مستمسک العروة الوثقیحکیم، محسن، 

 ق.1322، دار إحیا  التراث العربی، بیروت، مغنی المحتاجد، من احمدبحنی، مربیطیب شخ
 .0321ره، هجقم، دار ال ،نیعالد، من احبلیلخ

 ق. 0101قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ، المکاسب المحرمةخمینی، روح الله، 
یر الوسیلة__________،   ق. 0321دار الکتب العلمیة، نجف اشرف، ، تحر

 ق. 1128، منشورات مکتبة الإمام الخوئی، قم، القضاء و الشهاداتخوئی، ابوالقاسم، 
 ق. 1130جا، مؤسسة إحیا  آثار الإمام الخوئی، بی، فی شرح العروة الوثقی المستند__________، 
 ق. 1122، قم، مؤسسة إحیا  آثار الإمام الخوئی، مبانی تکملة المنهاج: القضاء والحدود__________، 
 .0311الداوری،  ةقم، مکتب)المکاسب المحرمة(،  مصباح الفقاهة فی المعاملات__________، 

 ق. 1110قم، مدینة العلم، ، منهاج الصالحین، __________
 ق. 1118، قم، مؤسسة إحیا  آثار الإمام الخوئی )ره(، موسوعة الامام الخوئی__________، 

 ق. 1111قم، مؤسسة دار الکتاب، (، فقه الصادق )عادق، دصمحروحانی، م
 تا.نا، بیجا، بیبی، منهاج الفقاهة_____________، 

ب یر الدین، الزیلعی، فخ
شدرح و تعلیدق: شدهاب الددین أحمدد ، تبیین الحقائق شرح کنز الادقائق وحاشایة الشْالی

لْبِی، القاهر ، المطبعة الکبری الأمیریة،   ق. 1313الشِّ
 ،جا، مکتب آیة الله العظمی السید السبزواریبی، مهذب الأحکام فی بیان الحلال والحرامی، لدالاعبزواری، عبس

 ق. 1112
 ق. 1104نا، جا، بی، بیالاحتساب نصابسنامی، عمربن محمد، 

الجنایات فی الفقه الإسلامی دراسة مقارنة بین الفقاه الإسالامی و القاانون دار الکتااب الشاذلی، حسن علی، 
 تا.نا، بیجا، بیبی، الجامعی



            120                                         هیامام یقاعده حسم در مستندات فقه                                               9911 پاییز

 ق. 1110قم، منشورات مکتبة الداوری، ، مشقیةالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدی، لن عبندیالنی، زیانید ثهش
 1111قم، مؤسسة المعدارف الإسدلامیة، ، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام__________________، 

 ق.
 .1341تهران، دار الکتب الإسلامیة، ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلامر، اقن بن بسدحمحر، مواهب جاحص

 ق. 1114ای قائمیه اصفهان، قم، ]منبع الکترونیکی[، مرکز تحقیقات رایانه ثلاث رسائل فقهیةالله،  صافی، لطف
، قم، انتشارات کتابخانده آیدة منتخب الخلاف؛ تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلافصیمری، مفلح بن حسن، 

 ق. 1108الله مرعشی نجفی )ره(، 
یی، لدعمحن می بلاطبائی، عطب قدم، مؤسسدة آل البیدت علدیهم ، لدلائالرع بشام الکان احل فی بیائمسلاض ار

 ق. 1122السلام لإحیا  التراث، 
 .1322 ،انیلیاعاسم مؤسسه، قم، رآنقر السیفالمیزان فی تن، سیدحمحی، مائاطبطب

 ق. 1110، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، أئمة السلفالمؤتلف من المختلف بین طبرسی، فضل بن حسن، 
 .1343تهران، دار الکتب الإسلامیة، ، الاستبصارن، سن حدبمحطوسی، م

 تا.نا، بیجا، بیبی، تفسیر التبیان_______________، 
 ق. 1102، ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمالخلاف______________، 
 ق. 1328، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیا  الآثار الجعفریة، المبسوط فی فقه الإمامیة______________، 
 تا.قم، انتشارات قدس محمدی، بی، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی______________، 
البیدت علدیهم السدلام لإحیدا  ، قم، مؤسسدة آل مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلامعاملی، محمد بن علی، 

 تا.التراث، بی
یر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیةعلامه حلی، حسن بن یوسف،  قم، مؤسسدة الإمدام الصدادق )ع(، ، تحر

 ق. 1122
 ق. 0101موسسة آل البیت لإحیا  التراث، قم، ، تذکرة الفقهاء__________________، 
 ق. 1111، م، مؤسسة النشر الإسلامیق، قواعد الأحکام__________________، 
 ق. 1112، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، الشیعة مختلف__________________، 
 ق. 1112مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب__________________، 
مجلاه علمای ، «دیدگاه فقده اسدلامیهای کشتار جمعی از تولید و استفاده از سلاح»فاضل لنکرانی، محمد جواد، 

 31-2، صص 1312، زمستان 31، شماره 10دوره ، پژوهشی حقوق اسلامی
قم، منشورات مکتبة آیة الله العظمی ، کشف اللثام الابهام فی شرح قواعد الاحکامفاضل هندی، محمدبن حسن، 

 ق. 1105المرعشی النجفی، 
 ق. 1381قم، مؤسسة إسماعیلیان، ، ح الفوائد فی شرح إشکالات القواعدایضان، سن حد بمحن، میققحمرالخف
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 ق. 1104، )ع(، اصفهان، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی الوافیفی  کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، 
 .1302، قانون مدنی ایران

یعة الغراءکاشف الغطا ، جعفر،  شدر التدابع لمکتدب الاعدلام مشدهد، مرکدز الن، کشف الغطاء عن مبهمات الشر
 تا.الاسلامی مشهد، بی

 .1388تهران، دار الکتب الإسلامیة، ، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
هدران، دار الکتدب الإسدلامیة، ت، مارآة العقاول فای شارح أخباار آل الرساولی، قدتمحن مر باقدبمحسی، ملجم

 ق.1103
 ق. 1104تهران، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، ، المتقین ةروضمجلسی، محمدتقی بن مقصودعلي، 

 ق. 1212، قم، مؤسسه آل البیت، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشادمحقق سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، 
 ق. 1123 ،قم، دفتر انتشارات اسلامی، کفایة الأحکام___________________________، 

 تا.بیجا، الاعلام الاسلامی، بی مکتب، اصول فقهمظفر، محمدرضا، 
س اردبیلی، اح لاحیدا  اثدار الجعفریده،  ةالمرتضدوی ةمکتبدتهران، ، زبدة البیان فی أحکام القرآند، محن مدبممقد 

 تا.بی
، مؤسسدة النشدر الإسدلامیقم، ، اناد الاذهرح ارشان فی شرهبو ال ةدئافع الجمم___________________، 

 ق. 0102
 ق. 1111، قم، مدرسة الامام أمیر المؤمنین، القواعد الفقهیةمکارم شیرازی، ناصر، 

 ق. 1122قم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، ، بحوث فقهیة هامة، _____________
 ق. 1122قم، مدرسة الامام أمیر المؤمنین،  ،دائرة المعارف فقه مقارن_____________، 

 ق. 1121، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحراموسوی قزوینی، علی، م
یرات الحدود و التعزیراتموسوی گلپایگانی، محمدرضا،  ]منبع الکترونیکی[، قم، مرکدز اطلاعدات و مددار   تقر

 .1384اسلامی، 
 ق. 1113النشر الاسلامی،  ةسمؤسآملی، قم، ، تقریر از محمدتقی المکاسب و البیعنائینی، محمدحسین، 

 تا.النشر الاسلامی، بی ةمؤسسقم،  ،رجال النجاشیی، لن عدبمی، احاشجن
 ق. 0101مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیا  التراث، مشهد، ، مستند الشّیعةدی، هدممحن مدبمنراقی، اح

 ق. 1120النشر الاسلامی،  ةمؤسسقم، ، لوثقی فیما من به البلویالعروه ایزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 
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 چکیده

 اما باشد؛ حال زمان در مشکوک و گذشته زمان در قنیمت امر که است نیا استصحاب از متعارف و معهود

 است ندهیآ زمان در مشکوک و حال زمان در قنیمت آن در که مییروبرو یادهیپد با استنباط، ساحت در یگاه

 اطلاق و است استصحاب گونه نیا بودن یجار متأخران، انیم مشهور .شودیم دهینام یاستقبال استصحاب که

 مخالفان ادله یبررس و نقد با حاضر نوشتار مدعاست. نیا بر مشهور لیدل عمده استصحاب، با مرتبط نصوص

 شارع از ییرفتارها وجود ت،یحج عدم به قول رشیپذ و مشهور قول رد ضمن استصحاب، نیا انیرج موافقان و

 ای حالت یبقا به نانیاطم از ینوع هیپا بر است یکی صحاباست نیا مفاد با رودیم گمان که را نانیمتد و
 یانگار کسانی» هقاعد باب از ای و ندارد یمشکل کار شروع که یوقت در کار شروع لزوم به ییعقلا یحکم
 .ردیپذیم یاستقبال استصحاب با آن ارتباط بدون «کار اول در آن تیوضع با ادامه در دهیپد تیوضع

 
 مثبت. اصل ن،یقی و شک تیفعل ،یاستقبال استصحاب ،یحال استصحاب ها:کلیدواژه

 

 

                                                 
 .72/53/7931: یینها بیتصو خی؛ تار22/50/7931وصول:  خیتار ؛یمقاله پژوهش*. 

 نویسنده مسئول.  7
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A Reflection on the Authority of Prospective Istishab 
Meysam Mahmoodi Seyyed Abadi Ph.D. Student of Islamic Jurisprudence and 

Principles of Islamic Law, University of Qom(Corresponding Author) 

Abd Allah Omidi Fard, Ph.D. Associate Professor, University of Qom 

Abstract 

The common and conventional meaning of Istishab is that the definite affair should 

be of the past and the doubted affair should be of the present time; however, 

sometimes in the field of inference, we are encountered with a phenomenon, known 

as prospective Istishab in which the definite affair exists at the present time and the 

doubted one relates to the future. The famous opinion among the later Usulis is that 

such Istishab is applicable and the absoluteness of the texts related to Istishab is the 

main argument of the famous Usulis for this claim. The present article, through 

analyzing and studying the arguments of the proponents and opponents of the 

application of this Istishab, while refusing the famous opinion and accepting the non-

authority viewpoint, accepts the existence of behaviors from the divine lawgiver and 

the people of the religion which are thought to be identical to the content of this 

Istishab based on a kind of certainty as to the subsistence of the state or a rational 

ruling on the necessity of starting the act when this is not problematic or on the basis 

of the “unity of the state of the phenomenon at a later time with its first state” rule 

without its relationship with prospective Istishab.              

Keywords: Present Istishab, Prospective Istishab, Actuality of Doubt and Ccertainty, 

Probative Principle  
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 مقدمه
هرگاه مکلف به یک حکم شرعی، یا موضوع حکم شرعی، یقین داشته باشد، سپس نسبت به بقای امرر 

ازاین به طهارت خود یقین داشرته که فردی پیششود، مانند آنیقینی پیشین، شک کند استصحاب جاری می
کند و درنتیجره تن را استصحاب میو اکنون برای وی در بقای طهارت شک عارض شده است، طهارت داش

 گردد.آثار طهارت همچون جواز مس آیات قرآن و دخول در نماز و ... بر آن مترتب می
متیقن آن در زمان گذشرته و مشرکوک آن در زمران حرال معهود و متعارف از استصحاب این است که  
شرکوک آن در زمران گذشرته و و یا عکس حالت پیشین که م شود که به آن استصحاب حالی گفته میباشد 

(؛ اما گراهی 765/ 2کنند؛ )انصاری، متیقن آن در زمان حال است که از آن تعبیر به استصحاب قهقری می
خورد که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است ای برمیدر صحن استنباط، فقیه به پدیده

(. حال پرسشی که در اینجرا 22/ 6الهدایة فی الأصول،  خوئیشود )که به آن استصحاب استقبالی گفته می
نماید این است که آیا این استصحاب مانند استصحاب حالی از حجیت برخروردار اسرت یرا ماننرد رخ می

 (.765/ 2انصاری، ) به عدم حجیت استاستصحاب قهقری محکوم
ه مرواردی وجرود دارد کره که در فقرکه گفته شد چنین استصحابی چندان معهود نیست، درحالیچنان 

ضرروری  –فرار  از مثرل مثبرت برودن یرا نبرودن  –برای روشن شدن وضعیت آن، طرح این مسرلله اصرولی 
 نماید.می

علیرغم اثبات طیف وسیعی از احکام در صورت پهن شدن بساط حجیت بر این نهراد، دانشریان علرم 
 اند.رت مستقل به آن نپرداختهصو( به22/ 6)الهدایة فی الأصول،  خوئیتصریح محقق اصول به

بررای حکرم بره تعلرق دیره کامرل « استصحاب عدم عود منفعت ذاهب در اثر جنایت»مواردی مانند  
بررای « استصحاب عدم بهبود آسیب وارد بر سرتون فقررات»( یا 302/ 63درزمان حال؛ )صاحب جواهر، 

اثبرات  استصحاب بقای عرذر بررای»یا ( و 775/ 2حکم به تعلق دیه کامل در زمان حال )مکارم شیرازی، 
بررای اثبرات حیتریت و « استصحاب جریان دم تا سره روز»( و یا 614/ 12، ه)خوئی، موسوع« جواز بدار

( و 52/ 1رویرت در غیرر ایرام عرادت )ایروانری، حکم به عردم وجروب صروم البتره در صرورت وقروع این
برای حکم به عردم « دهدم در انتهای وقت میای که احتمال انقطاع داستصحاب جریان دم در مستحاضه»

شرماری دیگرر در براب طهرارت و ( و مروارد بی117/ 2، هانجام وظائف شرعی )خروئی، موسروع تمکن از
 صلات و حج و سایر ابواب فقهی نشان از پربسامد بودن این نهاد دارد.

 
 موقعیت فقهی و حقوقی استصحاب استقبالی

توان گفت که این مسلله در میان اصولیون متقدم مطرح های اصولی میبا جست وجو و تتبع در نگاشته
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اند تا جایی که در کتب نبوده است و اصولیون متأخر نیز جزء در موارد قلیل به صورت مستقل به آن نپرداخته
شود؛ اما هرر چره دانشریان اصرولی مشهور اصولی مانند فرائد الاصول و کفایه الاصول اثری از ان دیده نمی

های بیشتری از اهتمرام فقهرا بره ایرن نهراد وجرود دارد. اند در کتب فقهی نشانهکمتر به این مسلله پرداخته
جویی اندیشه فقهرا درمجمروع از رویره و اندیشره واحردی در ایرن موضروع خبرر بررسی متون فقهی و پی

ین نهاد موردتردیرد جردی ها حجیت ادهد که در آنها از فتاوایی خبر میکه برخی دیدگاهدهد درحالینمی
( برخی فتاوی در راستای اصرار بر حجیت این نهاد به منصه ظهور رسیده 151/ 1قرارگرفته است )سبحانی، 

فقط از دو گرروه یرا دو ( جالب اینکه این ناهماهنگی نه623/ 6؛ شیرازی، بیان الفقه، 325/ 2است )قمی، 
؛ نرائینی، الرسرائل الفقهیرة، 352/ 2نائینی، کتاب الصرلا،، ) تشده اس فقیه، بلکه گاه از یک فقیه نیز دیده

گذرد بیشتر آشرنا هایی چند از آرای فقیهان بر آنچه در فقه پیرامون موضوع موردبحث می( با ارائه نمونه164
 شویم:می

یکم: وجوب تعلم احکام شرعی در میان فقهای امامیه از وفاق همگانی برخوردار است ولی در نفسری 
تر در موضوعی یا طریقی بودن وجوب تعلم احکام اخرتلاف وجرود دارد. غیری بودن و به عبارت صحیحیا 

مشهور فقهای امامیه قائل به طریقی بودن وجوب تعلرم بروده و در صرورتی کره تررک ایرن واجرب موجرب 
وهری از ( ولی گر671/ 1، مصباح الأصول، خوئیاند )مخالفت با واقع باشد حکم به استحقاق عقاب کرده

انرد فقها وجوب نفسی تعلم را تقویت کرده و به صورت مطلق استحقاق عقاب را درترک تعلرم نتیجره گرفته
 (.367/ 2؛ عاملی، 110/ 2)محقق اردبیلی، 

حال بنا بر مبنای مشهور در طریقی بودن وجوب تعلم، اگر ابتلای به این احکام در آینده مورد علرم یرا 
شوند برر آنران ای هستند که نوعاً مکلفین به آن مبتلا میخود این احکام به گونه اطمینان مکلف قرار گیرد یا

نماید این است که وظیفره مکلرف در صرورتی کره واجب است آن را فرا گیرند. پرسشی که در اینجا رخ می
به ایرن شود یا نه چیست؟ برخی از فقها و اصولیون در پاسخ شک کند آیا در آینده مبتلا به برخی احکام می

پرسش با تمسک به استصحاب استقبالی، عدم ابتلاء به آن احکام را در آینده و به تبع عدم وجروب تعلرم آن 
 اند.را نتیجه گرفته

 نویسد:محقق نائینی در این رابطه می
شود کره ایرا مبرتلا در مورد احکام شرعیه ای که ابتلاء به آن نادر است )و برای انسان شک حاصل می»

شود به خاطر جریان استصحاب عدم ابتلاء، تعلم این گونه از احکام واجرب انه( چه بسا گفته میشود یمی
کند در امور استقبالی نیز جاری است چون نیست و استصحاب همان گونه که در امور حالی جریان پیدا می

 (.172/ 1أجود التقریرات، «)ادله استصحاب عمومیت دارد.
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صحت جریان استصحاب در امور استقبالی به دلیل مشروط دانستن جریران وی در ادامه با تصریح به  
بره مجررد شرک و فرار  از  –هر گونه استصحابی به عدم احراز حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شررعی 

، وداند )همبه رو می جریان استصحاب استقبالی در خصوص این مسلله را با مانعی جدی رو -استصحاب
1 /172.) 

 گوید:نامی شیعه سید محمدکاظم یزدی میدوم: فقیه 
دهد تا آخر وقت احتیاط و بلکه اقوی این است که اگر شخصی برای نماز ساتری ندارد ولی احتمال می

 (.171/ 1ساتری بیابد نمازش را از اول وقت تأخیر بیندازد )یزدی، العرو، الوثقی، 
شده اسرت. )یرزدی دارند، واقعالوثقی حاشیهاین مسلله موردنقد جدی عموم فقیهان معاصر که بر عروه

( برخی از فقها کلام محقق یرزدی در مفرروض 33/ 3؛ فیاض کابلی، 313/ 2)العرو، الوثقی )المحشّی(، 
( برخی دیگر با استناد به 270/ 1؛ عراقی، 403/ 4حکیم، ) 1«اطلاق دلیل بدلیت»شده را با استناد به مطرح

 اند.( رد نموده413/ 12، ه، موسوعیخوئجریان استصحاب استقبالی )
و اکتفا به جریان استصرحاب اسرتقبالی بره عنروان « اطلاق دلیل بدلیت»در رد استناد به  خوئیمحقق  

گفته است: آنچه مطابق قاعرده  -مانند فرع مذکور-مستمسکی برای حکم به جواز بدار برای صاحبان عذر 
باشد؛ زیرا موضوع برای حکرم بره ر صاحب عروه میاست عدم صحت نماز در اول وقت در فرض مورد نظ

جواز خواندن نماز، شخص معذور است و تا عذر از طریق شرعی نسبت به انجام اختیاری واجب ترا آخرر 
آید؛ چراکه واجب، نماز بین الوقتین است و مکلرف در طرول حساب نمیوقت احراز نگردد، وی معذور به

وقت معذور نباشد، حق انجام عبادات بدون ساتر و اکتفا به آن را ندارد وقت، اختیار طولی دارد و تا در تمام
ثابت نیست. پس بایرد بررای « اطلاق دلیل بدلیت»( بنابراین 413/ 12، هموسوع؛ 30/ 3)مصباح الأصول، 

 تواند دلیل بر جواز بدار باشد استصحاب استقبالی است.جواز بدار مستمسکی دیگر پیدا کرد؛ و آنچه می
دهد )أجود التقریررات، محقق نائینی به صاحب جواهر، نسبت مخالفت با این استصحاب را می سوم:

سازد. آنجا (؛ اما جستجو در متن قویم جواهر الکلام صحت این نسبت را با تردید جدی مواجه می172/ 1
 فرماید:که می
موم درنماز جماعت و صحت ثمره استصحابِ بقاءِ امام در رکوع تا زمان ادراک مأموم، جواز دخول مأ»

نیت جماعت است زیرا فرق است بین اثبات حصول ادراک رکوع و تحقق این ادراک با استصرحاب بعرد از 
علم و یقین به سر برداشتن امام از رکوع و بین اثبات بقاء امام در رکوع تا رسیدن مأموم به او زیرا استصحاب 

امام که مستمر و متأخر از زمان حال است و مکلرف در دوم مانند استصحاب عدالت و عقل و سائر شرایط 

                                                 
 («0..)مائده:و لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا.»باشد . منظور اطلاق آیه تیمم می7
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باشد و برای احراز این شرایط استصحاب بقاء آن در زمان مترأخر کفایرت آنِ دوم علم به حصولش ندارد می
 (.143/ 13)صاحب جواهر، « کند.می

دهرد قد قرار میلکن ایشان در ادامه با تعبیری که قدری تردید در آن است، گفتار جازمانه فوق را مورد ن
 فرماید:و می

هایی که علم به حصرول شود که منشأ جواز دخول در نماز جماعت و مثل آن از عبادتگاهی گفته می»
های بعدی وجود ندارد و حتی ظن هم وجود ندارد و یا حتی ظن به عدم وجود دارد ظرواهر شرایط در زمان

گونه که جواز دخول به اعتبار ها است همانمانند اینادله مانند نصوص پیشین و سیره عقلا و عسر و حرج و 
ول باشرد. وگرنره نفرس استصرحاب بردون حصرمنزله علم عادی اسرت میاطمینان به حصول ادراک که به

 (.110/ 13، و)هم« کند.اطمینان کفایت نمی
 گوید:الوثقی در فرعی دیگر میچهارم: محقق یزدی در عروه
رکه میتی که حج بر او واجب است برای ادای حج کرافی نیسرت ترکره بره اگر ورثه، یقین داشته باشند ت

های دهیم در سرالشود ... ولی اگر این مقدار از ترکه برای حج کافی نباشد لیکن احتمال میورثه منتقل می
آینده کفایت کند و یا متبرعی نقصان هزینه را بر عهده بگیرد در این صورت ابقاء ترکره واجرب اسرت )و بره 

 (.652/ 2شود(. )یزدی، العرو، الوثقی، ثه منتقل نمیور
الوثقی نقل کردیم ارجاع شک در این مسلله به شرک بعد از طرح این مسلله که ما از عروه خوئیمحقق 

( 432/ 4در قدرت و عدم قدرت که محقق عراقی به آن قائل شده است )یزدی، العرو، الوثقی )المحشّی(، 
کفایت مال در آینده را که موضوع انتقال به ورثره یرا ریان استصحاب استقبالی عدمرا ناصحیح دانسته و با ج

 (.313/ 1، ، معتمدخوئیکند )عدم انتقال آن است اثبات می
إذا أسلم و عنده أربع وثنیات مردخول بهرن لرم یکرن لره العقرد علری »فرماید: پنجم: محقق حلی می

/ 2)محقرق حلری، « ی العرد، مرع بقرائهن علری الکفرر.الأخری و لا علی أخت إحدی زوجاته حتی تنقت
242.) 

مرحوم محقق در اینجا دو فرع مطرح کرده است یکی اینکه در ایام عده که این مرد چهار زن دارد و عده 
ها تمام نشده است، اگر مرد بخواهد زن پنجم بگیرد جرایز نیسرت، زیررا احتمرال دارد همره هیچ یک از آن

آید که مسرلمان بریش از چهرار زن اگر ازدواج با زن پنجم هم صحیح باشد لازم میها مسلمان شوند و این
 داشته باشد و این جایز نیست.
که عرده های وثنیه( را تا مادامیهایش )زنمسلمان بخواهد خواهر یکی از زنفرع دوم اینکه اگر این تازه

 منقتی نشده است بگیرد این هم جایز نیست بلکه باید صبر کند.
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هرا در ایرام عرده کلی که بر سر راه این فتوا قرار دارد این است که اگر مرد بداند که این زن یا این زنمش
شوند باید عقد خود با این زن یا این زنان را منفسخ بداند، بنابراین ازدواج با زن پنجم یا آخرت مسلمان نمی

که مرد مسلمان شد مثل شررط مترأخر، قتیالزوجه مانعی ندارد، چون این زنان زوجه او نیستند و از همان و
(، اما اگر مرد یقین به بقاء کفر ایرن زن 380/ 30عقد این زنان حقیقتاً منفسخ شده است )صاحب جواهر، 

یا زنان ندارد. بلکه شک دارد و با استصحاب بقاء کفر این زن یا این زنان تا حین انقتاء عدّه، بقاء کفر زنان 
کند. بنابراین علی القاعده باید بتواند با زن پنجم یا اخت ه بطلان زوجیت زنان میکند و حکم برا احراز می

 الزوجه ازدواج کند.
 فرماید:یکی از فقهای معاصر با طرح این پرسش و دفاع از جریان استصحاب استقبالی چنین می

ی بودن هر یرک از رسد تقدم یا تأخّر مشکوک و متیقن نسبت به زمان حال، ماضی یا استقبالبه نظر می
کدام نقشی در صحت جریان ها نسبت به هم از جهت وقوع دریکی از ازمنه ثلاثه، هیچاین دو و اختلاف آن

رو جاری استصحاب نداشته و متأخر بودن زمان مشکوک از زمان متیقن برای مقبولیت آن کافی باشد. ازاین
همچنان که نظر متأخرین از اصولیین  -علیبودن استصحاب در امور استقبالی حتی در مثل موضوع بحث ف

خرالی از اشرکال اسرت )زنجرانی،  -باشداست و فتوای فقها در موارد عدیده شاهد بر آن می خوئیو آقای 
17/321.) 

ششم: اگر شخصی در اثر جنایت منفعتی را از شخص دیگری زائل نماید مثلًا با زدن سریلی در گروش 
صورت، اگر آن منفعت قابل محاسبه ر صورت بازگشت منفعت ذاهب بهشخصی شنوایی آن را از بین ببرد د

باشد؛ اما اگر منفعرت باشد به همان اندازه محکوم به دیه و در غیر این صورت محکوم به پرداخت آرش می
کلًا از بین رفته باشد و امکان برگشت آن وجود نداشته باشد دیه کامل یک انسان را باید بپرردازد. در مسرلله 

(. حال در صرورت شرک 2/188؛ همو، 170/ 2خمینی، ) یت بر عتو هم حکم به همین منوال استجنا
تروان عردم عرود منفعرت ذاهرب یرا عردم در عود منفعت ذاهب یا شک در بهبودی عتو آسیب دیده آیا می

 بهبودی عتو آسیب دیده را استصحاب کرد یا خیر.
امهالِ ترا »ت عقل و شنوایی و بینایی نهاد در برخی نصوص، نسبت به برخی جنایات چون ذهاب منفع

جای فرمان به استصحاب و درنتیجه ضمان جانی دستور شده است، یعنی ائمه بهمورداشاره واقع« یک سال
 اند. برخی از روایات موردنظر این است:داده« انتظار کشیدن تا یک سال»به 

ی که با استخوان به گوش مردی زده و آن مرد درباره مرد»معتبره سلیمان بن خالد از امام صادق )ع(: که 
شود مانند و یک سال از او تغافل میادّعا دارد که شنوایی خود را از دست داده است، فرمود: در کمین او می

شنود، )کره روشرن اسرت( وگرنره او را مانند، اگر شنید یا دو نفر علیه او شهادت دادند که او میو منتظر می
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شرنود؟ پردازند. سؤال شد: ای امیرالمؤمنین، اگر بعداً متوجه شد کره او مییه را به او میدهند و دسوگند می
 (.322/ 7)کلینی، .« اش را به او باز گرداند، بر او چیزی نیستحترت فرمود: اگر خداوند شنوایی

یک سال بیند؟ فرمود: کند نمیو از امام صادق پرسیدم در باره )حکم( چشم )ی( که صاحبش ادّعا می
بیند، آنگاه دیه را به او بپردازند، عرض کرردم: اگرر پرس از آن مهلت دهند و سپس او را سوگند دهند که نمی

یک سال و گرفتن دیه چشمش دید پیدا کرد چه حکمی دارد؟ فرمود: این چیزیست که خداونرد بره او عطرا 
علیه السّلام پرسیدم: مرردی برا عمرود  ( و ابو عبیده حذّا گوید: از امام باقر233/ 10فرموده است )طوسی، 
کنرد رسد و عقل او را مخترل میشکافد و به مغز سر آسیب میکوبد و فرق سر او میخیمه بر سر کسی می

 تکلیف چیست؟
گویرد و چره فرمود: اگر عقل او تا آن حد مختل شود که متروب نداند که نماز چیست و نداند چه می

اگر ظرف یک سال بمیرد باید جانی را قصاص کنند و اگر زنده بمانرد و در شنود باید یک سال صبر کند، می
بهرای از بهای کامل که خونکنند که یک خوناین یک سال سلامت عقل خود را بازنیابد ضارب را تاوان می

تواند بنیران ایرن اندیشره شرود کره (. ملاحظه این روایات می321/ 7بین رفتن عقل است، بپردازد )کلینی، 
انتظار »جای آن نهاد رع مقدس حداقل در این سه منفعت نهاد استصحاب استقبالی را نپذیرفته است و بهشا

نیز اثرری از ایرن استصرحاب  32را جایگزین نموده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب « تا یک سال
ق برای بازگشت منفعت ایامی که کارشناس مورد وثو»از تعبیر  374و  372و نیز  431وجود ندارد. در ماده 

 بهره برده است.« زائل شده تعیین نموده
البته این مسلله موردقبول همگان واقع نشده است. صاحب جواهر در برخی از فروض مسلله بیانی دارد 

طور و پذیرش استصرحاب اسرتقبالی اسرت هرچنرد بره« انتظار تا یک سال»که حاکی از عدم پذیرش نهاد 
کند. وی در فرضی که کارشناسان اعتقاد به بازگشت منفعت دارند ولی هاد اشاره نمیرسمی و بعنوان به این ن

دانند و یا زمان بازگشت را مشخص نموده ولی بعرد از اتمرام شناسایی نمیزمان برگشت این منفعت را قابل
ال شده برای برگشت، بازگشتی صورت نگرفته باشد حکم به ضمان دیه فار  از گذشرت یرک سرزمان تعیین

 ( که نتیجه قهری استصحاب استقبالی است.302/ 43نموده )صاحب جواهر، 
هایی است که در متون فقهی به عنروان اثرر ایرن نهراد هایی اندک از نامعدود نمونهآنچه گذشت، نمونه

تواند با اندک جستجویی به موارد بیشرمار دیگرری از موافقران و مخالفران حرول ایرن وجود دارد ومتتبع می
؛ ایروانری، 171/ 1؛ سبحانی تبریرزی، 171ر.ک: خمینی، مصطفی، الخلل فی الصلا،، ) ه دست یازدمسلل

 (.231/ 1؛ روحانی قمی، 320/ 2؛ قمی، 434/ 3؛ شیرازی، بیان الفقه، 72/ 1
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 های موجود در مسالهاندیشه

هرا اخرتلاف در پذیرش حجیت یا عدم حجیت استصحاب استقبالی و نیز محدوده پرذیرش آن برین فق
 توان در دو دیدگاه کلان خلاصه کرد.وجود دارد، اختلاف مزبور را می

اند )سربحانی الف: برخی از فقها عرصه را بر حجیت این نهاد تنگ گرفته و به هیچ عنوان آن را نپذیرفته
 (.151/ 1تبریزی، 

هاد است. مطرابق ایرن ب: دیدگاه دیگری که در ارتباط با استصحاب استقبالی وجود دارد پذیرش این ن
تواند با جریان این استصحاب اثر حاصرل از آن را مترترب نمایرد اندیشه فقیه در فتواها و احکام خویش می

؛ خمینی، مصطفی، تحریرات فری 11/ 3؛ آشتیانی، 13/ 2؛ کاشف الغطا، 10/ 3، مصباح الأصول، خوئی)
لین به حجیت این نهاد در اصل پذیرش آن وفراق ( البته هرچند در میان قائ52/ 1؛ ایروانی، 31/ 2الأصول، 

وجود دارد اما در گستره و محدوده آن اختلاف دارند. برخی از فقها مقدار متیقن از ایرن استصرحاب را نرزد 
اصحاب استصحاب استقبالی در شبهات موضوعیه دانسته وآن را به مرواردی کره جریران آن نرزد اصرحاب 

/ 2نمایند )خمینری، مصرطفی، تحریررات فری الأصرول، قاء ماه تشبیه میمخالفی ندارد مانند بقاء وقت یا ب
31.) 

 گوید:یکی از فقهای معاصر در این مورد می
جریان استصحاب استقبالی در شبهات موضوعیه منعی ندارد مانند استصحاب بقراء مراه رمتران ترا »

 (.50/ 6، و)هم« ماه رمتان نگذشته باشد... فلان روز البته در صورتی که
( 11/ 3آشرتیانی، ) اندبرخی نیز مدعی قطعی بودن جریان آن در وقتی که مورد اثر شررعی باشرد، شرده

« برین»کند، شراید چرون مسرلله را البته قائل به این سخن، هیچ برهان و سلطانی بر مدعای خود اقامه نمی
 (.1367گردد )علیدوست، « مبین»داند نیازمند هیچ برهانی نیست تا می

 
 ادله موافقان و مخالفان اعتبار استصحاب استقبالی

 ادله موافقان
برا توجره بره مبنرای  -برارهموافقان اعتبار استصحاب اسرتقبالی بره انگیرزه اثبرات اندیشره خرود دراین

 اند.ای تمسک نمودهبه ادله -موردپذیرش خود در ادله استصحاب اعم از نصوص یا سیره عقلا
 اخبار استصحاب. عموم تعلیل وارده در 1

شده در نصوص مررتبط برا استصرحاب، خراص و مربروط بره استصرحاب هرچند تمامی موارد مطرح
کنرت علری »است و عباراتی ماننرد  –وجود متیقن درزمان گذشته و وجود مشکوک در زمان حال  –متعارف 
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فران الیقرین » هایی مانندشاهدی بر این مدعاست ولی تعلیل« من کان علی یقین فشک»و « یقینٍ فشککت
که در این نصوص وجود دارند عمومیرت داشرته و و امثال آن« الیقین لا ینقض بالشک»و « لا یدفع بالشک

دیگر آنچره کره مرلاک در بیان(. به10/ 3، مصباح الأصول، خوئیشود )شامل استصحاب استقبالی هم می
در زمان گذشته باشد و مشکوک باشد خواه متیقن استصحاب است عدم جواز نقض یقین به وسیله شک می

 در زمان حال یا متیقن در زمان حال باشد و مشکوک در زمان آینده.
 . سیره عقلا2

اند، شیخ علی کاشف برخی از فقها به وجود سیره عقلا برای اعتبار استصحاب استقبالی استدلال کرده
 گوید:الغطاء در این باره می

توانرد در چررا کره اگرر ایرن استصرحاب نباشرد، مکلرف نمیباشد دلیل بر این مطلب سیره عقلا می»
واجبات تدریجیه بقای آن واجب را تا هنگام اتمام عمل احراز نماید در این صورت چگونه قصد وجروب از 

تواند صحیح باشد. سیره عقلا نه تنها در واجبات تدریجیه بلکه در سرائر اعمرال تدریجیره بره جانب او می
 (.13/ 2الغطا، )کاشف « همین منوال است

 نقد و بررسی ادله مخالفان
در قبال اندیشه فوق اندیشه انکار اعتبار استصحاب استقبالی است. ازآنجاکه عمرده ادلره استصرحاب 
روایات است صاحبان این نظر بر این باورند که نصوص مرتبط با استصحاب نه به لحاظ مورد و نه به لحاظ 

 شود.قبالی نمیتعلیل وارده در آن شامل استصحاب است
 . ظهور روایات استصحاب در فعلیت شک و یقین1

محقق حائری یکی از طرفداران اندیشه انکار اسرت. وی معتقرد اسرت کره عبرارات وارده در نصروص 
شود. چراکه اسناد یقین و شک به چیزی ظهور در فعلیرت زمران وجه شامل بحث ما نمیهیچاستصحاب به

انری قراطع بعدالره »شرود دارد. وقتی گفته می« مشکوک»و « شک»ت زمان و نیز فعلی« متیقین»و « یقین»
دارد یعنری مرن همرین « عدالت زید»و فعلیت متیقن « قاطع»این جمله ظهور عرفی در فعلیت یقین « زید

الان یقین به عدالت زید در زمان حال دارم. حال اگر منظور یقین به عدالت زید و یرا شرک در آن در زمران 
ینده باشد به این صورت که بخواهد بگوید که الان یقین به عدالت زید در زمران آینرده دارم بایرد گذشته یا آ

 همراه با ذکر قرینه باشد.
داریم. چررا کره در منتها از این ظهور عرفی که در جانب یقین، با مانع روبرو شده است دست برر مری

ین و متیقن نباید همزمان باشند؛ امرا ایرن استصحاب، به مقتتای موارد موجود در نصوص مرتبط با آن، یق
 (.51 - 52/ 3شود که از این ظهور عرفی در جانب شک دست برداریم )یزدی حائری مسلله سبب نمی
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کنت علی »توانیم بگوییم که عبارات وارده در نصوص مرتبط با استصحاب مانند با حفظ این مقدمه می
ن شک و مشکوک و به عبارت دیگر ظهور در وحدت زمران و امثال آن ظهور در فعلیت زما« یقینٍ فشککت

تکلم و تحقق گزاره دارد؛ یعنی شخص سائل الان شک دارد که آیا الان وضو دارد یا نه و معنا نردارد بگویرد 
الان شک دارد که آیا در آینده وضو خواهد داشت یا نه؛ و بدین ترتیب موارد روایات استصرحاب بره خراطر 

 شود.استصحاب استقبالی نمیاین ظهور عرفی شامل 
ایشان در رابطه با عموم تعلیل وارده در روایات استصحاب نیز معتقد است که به دلیل تفاوت ملاک در  

استصحاب معهود و متعارف با ملاک در استصحاب استقبالی، الغاء خصوصیت و در نتیجه تعمیم امکران 
 پذیر نیست.

نزد مستصحِب حاضر است و علم به آن در استصحاب چرا که در استصحاب متعارف چون گذشته در 
مفروض است، امکان کشاندن وضعیت پیشین به زمران حرال و در نتیجره استصرحاب گذشرته نیرز فرراهم 

ه امکران شود به خلاف استصحاب استقبالی که به دلیل عدم دسترسی به وضرعیت مستصرحِب در آینردمی
 (.51و  52/ 3، واستصحاب وجود ندارد )هم

توان گفت که بیان محقق حائری در مخالفت با اجرای استصحاب استقبالی گیزه نقد کلام فوق میبه ان
چرون « انی قاطع بکذا»نماید؛ زیرا در مواردی مانند عبارت تنها بیان موفقی نیست بلکه مخدوش نیز مینه

زمانِ تکلم و تحقق جمله است و زمانی خاص به عنوان قید نیامده، ظهور در فعلیت و زمان حال یا وحدت 
« لا تنقض الیقین بالشک»گزاره دارد؛ و این ربطی به کاربست نهادهای تصوری چون یقین و شک در جمله 

ندارد! و هرگز نباید وضعیت یک جمله را به عنوان یک مفاد تصدیقی برا وضرعیت یرک مفررد مقایسره کررد 
 (.1366)علیدوست، 

 لی. انصراف ادله استصحاب از استصحاب استقبا2
برخی معتقدند از انجا که عمده ادله استصحاب روایات است و مروارد مطررح شرده در ایرن روایرات، 
مربوط به استصحاب متعارف است که در آن متیقن، سابق و مشکوک، لاحق و زمان شرک هرم مربروط بره 

تصرحاب حال است بنابراین استصحاب استقبالی دور از ذهن سائل بوده و درنتیجه ادلره استصرحاب از اس
 .(303/ 5استقبالی انصراف دارد )شیرازی، بیان الفقه، 

شده است: آنچه موجب انصراف یک مطلق یا عرام بره یرک معنرای خراص در رد ادعای انصراف گفته 
شود صرف انس ذهنی نیست بلکه علاوه بر انس ذهنی، دلیل مطلق یا عامی کره در آن ادعرای انصرراف می

ای محدود و مقید شود که از شمول نسبت بره معنرای منصررف عنره گونهبه شده باید در اثر کثرت استعمال
ناتوان گردد )همان(. به عنوان مثال لفظ حیوان توانایی آن را دارد که هم شامل انسان شود و هم شامل سرائر 
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حیوانات. ولی در اثر کثرت استعمال این لفظ به قدری متیق شده کره دیگرر توانرایی اطرلاق برر انسران را 
کول اللحرم»دارد. بر این اساس فقها روایاتی را که بر عدم جواز صلا، در اجزاء ن دلالرت « حیروان غیرر مرأ

( و حرال آنکره انسران از اظهرر مصرادیق حیروان 167/ 1داننرد )خمینری، کند را از انسران منصررف میمی
 گوشت است.حرام

شک در این روایات هم شرامل  توان گفت که کلمه یقین ودر مورد نصوص مرتبط با استصحاب نیز می
شرود کره الان وجرود دارد ولری شود که الان تبدیل به شک شده و هم شرامل یقینری مییقین در گذشته می

لا »وضعیت آینده آن مشخص نیست سخن در مورد لفظ شک نیز به همین منوال است؛ و در مرورد جملره 
موجرب انصرراف از استصرحاب اسرتقبالی باشد نیز چیزی که که مفاد تصدیقی می« تنقض الیقین بالشک

 (.303/ 5باشد )شیرازی، بیان الاصول، شود وجود ندارد و تنها چیزی که وجود دارد صرف انس ذهنی می
 . مثبت بودن استصحاب استقبالی3

برخی معتقدند که هر چند مقتتی برای اعتبار استصحاب استقبالی وجود دارد؛ امرا مثبرت برودن لازمِ 
 صحابی است، از این رو آن را به عنوان یرک مشرکل کلری مطررح کررده و از اسراس، چنریندائم چنین است

 (.303/ 5، و)هم .انداستصحابی را نپذیرفته
توضیح مطلب اینکه در استصحاب استقبالی شخصی که در آن اول معذور شده است و وضعیت او در 

کند و نتیجه عقلری ایرن صحاب میآنات بعدی برای وی مشخص نیست آن دوم و هکذا آنات بعدی را است
باشد؛ به عبارت دیگر شرخص مستصرحِب برا تشرابه آنرات استصحاب اثبات معذوریت در تمام وقت می

گیرد که در کل اوقات معذور است و اثر شرعی )مثل حکم به تریمم( را برر ایرن معرذوریت نتیجه عقلی می
 حجیت ندارد.کند و اثر شرعی به واسطه اثر عقلی مثبت است و مترتب می

توان گفت که مثبت بودن در صورتی مانع از پذیرش این استصرحاب اسرت در جواب به این اشکال می
که واسطه عادی یا عقلی مترتب بر مستصحب روشن و واضح نباشد ولی هرگاه واسطه روشن و واضح باشد 

توان حکم به ترتب صحاب میای مانع ترتب اثر شرعی متعلق به این واسطه نبوده، با استوجود چنین واسطه
توان گفرت کره عررف برین استصرحاب (. در مفروض مسلله نیز می267/ 3آن اثر شرعی نمود )انصاری، 

تک آنات بعدی که نتیجره عقلری آن معرذوریت )مرثلًا( در تمرام مردت وضعیت حال و کشاندن آن به تک
بینرد )شریرازی، بیران وتی نمیشود با استصحاب وضعیت فعلی و کشاندن آن به تمام مردت هریچ تفرامی

 (.303/ 5الاصول، 
فار  از اشکال گذشته مثبت بودن در صورتی مانع از اجرای این استصحاب خواهد بود که لازم دائم آن 

طورکلی و دائرم، الظاهر بهکه استصحاب استقبالی علیباشد چنانکه قائل یا قائلان آن معتقد بودند درحالی
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(. بره عبرارت 1365علیدوسرت، ) ن مقرارن اتفراقی ایرن استصرحاب اسرتمثبت نیست بلکه مثبرت برود
تر مثبت بودن، نه به طور کلی مانع جریان استصحاب است و نه استصحاب استقبالی علی الظراهر صحیح

به طور کلی و دائم، مثبت است. شاهد بر این مطلب که استصحاب استقبالی به طرور کلری و دائرم مثبرت 
اهر مبنی بر صحت استصحاب رکوع امام بررای جرواز دخرول مرأموم در نمراز نیست اظهارنظر صاحب جو

(؛ چرا که با استصحاب رکوع امام جواز دخول مأموم در نمراز 161/ 13باشد )صاحب جواهر، جماعت می
ای عادی و یرا شود نه با واسطهواسطه اثبات میباشد بیجماعت یا همان جواز اقتداء که یک اثر شرعی می

 قلی.واسطه ع
 

 اندیشه تحقیق
بدون تردید گفتگو از اعتبار یا عدم اعتبار استصحاب استقبالی در فرآیند یا برآیند بحرث، غیرر مترأثر از 
مبنای ما در ادله استصحاب نیست، مثلًا هرگاه بنای عقلا را از ادله اعتباراستصحاب بدانیم، مراجعه به بنای 

ای که در شریعت مطهرر کن چنانکه استصحاب را با آن گسترهعقلا در مسلله مورد گفتگو نیز موجه است، ل
پذیر نیست. مسلله به همرین وضرعیت اسرت در دارد، مورد بنای عقلا ندانستیم مراجعه به بنای عقلا توجیه

 را دالّ بر نهاد استصحاب بدانیم یا نه؟!« اخبار استصحاب»که اخبار معروف به وقتی
تروان گفرت رخی از فقها برای اعتبار این استصحاب قرار گرفت میدر نقد سیره عقلا که مورد تمسک ب

خروریم کره برا مفراد استصرحاب بدون تردید در میان عقلا، متدینان و در رفتار شرارع، بره تحرولاتی برمی
هرم در حرد وسریع استقبالی یکی است؛ لکن یکی بودن درنتیجه به معنای قبول استصرحاب اسرتقبالی، آن

مثال حکم به بقای استطاعت در حج برای کسی که در اول حج، مستطیع عنوان. بهفقهی و شرعی آن نیست
است، یا حکم به عدم ضررِ روزه برای شخصی که در اول روز یقین به عدم ضرر دارد و از ادامه خبر ندارد و 

نروعی  حکم به جواز بدار برای صاحبان عذر در اول وقت آیا به ملاک استصحاب استقبالی است یا به دلیل
که شروع کرار مشرکلی نردارد؛ هرچنرد از اطمینان به بقای حالت یا حکم عقلا به لزوم شروع کار در وقتی

یکسان انگاری وضرعیت پدیرده در »ای مثل وضعیت شخص در ادامه از اول معلوم نباشد، یا از باب قاعده
ای ضح اسرت اگرر چنرین قاعردهبدون پیوند آن با استصحاب استقبالی. وا« ادامه با وضعیت آن در اول کار

که این قاعده ربطی به استصحاب داشرته آید؛ بدون اینحذف شود، اختلال نظام یا چیزی شبیه آن پیش می
 باشد!

هرا آن معرانی برا حرال در هراواژه معرانی انگراری یکسان»درواقع حکم به یکسان انگاری مزبور نظیر 
انگاری دوم، انسان دانند؛ و درواقع با یکسانلاحی میاست که آن را نامربوط به استصحاب اصط« درگذشته
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هرا خلرق تواند از تراث گذشتگان استفاده کند و با یکسان انگاری اول، با آیندگان صحبت کند و برای آنمی
( با این توضیح، ضعف تمسک به سیره عقلا جهرت استصرحاب اسرتقبالی 1365تراث نماید )علیدوست، 

 گردد.روشن می
عمومیت تعلیل وارده در اخبار استصحاب که در کرلام برخری از بزرگران بره آن اشراره شرد  اما در نقد

شود که سیره یا ارتکاز عقلایی متیقی در مرورد آن توان گفت که اطلاق و عموم در ادله زمانی منعقد میمی
شرود. یدلیل وجود نداشته باشد وگرنه اطلاق و عمروم در همران محردوده سریره و ارتکراز عقرلا متریق م

باشد. شاهد بر این مدعا رفترار فقهرا در دیگر این موارد، شبیه قرائن معنوی محفوفه به دلیل شرعی میبیانبه
باشد. توضیح مطلب اینکه عمده دلیل بر حجیت خبر واحد سیره عقلا اسرت مبحث حجیت خبر واحد می

پذیرش خبر واحدی است که مرورد  ( و از آنجایی که سیره عقلا مبتنی بر260/ 2، مصباح الأصول، خوئی)
( را مقیرد بره 4)حجرات: « ان جاءکم فاسق بنباءٍ فتبینوا»اعراض واقع نشده باشد این سیره اطلاق آیه شریفه 

کند که خبر واحد مورد اعراض قرار نگرفته باشد... البته توجیه فنی این است کره گفتره شرود در مواردی می
شود نه اینکه اطلاق و عموم دلیل شرعی، اطلاق و عمومی منعقد نمیصورت وجود ارتکاز عقلایی و سیره، 

 خورد.می« تخصیص»یا « تقیید»تمام و مستقر است و به ارتکاز 
توان گفت که نصوص مرتبط با استصحاب بر اساس همین ارتکاز و سیره عقلایری با ذکر این مقدمه می

مان گذشرته و مشرکوک در زمران حرال اسرت متیق و محدود به استصحاب متعارف که در آن متیقن در ز
گرفته است و فتای حاکم بر روایات بر عمومیت استصحاب دلالتی ندارد. شواهد متعددی در خرود شکل

گیری جواب امام و تعلیل وارده در این روایات بر اساس ارتکاز موجود روایات وجود دارد که حاکی از شکل
و امثرال آن وضروح در ایرن مطلرب دارد کره عردم « ینبغی لک... لا»باشد. عباراتی مانند در ذهن سائل می

باشد. همچنین خصوصریت مرورد، هرر چنرد قرینره برر نقض یقین به شک یک قتیه ارتکازی عقلایی می
 محدودیت در تعلیل و تقیید آن نباشد؛ لکن مانع انعقاد اطلاق و عموم تعلیل خواهد بود.

تعلیل مذکور در روایات استصحاب، نسبت بره استصرحاب رسد ادعای تعمیم در در نتیجه به نظر می
 اثبات باشد.راحتی قابلاستقبالی ادعایی نیست که به

 
 گیرینتیجه

شده در این نوشتار بحث از حجیت یا عدم حجیت استصرحاب اسرتقبالی بره بر اساس پژوهش انجام 
جرویی بررسری مترون فقهری و پی دلیل پر پسامد بودن این نهاد در فقه از اهمیت بسزایی برخروردار اسرت.

ها از که برخی دیدگاهدهد درحالیاندیشه فقها درمجموع از رویه و اندیشه واحدی در این موضوع خبر نمی
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ها حجیت این نهاد موردتردید جدی قرارگرفته است برخی فتراوی در راسرتای دهد که در آنفتاوایی خبر می
 ده است.اصرار بر حجیت این نهاد به منصه ظهور رسی

انصرراف ادلره »، «ظهرور ادلره استصرحاب در استصرحاب حرالی»مستند مخالفان حجیت این نهراد 
است. نگارندگان هرچند حجیت این « مثبت بودن این استصحاب»و « استصحاب از استصحاب استقبالی

تعرارف را دانند اما ادله مخالفران را کرافی ندانسرته و ظهرور ادلره در استصرحاب منهاد را فاقد وجاهت می
مشکل دانسته ونیز انصراف را صرف انس ذهنی شرمرده و مثبرت برودن را مقرارن اتفراقی ایرن استصرحاب 

 دانند نه لازم دائم.می
مستند کلام موافقان استصحاب استقبالی، عمومیت تعلیل وارده در ادلره استصرحاب و سریره عقرلا در 

اندیشه وجود رفتارهایی از شارع و متدینان که به نظرر  باشد نوشتار حاضر با نقد ادله ایناخذ به این نهاد می
رسد با مفاد این استصحاب یکی است را به دلیل نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکم عقلا به لرزوم می

انگاری وضرعیت پدیرده در یکسان»ای مثل که شروع کار مشکلی ندارد، یا از باب قاعدهشروع کار در وقتی
 پذیرد.بدون پیوند آن با استصحاب استقبالی می« ن در اول کارادامه با وضعیت آ
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 چکیده

 یاسلام فقه در است. شده شمرده یضرور اصل کی ،یاسلام فقه کهن متون در ییابتدا جهاد تیمشروع
 شده ادی «دعوت جهاد» عنوان با آن از و شده عنوان کافران آوردن اسلام ،ییابتدا جهاد از هدف ،غالب طور به

 کیتشک نیشیپ هینظر صحت در و کرده ارائه باره نیا در گرید هینظر دو متأخر هانیفق نیب نیا در است.
 و است شده قلمداد یاسلام حکومت یایجغراف گسترش ،ییابتدا جهاد از هدف دوم، هینظر در اند.نموده

 کرده مطرح ییابتدا جهاد از هدف عنوان به را مسلمانان ثبات و تیامن افتادن خطر به از یریگشیپ سوم، هینظر

 معاصر مسائل از یاریبس در رگذاریتأث و یدیکل یامسأله به ،ییداابت جهاد درباره هینظر سه نیا یبررس است.

 که میکنیم اثبات یخیتار معتبر یهاداده از یریگبهره با ژوهشپ نیا در ما است. شده لیتبد اسلام یایدن

 یرسازگا گوناگون، شواهد و نیقرا با ر،یتفس نیا و باشد ییابتدا جهاد از هدف تواندینم اسلام نید به دعوت
 ندارد.
 

 کافر. مسلمان، )ص(، امبریپ فعل دعوت، جهاد ،ییابتدا جهاد ها:کلیدواژه
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Abstract 

The legitimacy of offensive jihad has been considered a necessary principle in ancient 

Islamic jurisprudence books. In Islamic jurisprudence, frequently,  

the purpose of the primary jihad is the conversion of infidels to Islam and it is 

referred to as the "jihad of invitation". However, the later Islamic jurists have 

presented two other theories and doubted the validity of the previous theory. Under 

the second theory, primary jihad is aimed at the geographical expansion of the 

Islamic state and the third theory declares that the prevention of endangering the 

security and stability of Muslims is the goal of primary jihad. The study of these three 

theories about primary jihad has become a key and influential issue with regard to 

many contemporary issues of the Islamic world.  

In this research, using valid historical data, we prove that the call to Islam cannot be 

the purpose of primary jihad, and this interpretation is not compatible with various 

evidences.   

Keywords: Primitive Jihad, Jihad Da'wah, the holy Prophet's Act, Muslim, Infidel   
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 مقدمه

های فقیهان، سه تعریف  بفرای جهفاد ابتفدایی تصفور کفرد. در تعریف  توان با توجه به نوشتهمییک. 
توان آغازگری مسلمانان در تحرکات نظامی و لشکرکشی دانست؛ مانند حرکت نخست، جهاد ابتدایی را می

لشکر، سپاه کفر اولفین رو شدن دو سپاه مسلمانان به سوی یک منطقه. در این صورت حتی اگر پس از روبه
شود که شود. بنابراین در صورتی یک جنگ، دفاع نامیده میتیراندازی را انجام دهد جهاد ابتدایی نامیده می

 های نظامی از سوی کافران باشد.اولین تحرکات و لشکرکشی
اد نکته دیگر این که بر اساس این تعری ، آغازگری باید به شکل حرکت نظامی و سخت باشفد تفا جهف

ابتدایی صدق کند. مثلًا اگر کافران، مسلمانان را در تحریم اقتصادی قرار داده و حرکتی نظامی از خود بروز 
نداده باشند مقابله نظامی مسلمانان، جهاد ابتدایی خواهد بود. یا اگر دشمن بفا حیلفه و نیرنفگ، مکفانی را 

ا آغاز حرکت نظامی، از سوی مسفلمانان تصاحب کرده باشد جنگ مسلمانان با او جهاد ابتدایی است؛ زیر
 بوده است.

داند؛ اگفر چفه اعفلام جنفگ، از دستی کردن در آغاز جنگ در میدان نبرد را معیار میتعری  دوم، پیش
سوی دشمن بوده و ابتدا او تحرکات نظامی داشته است. بنابراین اگفر در میفدان جنفگ اولفین تیرانفدازی از 

 شود.دفاع نامیده می سوی دشمن باشد جنگ مسلمانان،
کند. حب الله، هدف دعفوت بفه سفوی تعری  سوم، معیار را یک هدف مشخص از جنگ قلمداد می

ای غیفر از داند. جنگی که با این هدف باشد جهاد ابتدایی است و اگر انگیفزهاسلام را قوام جهاد ابتدایی می
شود. این تعری  در گ شده دفاع نامیده میدعوت به سوی اسلام، همانند مقابله با عناصر ناامنی، سبب جن

 (.82/ 1شود )حب الله، دیده می« دراسات فی الفقه الإسلامی المعاصر»کتاب 
بر اساس این تعری ، اگر دشمن، مکانی را به شکلی اشغال کرده بدون این که جنگفی صفورت گرفتفه 

بر این اساس، جهاد ابتدایی چنین تعری  دفاع نام دارد.  -اگر چه آغازگر آن، ما هستیم -باشد جنگ ما با او
شروع مسلمانان به جنگ با کافران با هدف دعوت آنان به اسلام کفه در نتیجفه یفا بایفد مسفلمان »شود: می

 (.256؛ قرضاوی، 82/ 1)حب الله، « شوند و یا در برابر مسلمانان خاضع شوند.
ن است که دفاع، جنگی است که آغاز آن بفا آید ایلای سخنان فقیهان شیعه به دست میچه که از لابهآن

کننفده ما نباشد؛ چرا که در تعری  این اصطلاح، تصریح به حمله دشمن شفده اسفت. بنفابراین، اگفر اعلام
جنگ، مسلمانان باشند جنگ ابتدایی است؛ اگر چه در نظر عرف و عقلا حق با مسلمانان باشد. بلکه حتی 

 است.« دفاع»تری نسبت به برای این جنگ واژه دقیق« گیریازپسب»و « انتقام»در میان عرف نیز واژه 
رسد مطابق بفا مقصفود بیشفتر فقیهفان اسفت، در این مقاله، مقصود ما از جهاد ابتدایی، که به نظر می
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تعری  نخست است؛ یعنی آغازگری مسلمانان در حرکت نظامی. اگر دشمن، قصد جنگ دارد ولفی هنفوز 
ن نداده، حمله نظامی مسلمانان به آنان، جهفاد ابتفدایی خواهفد بفود. اگفر آغفاز رفتاری نظامی از خود نشا

شفود؛ حتفی اگفر نامیفده می« دففاع»یفا « جهفاد دففاعی»حرکت نظامی از سوی دشمنان باشد این جنگ، 
 مسلمانان برای رویارویی زودتر، به سوی آنان شتافته باشند.

فی با چه کسانی و با چه هفدفی واجفب اسفت؟ آیفا آیا جهاد ابتدایی مشروعیت دارد؟ در چه ظرودو. 
جهاد ابتدایی، یک تکلی  شرعی از سوی خداوند متعال بر عهده تمام مکلفان و به تشخیص آنان است یفا 
این که در محدوده اختیارات حاکم بوده و بنا بر تشخیص مصفالح حکومفت و مقاصفد شفریعت از سفوی 

 عصر غیبت نیز مشروعیت دارد؟شود؟ آیا جهاد ابتدایی در حاکم انجام می
شوند. با بررسی انجام شده، روشن هایی هستند که معمولًا درباره جهاد ابتدایی مطرح میها پرسشاین

شود که دیدگاه و مبنای ما در باب هدف و چرایی جهاد ابتدایی، تفأثیر بسفیار زیفادی در پاسف  بفه ایفن می
توانند مفا را در جهفت کشف  ماهیفت ها میس  به این پرسشطور که ادله مرتبط با پاها دارد. همانپرسش

 جهاد کمک کنند.
مدت از جهاد است. یعنی آن هفدفی کفه مقصفود و هفدف اولیفه جهفاد مقصود از هدف، هدف کوتاه

شود؛ نه آن هفدفی کفه ابتدایی است؛ انگیزه آغاز جنگ است و تحصیل بالفعل آن، موجب توق  جنگ می
 در صورت وجود عوامل دیگر، در آینده به دست خواهد آمد.با واسطه، غیرمستقیم و 

تفوان چنفد فرضفیه یفا نمایفد. میدر این جا اختلافی بزرگ میان متفکران و دانشمندان اسفلامی ر  می
های نظریه را در باب فلسفه و هدف از جهفاد ابتفدایی در اسفلام برشفمرد. مفا در ایفن پفژوهش بفه دیفدگاه

نخواهیم پرداخت؛ چرا که به نظر ما بیشتر ادعاهای آنان، دور از واقعیفت و فاقفد خاورشناسان در این زمینه 
های پیامبر اکرم )ص( ادعفا شفده اسفت استناد است. از جمله اهدافی که از سوی خاورشناسان برای جنگ

 1از سفوی تومفاس آرنولفد« دستبرد به اموال و تفأمین معیشفت و زنفدگی مسفلمانان»این دو هدف هستند: 
)ر.ک: «. فصفل زنفدگی پیفامبر»از سفوی مللف  کتفاب « طلبیاشباع روحیه جنگ»م( و  1131فای )متو

 (86-88عبدالمحمدی، 
 توان به سه نظریه عمده در این باره رسید:با مرور سخنان دانشمندان اسلامی می

و  اول. هدف دینی و ایدئولوژیک؛ بر اساس این تلقی، جهاد ابتدایی با هفدف تفرویش شفریعت اسفلام
شود. طبق این نظریه، جهاد ابتدایی برای اجبار مردم به پذیرش شریعت مسلمان شدن مردم جهان انجام می

انجامد. بر اساس تألیفاتی که امفروز گیرد و به مسلمان شدن کافران یا کشته شدن آنان میاسلام صورت می

                                                 
1 .Thomas Walker Arnold. 
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و  316/ 5مطفرح شفده )شفافعی، « الأم»در دست داریم، این نظریه نخستین بار از سوی شافعی در کتاب 
( و در کتب فقهی شیعه نیز انعکاس یافته است. این نظریفه بفا نفام 11؛ بوطی، 67؛ ن.ک: ابن تیمیه، 573

 ، شهرت یافته است.«جهاد دعوت»
ترین نظفام و سفاختار سیاسفی، بایفد در دوم. هدف سیاسی؛ حکومت اسلامی به عنوان بهترین و کامل

هفای ها و حکومتاه رسیدن به این حکومت جهانی، جنگ و از بین بردن قفدرتتمام جهان شکل بگیرد. ر
نامشروع است. جهاد ابتدایی بدین منظور تشریع شده و حاکم اسلامی باید به حسب توان نظامی خفود بفه 

ها اقدام نماید. هدف دینی و ایدئولوژیک، هدف بلند مدت جهاد ابتفدایی اسفت؛ یعنفی تصاحب حکومت
ت جهاد ابتدایی در گسترش حکومت اسلامی، در سایه آزادی، زمینه برای تبلیغ و ترویش دیفن پس از موفقی

 (.1737و  1516، 1138، 1133/ 3نیز فراهم خواهد شد. )ن.ک: سید قطب، 
سوم. هدف امنیتی؛ طبق این نظریه، هدف جهاد ابتدایی، همانند جهاد دفاعی، برقراری امنیت جانی و 

پفذیر بفوده و اهداف دینی یا سیاسی تنها در سایه امنیت و آرامش مسفلمانان، امکانمالی مسلمانان است و 
مدت و مسفتقیم از جهفاد ابتفدایی طی فرآیند دیگری غیر از جنگ، محقق خواهند شد. بنابراین هدف کوتاه

؛ حفب 221امنیت است؛ اگر چه در بلندمدت، منافع دینی یا سیاسی نیز خواهفد داشفت. )ر.ک: بلاغفی، 
 (11؛ زحیلی، 331/ 1له، ال

هفای تفاریخی حکومفت ما در این نوشته به ارزیابی نظریه نخست، یعنی جهاد دعوت، بر اسفاس داده
، «کتفاب الجهفاد»ترین منبع برای پژوهش در پردازیم. یکی از منابع مهم و شاید مهمپیامبر اکرم )ص( می

اسلامی است. تحلیل اقدامات و مواضفع پیفامبر  فعل و سیره پیامبر اکرم )ص(، به عنوان الگو و اسوه حاکم
اکرم حتی نگرش و تلقی ما را نسبت به ادله لفظی تغییر خواهد داد. سیره پیفامبر اکفرم )ص(، مرکفز اصفلی 
مناقشه و مرجع تمام اختلافات در این مسأله است. یعنی نوع نگرش دانشمندان در مسأله جهاد ابتدایی بفه 

 گردد.ز میتحلیل آنان درباره سیره با
هفای هفا و نظامگذشته از ثمرات در حوزه فقه سنتی، برای ترسیم نظام حقوقی اسفلام نسفبت بفه دولت

ترین مسأله در روابط بین الملفل، تعیفین موضفع دیگر باید هدف از جهاد ابتدایی روشن گردد؛ چرا که مهم
 حائز اهمیت است. طلبانه است. این ثمره در حوزه فقه حکومت، بسیارطلبانه یا جنگصلح

باشفد. محفدوده سنت معصومان یکی از منابع فقه است و یکی از اقسام سنت، فعفل معصفوم می سه.
دلالت فعل و حجیت آن نسبت به غیر معصومان یکی از مباحثی است که در کتفب اصفولی متقفدم ماننفد 

دروس ففی علفم »و « أصفول الفقفه»و کتب متفأخر ماننفد « معارج الأصول»و « الذریعة»، «عدة الأصول»
، حکمفی شفرعی را اسفتنبام نمفود؟ «ترک»یا « فعل»توان از یک بدان پرداخته شده است. آیا می« الأصول
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 برای استنبام حکمی شرعی از فعل یا ترک معصوم باید این دو مقدمه را اثبات نمود:
 ال . دلالت فعل یا ترک معصوم بر حکم شرعی نسبت به خود معصوم؛

 فعل یا ترک معصوم برای ما. ب. حجیت دلالت
محمدباقر صدر حالات مختل  فعل و ترک معصوم را به لحاظ دلالفت بررسفی نمفوده اسفت. گفاهی 

ای همراه با فعل یا ترک وجود دارد که حاکی از مقام تعلیم است. یعنی معصوم بفا ایفن فعفل یفا تفرک، قرینه
 نه باید مدلول فعل یا ترک را مشخص کند.قصد آموزش یک حکم به دیگری را دارد. در این صورت آن قری

ای بر رجحان فعفل یفا ای همراه با فعل یا ترک نبود دو حالت وجود دارد. گاهی قرینهاما اگر چنین قرینه
ای غیر شرعی که مجموعه این قفراین بفا ترک وجود دارد؛ مانند تکرار عمل یا عبادت بودن فعل و نبود انگیزه

این صورت فعل، بر رجحان شرعی عمل نسفبت بفه معصفوم دلالفت دارد. اگفر  اباحه سازگاری ندارند. در
شود. فعفل، ای بر رجحان فعل یا ترک در دست نباشد معنایی جز اباحه نسبت به معصوم برداشت نمیقرینه

 دال بر عدم حرمت و ترک، دال بر عدم وجوب است.
بر حکمفی نسفبت بفه غیفر معصفومان  شهید صدر در صورتی فعل یا ترک مجرد از قرینه تعلیم را دلیل

 داند که دو شرم را دارا باشد:می
 ال . احتمال اختصاص حکم به معصوم وجود نداشته باشد.

ب. ظروف و شرایطی که فعل یا ترک معصوم در آن صادر شده با شرایط ما یکسان باشد؛ چرا که فعفل، 
ین باید تمام ظروفی کفه احتمفال دارد در حکفم دلالت بر اطلاق ندارد و باید به قدر متیقن اخذ نمود. بنابرا

 (.11/ 2دخالت داشته باشند برای ما نیز احراز شده باشند )صدر، 
اگر با تحقق دو شرم مذکور، فعل، ظهور در حکمی نسبت به غیر معصفومان پیفدا کفرد حجیفت ایفن 

د و بنفای عقفلا بفر یابظهور تابع اصل حجیت ظهور است. گاهی فعل هم مانند قول در یک معنا ظهور می
 (.111/ 2شود )صدر، حجیت، شامل هر دو نوع ظهور می

اما اگر احتمال اختصاص حکم به شخص معصوم یا مقام ولایت داده شود و طبیعتاً ظهور منتفی شفود 
توان راهی برای حجیت یافت؟ مظفر معتقد است اصل بر اشتراک احکام میان معصوم و غیر معصفوم آیا می

داریم. اگر شک داریم باید بفه عفام تمسفک ی بر اختصاص داشته باشیم از اصل دست بر میاست. اگر دلیل
کرده و حکم به اشتراک نمود. بنابراین فعل معصوم حتی در فرض احتمال اختصاص حکفم بفه او بفرای مفا 

 (.85/ 2حجیت دارد )مظفر، 
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 پیشینه نظریه جهاد دعوت

د، دینی و ایفدئولوژیک اسفت؛ یعنفی بفرای گسفترش و بر اساس نظریة جهاد دعوت، هدف از این جها
شود. براساس این نظریه، جهفاد ابتفدایی بفرای اجبفار مفردم بفه ترویش شریعت اسلام، این جهاد انجام می

انجامفد. تنهفا گیرد و به مسلمان شفدن کفافران یفا کشفته شفدن آنفان میپذیرش شریعت اسلام صورت می
/ 1رشفد، اند و نیز زنفان و کودکفان )ابنبی هستند که به دادن جزیه تن دادهاند، اهل کتاکه استثنا شدهافرادی

363.) 
مطفرح شفده اسفت « الأم»بار از سوی شافعی در کتاب براساس تحقیق انجام شده، این نظریه نخستین

از مشرکان نباید جزیه گرفت؛ بلکفه هرگفاه ضفد آنفان قفدرت »... گوید: ( او می573و  316/ 5)شافعی، 
یم، باید با آنان بجنگیم تا مسلمان یا کشته شوند ... با اهل کتفاب مشفرک و محفارب بایفد جنگیفد تفا داشت

کند کفه هفدف پیفامبر اکفرم )ص( از (. او تصریح می573/ 5)شافعی، .« مسلمان شوند یا جزیه دهند ... 
یا بفا اجبفار مسفلمان  جنگ با مشرکان، غالب کردن و مسلّط کردن دین اسلام بوده و مشرکان با اختیار خود

رشد معتقد است شافعی، قتفل راهبفان کلیسفاها، اففراد نابینفا، معلفول و (. ابن316/ 5شدند )شافعی، می
 (.361/ 1رشد، داند )ابنسالمندان را نیز در جهاد ابتدایی واجب می

هفا آن« ناسفلام آورد»، نیز به هفدف تذکرهبرخی از فقیهان شیعه، مانند محقق حلی و علامة حلی در 
هر کس که جهاد بفا »گوید: (. محقق حلی می11/ 1؛ علامه حلی، 261/ 1کنند )محقق حلی، تصریح می

هفا ها یا برای نقل آنها کوچ کنند؛ یا برای جلوگیری از )هجوم( آنسوی آناو واجب است مسلمانان باید به
 (.261/ 1)محقق حلی، شرائع الإسلام، « به اسلام

؛ مسالک 371/ 2داند )الروضة البهیة، هاد ابتدایی را دعوت و فراخوان به اسلام میشهید ثانی هدف ج
را بفه همفین معنفا « جهفاد دعفوت»(. میرزا ابوالقاسم فراهانی نیز در رسالة جهادیه اصطلاح 7/ 3الافهام، 

 (.513توضیح داده و ثابت دانسته است )فراهانی، 
کفّار مشرک از غیفر اهفل »به این نظریه معتقد است:  در زمان معاصر، محقق خویی نسبت به مشرکان

کتاب، دعوت آنان به کلمة توحید و اسلام واجب است؛ پس اگر پذیرفتند )که هیچ( و اگر نپذیرفتند جنفگ 
)خویی، « ها پاک شودها واجب است تا مسلمان گردند یا کشته شوند و زمین از لوث وجود آنو جهاد با آن

گفذار ، هدف دعوت از جهاد کاملًا روشن است. این نظریه در آثار حسفن البنفا، بنیان(. از این بیان381/ 1
(؛ 18؛ الفوزان، 11شود )عزام، اخوان المسلمین و صالح الفوزان، دانشمند سلفی حجازی نیز، مشاهده می

تند کفرده همچنین ابوعبدالله المهاجر، یکی از رهبران فکری سلفیة جهادی، در کتاب خود این نظریه را مس
 (.21است )مهاجر، 
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این نظریه در عصر حاضر، مخالفان زیادی داشفته و دارد. در میفان شفیعه علمفایی ماننفد محمفدجواد 
(. سفید 16/ 5الله، ؛ فضفل221اند )بلاغفی، الله با این نظریه مخالفت نمودهبلاغی و محمدحسین فضل

کومفت اسفلامی و نفه مسفلمان نمفودن محمدکاظم حائری و مهدی آصفی نیز هدف از جهاد را توسفعة ح
( آقای منتظری تلاش نموده تا تبیینفی مقبفول و 81و  58و  52؛ آصفی، 11اند )حائری، کافران، عنوان کرده

 (.115/ 1عَقلانی از نظریة جهاد دعوت ارائه دهد )منتظری، 
ن انس و احمد بن حنبل تیمیه در ردّ این نظریه کتابی نگاشته و ابوحنیفه، مالک بدر میان اهل سنت، ابن

(. همچنین عبده، رشیدرضا، زحیلی و قرضاوی این نظریفه را 11و  67تیمیه، داند )ابننظر میرا با خود هم
 (.316تا  313؛ قرضاوی، 11؛ زحیلی، 281/ 11؛ رشیدرضا، 131دانند )عبده، باطل می

از جملفة »دانفد: اکراه دینی می رشیدرضا رسالت اسلام را اصلاح رفتارهای نظامی و جنگی و مبارزه با
خاطر اکراه بر دین، از بین بردن یا برده گرفتن یفک شفخص یفا اصلاحات جنگی اسلام، جلوگیری جنگ به

« رانی بفودیک گروه بود. رسالت اسلام، منع از جنگ برای غارت سرمایة کشفورها یفا لفذت زور و شفهوت
 (.272/ 11)رشیدرضا، 

خواننفد. آنفان دعوت را تحت تفأثیر تفکفر سفنی و فقفه اهفل سفنت میبرخی از محققان، نظریة جهاد 
خاطر اعتقفاد بفه نسف ، خاطر اهتمام زیاد به کتب افرادی مانند شافعی و بهمعتقدند، تمام فقیهان پیشین به

 (.18آبادی، اند )صالحی نج طلب نکردهتوجهی به آیات تحریم جنگ با کافر صلح
نظریة جهاد دعوت را بفا قاطعیفت بفه  2و باسوُرث 1همچون دیوید هیومشناسان ادیان، برخی از جامعه

 (.81و  86/ 13اند )عبدالمحمدی، تمام متفکران اسلامی نسبت داده
 

 ادله نظریه جهاد دعوت

کنند. دلیل اول اطلاق آیاتِ نخستینِ سورة توبه داران این نظریه به اطلاق دو دلیل نقلی استناد میطرف
رشفد، ؛ ابن573و  316/ 5شهرت یافته و دلیل دوم اطلاق حدیث مقاتله است )شافعی،  «آیة سی »که به 

( آنان معتقدند، اطلاق یا عموم وجوب قتال با کافران در ایفن دو دلیفل، هفیچ 51؛ نیز نگ: بوطی، 363/ 1
 ها ندارد.غایت و پایانی جز مسلمان شدن آن

شفهُرُ »گوید: آیه سی  می
َ ا انسَفلََ  الأش ََ

ِِ فرِکینَ حَیفثُ وَجَفدتُمُوهُمش وَ خُفذُوهُمش وَ  فَف مُشش تُلُواش الش الحُفرُمُ فَفاقش
کفوةَ فَخَلُفواش سَفبِ  اتَفوُاش الزَّ ََ فلَوةَ وَ  ن تَابُواش وَ أَقَامُواش الصَّ ِِ صَدٍ فَ عُدُواش لَهُمش کلَّ مَرش صُرُوهُمش وَ اقش فهَ غَفُفور  احش نَّ اللَّ ِِ یلَهُمش 

                                                 
2 .David Hume. 
1 .Clifford Edmund Bosworth. 
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حِیم    (5)سوره توبه، « رَّ
های حرام سپری شد، مشرکان را هر کجفا یافتیفد بکشفید و آنفان را دسفتگیر کنیفد و بفه پس چون ماه»

گاهی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکفات محاصره درآورید و در هر کمین
 «دادند، راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزنده مهربان است.

آیه پس از گذشت مدت مشخص شده، کشتن مشرکان واجب است و تنها عاملی که مانع قتل  طبق این
شود مسلمانی آنان و خروج آنان از عقیده شرک است. مستفاد از این حکم مطلق این است که هفدف از می

ویفد: گشود. این آیفه میهمین سوره تقویت می 33جهاد، دعوت کافران به اسلام است. این برداشت با آیه 
رِکونَ » مُشش هِ وَ لَوش کرِهَ الش ینِ کلِّ هِرَهُ عَلی الدِّ حَقّ لِیظش هُدَی وَ دِینِ الش سَلَ رَسُولَهُ بِالش ذِی أَرش  «هُوَ الَّ

او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست، فرستاد تفا آن را بفر هفر چفه دیفن اسفت پیفروز »
 «گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.

عفن رسفول اللفه »لیل دوم حدیث معروفی از پیامبر اکرم است که در کتب حدیثی فریقین آمده است: د
ا قَالُوهَ  ََ

ِِ هُ فَ
لاَّ اللَّ ِِ لَهَ  ِِ ی یقُولُوا لَا  اسَ حَتَّ تُ أَنش أُقَاتِلَ النَّ ی أُمِرش نِّ ِِ فی صلی الله علیه و آله و سلّم  ا فَقَدش عَصَفمُوا مِنِّ

وَ  هُمش وَ أَمش ََ هِ دِمَا هَا وَ حِسَابُهُمش عَلَی اللَّ لاَّ بِحَقِّ ِِ ، عیفون اخبفار ابن بابویه؛ 261/ 1؛ برقی، 172/ 1)قمی، « الَهُمش 
؛ مسلم بن حجاج، 2857و  2536/ 8و  1177/ 3و  517/ 2و  153و  17/ 1؛ بخاری، 81/ 2الرضا )ع(، 

 (31و  36/ 1
ه همانا من مأمور شدم با مردم بجنگم تا ایفن کفه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده ک»

کننفد مگفر بفه حقفش و بگویند لا اله الا الله. پس اگر چنین بگوینفد جفان و مالشفان را از مفن حفف  می
 «حسابشان با خداست.

کفه در اواخفر عمفر –و حدیث مقاتلفه  -که در سال نهم هجری نازل شد–براساس این نظریه، آیة سی  
(. 311؛ قرضفاوی، 53؛ بفوطی، 361/ 1رشفد، انفد )ابنیاری از آیات را نس  کردهبس -حضرت صادر شد

دانست؛ منسو  شفده های قبل نازل شده بود و جنگ با تمام کافران را جایز نمییعنی تمام آیاتی که در سال
و اجبفار در  دانند، آیاتی که اکراهاست؛ اعمّ از آیاتی که جنگ را تنها ضد کافرانِ محارب و مقاتل واجب می

انفد. مرحفوم طبرسفی در کنند و آیاتی که صلح و روابط حسنه با کافران را جایز اعفلام نمودهدین را نفی می
انفد )طبرسفی، به اختلاف در نَس  این آیات اشفاره کرده« البیانجامع»جریر طبری در و ابن« البیانمجمع»

دانشمند سلفی جهفادی، معتقفد بفوده اسفت؛ آیفة (. عبدالله عزام، 582/ 3؛ طبری، 138/ 3مجمع البیان، 
 (.137سی  بیش از صد و بیست آیه از قرآن کریم را نس  کرده است )جرار، 

گنجفد. امفا تأمفل بررسی درستی یا نادرستی این دو استدلال، مجالی دیگر طلبیده و در این مقالفه نمی
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عوت باز داشفته و حتفی بطفلان آن را تقویفت بیشتر در دلالت این دو دلیل، ما را از رسیدن به نظریه جهاد د
 (38-1کند. )ر ک: الهی خراسانی، مروارید، می

 
 نظریه جهاد دعوت در ترازوی فعل نبوی

پوشی از اشکالاتی که در دو دلیل لفظی نظریه جهاد ما اکنون در صدد بیان این نکته هستیم که با چشم
مت پیامبر اکرم )ص( تا چه میزان، ایفن نظریفه را های حکوهای تاریخی جنگدعوت وجود دارند، واقعیت

 نمایند.توجیه یا تأیید می
بر اساس بررسی انجام شده، تحلیل فعل و سیرة پیامبر اکرم )ص( ما را بفر پفذیرش ایفن نظریفه یفاری 

ن ایفن ای از شواهد بر بطلاکند. در ادامه مجموعههایی بر بطلان این نظریه به ما ارائه مینکرده، بلکه نشانه
 شود.نظریه ارائه می

 های جنگی کافران. مصونیت1 
توانفد یکفی از هایی که برای حف  جان برخی از غیرمسلمانان شده میهای جنگی و سفارشمصونیت

 تواند ملاک جهاد ابتدایی باشد.شواهد مهم بر این موضوع باشد که صرف داشتن عقیده کفر، نمی
 . مصونیت غیرنظامیان1. 1

ها ممنفوع بفوده اسفت. غیرنظامیان اعم از زنان، کودکان و سالمندان همیشه و در تمام جنگتعرض به 
سفارش پیامبر اکرم )ص( به مجاهدان در این رابطه که غیر نظامیفان، اعفم از کودکفان، زنفان و سفالمندان، 

 (.355/ 2؛ برقی، 31/ 5همواره در امنیت هستند در روایات شیعه نقل شده است )کلینی، 
زَةَ عَ » ارٍ قَالَ أَظُنُهُ عَنش أَبِی حَمش نِ عَمَّ یةَ بش نِ أَبِی عُمَیرٍ عَنش مُعَاوِ رَاهِیمَ عَنش أَبِیهِ عَنِ ابش بش ِِ نُ 

الثُمَالِی عَنش أَبِی  لِی بش
لَسَهُمش  عَثَ سَرِیةً دَعَاهُمش فَأَجش ا أَرَادَ أَنش یبش ََ

ِِ هِ ص  هِ ع قَالَ: کانَ رَسُولُ اللَّ دِ اللَّ تُلُفوا  عَبش بَینَ یدَیهِ ثُمَّ یقُفولُ ... وَ لَا تَقش
رَأَةً ...   (31و  27/ 5)کلینی، .« شَیخاً فَانِیاً وَ لَا صَبِیاً وَ لَا امش

خواند ای را راهی کند آنان را فرا میخواست سریهامام صادق علیه السلام فرمود هر گاه رسول خدا می»
 .«.. و هیچ سالمند فرتوت، کودک و زنی را نکشید ... گفت .نشاند، سپس میروی خود میو روبه
فَرٍ عَنش أَبِ » کونِی عَنش جَعش فَلِی عَنِ السَّ وش نِ هَاشِمٍ عَنِ النَّ رَاهِیمَ بش بش ِِ ارُ عَنش  فَّ حَسَنِ الصَّ نُ الش دُ بش یهِ عَنش آبَائِفهِ مُحَمَّ

تَ  رِکینَ وَ اسش مُشش تُلُوا الش بِی ص قَالَ اقش نَّ النَّ ِِ .ع قَالَ  یانَهُمش یوا شُیوخَهُمش وَ صِبش  (112/ 8)طوسی، « حش
کند که پیامبر )ص( فرمود مشفرکان را بکشفید و امام صادق علیه السلام از پدرش، از پدرانش نقل می»

 «از سالمندان و کودکان آنان حیا کنید.
اکرم )ص(، ترین موضع پیامبر های نخست نبوده است. بلکه در سرسختانهاین دستور منحصر در سال
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؛ 31/ 5های پایانی حکومت، نیز این مصونیت وجود داشته اسفت )کلینفی، یعنی نسبت به مشرکان در سال
 (.355/ 2برقی، 

گفاه ورود بفه شود که اساسفاً بفرای سفپاه اسفلام هیچهای حکومت پیامبر اکرم روشن میبا مرور جنگ
افتفاد و پفس از پیفروزی سفپاه اسفلام بفه می ها در خارج شهر اتفاقمنطقه مسکونی مهم نبود. بیشتر جنگ

رفتنفد ها و شهرها میزدند. تنها در مواردی به درون قلعهمنطقه مسکونی حمله نکرده و دست به غارت نمی
 شکن مدینه و یهودیان محارب خیبر.جا پناه برده باشند؛ مانند یهودیان پیمانکه نظامیان بدان

تار جمعی مانند مسموم کردن آب آشامیدنی، آتش زدن و قطع های کشها روشبه دلیل همین مصونیت
درختان و مزارع، که در آن زمان، منبع تغذیه بودند، مشروعیت نفدارد. در چنفد روایفت بفه ممنوعیفت ایفن 

 (.113/ 8؛ طوسی، 31و  21و  27/ 5ها تصریح شده است )کلینی، روش
ها کفه جفان غیرنظامیفان نیفز در اده از این روشبنا بر یک روایت از امام صادق )ع( تنها جایی که استف

انفد و افتد مجاز اعلام شده هنگام ضرورت است. یعنی زمانی که محاربان به شهر خفود پنفاه بردهخطر می
 ها برای مبارزه با آنان نیست.راهی جز استفاده از این روش

جا رهفا توان آب را در آنا میاز امام صادق علیه السلام پرسیدم از شهری از شهرهای اهل حرب که آی»
کرد، آتش زد یا با منجنیق هدف قرار داد تا کشته شوند؛ در حالی که در میان آنان زنفان، کودکفان، پیرمفرد و 

توان با آنان چنین کرد و به خاطر اینان از کفار، دست نگه داشفته اسیران مسلمان وجود دارد؟ امام فرمود می
 1(26/ 5)کلینی، .« شود ... نمی

کید دوباره روایت بر ممنوعیت جنگ با زنان، کودکان و ... در ادامه روایت به نظر می رسد با توجه به تأ
ها در شرایط اضطراری و تزاحم است؛ نه این که اساساً احترامی برای غیر نظامیفان و اسفرای جواز این روش

؛ 32/ 2انفد )شفهید اول، شاره کردهطور که شهید اول و علامه مجلسی امسلمان وجود نداشته باشد. همان
 (.351/ 16مجلسی، 

اند. دستور پیامبر اکرم )ص( در غزوه موته، حفاکی ها در کتب تاریخی نیز به تکرار َکر شدهاین گزارش
( مصونیت راهبان در روایتی از 757/ 2از مصونیت افراد ناتوان از جنگ، بلکه راهبان کلیسا است )واقدی، 

 (.27/ 5)کلینی،  کافی نیز آمده است
صالح الفوزان از دانشمندان وهابی معاصر در عربستان سعودی، این ادله را حمل بر مصونیت کفافرانی 

کنند )ففوزان، کند که کفرشان در خودشان منحصر است و تلاشی برای نشر و ترویش کفر و ضلالت نمیمی
                                                 

نْ مَدیِنَةٍ مِنْ مَدَائِنِ أَهْلِ الْحَرْبِ هَلْ یجُوزُ نْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسمِِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِی عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیاثٍ قَالَ: سَأَلتُْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَعَلِی عَ. »2
التُّجَّاارُ مَجَانِیقِ حَتَّی یقْتَلُوا وَ فِیهمُِ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیانُ وَ الشَّیخُ الْکبِیرُ وَ الْأُسَارَی مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْ یرْسَلَ عَلَیهمُِ الْمَاءُ وَ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ تُرْمَی بِالْ
 .«فقََالَ یفْعَلُ ذَلِک بهِمِْ وَ لَا یمْسَک عَنهْمُْ لهَِؤُلَاءِ ... 
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15.) 
 هایی از مشرکان. مصونیت دسته2. 1

طبق آیات براَت، مشرکان مستأمن و معاهد و طبق آیه جزیه کتابیان َمی، همواره  علاوه بر غیرنظامیان،
اند. مشرکان معاهد، مشرکانی هستند که با مسلمانان پیمفان داشفته، بفر سفر در امان حکومت اسلامی بوده

 پیمان خود مانده و کسی را علیه مسلمانان یاری نرساندند:
ذِینَ عَاهَدتُم مِّ »...  لاَّ الَّ لَفیهِمش ِِ ِِ  

رِکینَ ثُمَّ لَمش ینقُصُوکمش شَفیااً وَ لَفمش یظَفاهِرُواش عَلَفیکمش أَحَفدًا فَفأَتِمُواش مُشش نَ الش
قِینَ  مُتَّ هَ یحِبُ الش نَّ اللَّ ِِ تهِمش  لی مُدَّ ِِ دَهُمش   (1)توبه: « عَهش

ه[ شفما فروگفذار اید، و چیزی از ]تعهّدات خفود نسفبت بفمگر آن مشرکانی که با آنان پیمان بسته»... 
اند. پس پیمان اینان را تا ]پایان[ مدّتشان تمام کنیفد، چفرا کفه نکرده، و کسی را بر ضدّ شما پشتیبانی ننموده

 «خدا پرهیزگاران را دوست دارد.
اند. در آیه ششفم سفوره توبفه ایفن مشرکان مستأمن یعنی مشرکانی که به پیامبر اکرم )ص( پناهنده شده 

 است: استثنا اشاره شده
الِفک بِفأَ » ََ مَنَفهُ  فهُ مَأش لِغش فهِ ثُفمَّ أَبش مَعَ کلَامَ اللَّ هُ حَتی یسش تَجَارَک فَأَجِرش رِکینَ اسش مُشش نَ الش نش أَحَد  مِّ ِِ م  لاَّ وَ  نهُمش قَفوش

لَمُونَ   «یعش
و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کلام خدا را بشنود سفپس او را بفه مکفان امفنش »

 «سان، چرا که آنان قومی نادانند.بر
 در روایتی از امام صادق علیه السلام سیره رسول خدا درباره مشرک مستأمن، آمده است:

زَ » ارٍ قَالَ أَظُنُهُ عَنش أَبِی حَمش نِ عَمَّ یةَ بش نِ أَبِی عُمَیرٍ عَنش مُعَاوِ رَاهِیمَ عَنش أَبِیهِ عَنِ ابش بش ِِ نُ 
أَبِی  ةَ الثُمَالِی عَنش عَلِی بش

لَسَهُمش بَینَ یدَیهِ ثُمَّ  عَثَ سَرِیةً دَعَاهُمش فَأَجش ا أَرَادَ أَنش یبش ََ
ِِ هِ ص  هِ ع قَالَ: کانَ رَسُولُ اللَّ دِ اللَّ یقُولُ ... أَیمَفا رَجُفلٍ  عَبش

رِکینَ فَهُوَ جَفار   مُشش لَی رَجُلٍ مِنَ الش ِِ ضَلِهِمش نَظَرَ  لِمِینَ أَوش أَفش مُسش نَی الش نش تَفبِعَکمش مِنش أَدش ِِ فهِ فَف فمَعَ کفلامَ اللَّ فی یسش حَتَّ
هِ عَلَیهِ  تَعِینُوا بِاللَّ مَنَهُ وَ اسش لِغُوهُ مَأش نش أَبَی فَأَبش ِِ ینِ وَ   (31و  27/ 5)کلینی، « فَأَخُوکمش فِی الدِّ

ند خواای را راهی کند آنان را فرا میخواست سریهامام صادق علیه السلام فرمود هر گاه رسول خدا می»
ترین مسلمانان یا برترین مسلمانان، بفه گفت ... هر شخصی، از پستنشاند، سپس میروی خود میو روبه

فردی از مشرکان نظر کند پس آن مشرک در پناه است تا کلام خدا را بشنود. پس اگر از شما پیروی کرد برادر 
 «گاهش برسانید و از خداوند علیه او یاری بجویید.ه پناهدینی شماست و اگر امتناع کرد او را ب

بنابراین نباید در حالی که در پناه مسلمانان است با او جنگید. باید مسلمانان او را به مفأمنی برسفانند و 
 سپس آماده جنگ با او شوند.
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 . مصونیت کافری که از روی ترس، مسلمان شده3. 1
ن را بر زبان جاری کرده، اگر چه کافر محارب باشد و ما یقفین همچنین کسی که از روی ترس، شهادتی

یابفد. قفرآن کفریم حتفی در به کفر درونفی او داشفته باشفیم، مصفونیت دارد و جفان و مفال او حرمفت می
ترین موضع نسبت به مشرکان، در صورت توبه آنان و اقامه نماز و ادای زکات، آنان را بفرادر دینفی سرسخت

 خواند:ملمنان می
لَ » مٍ یعش لُ الآیاتِ لِقَوش ینِ وَ نُفَصِّ وَانُکمش فی الدِّ خش ِِ کوةَ فَ اتَوُاش الزَّ ََ لَوةَ وَ  ن تَابُواش وَ أَقَامُواش الصَّ ِِ  (11)توبه: « مُونَ فَ
باشفند، و مفا پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند، در این صورت برادران دینفی شفما می»

 «کنیم.دانند به تفصیل بیان میگروهی که میآیات ]خود[ را برای 
ها در برابر یک کافر شمشیر کشفید و آن کفافر از روی تفرس، شفهادتین اسامه بن زید در یکی از جنگ

 گفت، اما اسامه او را کشت. پس از بازگشت از جنگ، پیامبر اکرم )ص( فرمود:
د؟ اسامه گفت ای رسول خدا، او برای فرار از ای اسامه، او را کشتی در حالی که لا اله الا الله گفته بو»

قتل، این کلام را گفت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود آیا قلفبش را شفکافتی کفه فهمیفدی راسفت 
 1(725/ 2)واقدی، « گوید یا دروغ؟!می

ن از ها باشفد. یعنفی بفرای مبفارزه بفا کفافرادر آیات جهاد اشاره به همین مصونیت« لا تعتدوا»چه بسا 
 حدود شرعی خارج نشده و به کسانی که مصونیت دارند متعرض نشوید.

 . مصونیت کافران اسیر شده4. 1
در حین جنگ اگر شخصی از کافران به اسارت مسلمانان درآمد نباید کشته شفود؛ بلکفه بایفد احکفام 

 اسیر بر او اجرا شود:
قابِ » بَ الرِّ ذِینَ کفَرُوا فَضَرش َا لَقِیتُمُ الَّ ِِ فی فَ ًَ حَتَّ ا فِفدا مَّ ِِ دُ وَ  ا بَعش ا مَنًّ مَّ ِِ وَثاقَ فَ تُمُوهُمش فَشُدُوا الش خَنش َا أَثش ِِ ی 

حَتَّ
زارَها ...  بُ أَوش حَرش  (1)محمد: .« تَضَعَ الش

هفا ]یشفان[ را بزنیفد. تفا چفون آنفان را ]در اند برخورد کنید، گردنپس چون با کسانی که کفر ورزیده»
، پس ]اسیران را[ استوار در بند کشید سپس یا ]بر آنان[ منّت نهید ]و آزادشان کنید[ کشتار[ از پای درآوردید

 .«و یا فدیه ]و عوض از ایشان بگیرید[، تا در جنگ، اسلحه بر زمین گذاشته شود ... 
 های ویژه. مصونیت5. 1

ونیت جفانی مند در سیره پیامبر اکرم )ص(، چند نفر به طور خفاص مصفهای قاعدهعلاوه بر مصونیت

                                                 
 أَلا ساَلَّمَ وَ عَلَیهِ اللّهُ صَلَّی اللّهِ رَسولُ فقَالَ القَتلِ مِنَ تَعَوُّذاً هاقال إنَّما اللّهِ رَسولَ یا أقَولُ فَجَعَلتُ قالَ اللّه؟ُ لّاإ إِلهَ لا قالَ قَد وَ أُسامَةُ یا قَتَلتَهُ. »2

 «کاذبِ؟ٌ! أمَ هُوَ صادِقٌ أَ فَتَعلمََ قَلبَهُ شقََقتَ
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 یافتند. دلیلی که برای مصونیت آنان َکر شده حائز اهمیت است.
در نبرد بدر، پیامبر اکرم )ص( قتل چند نفر از مشرکان مانند ابوالبختری و حارث بن عمفر بفن نوففل را 

نفد. نمودهفا کمفک میداده و گاهی به آنممنوع اعلام کردند؛ به دلیل این که در مکه، مسلمانان را آزار نمی
 (.161؛ جعفریان، 821/ 1همچنین بدین خاطر که به اجبار، راهی جنگ شدند )ابن هشام، 

در جریان فتح مکه با وجود محاربه شدید مشرکان با مسلمانان، مشرکان محاربی که درب خانه خود را 
رنفد بستند مصونیت داشتند. حضرت به یاران خود دستور داد فقط کسانی را بکشند کفه قصفد جنفگ دامی

( طبفق آیفات نخسفتین 111و  113/ 2؛ ابفن هشفام، 616/ 2؛ واقدی، 223 - 222/ 1 مجمع، )طبرسی،
هفای خفود سوره توبه، بعد از اعلام برائت از مشرکان نیز مهلت چهارماهه داده شد تفا مشفرکان بفه پناهگاه

 روند.
 بندیجمع

د که مرز کرامت انسان، دیفن ناصفحیح و توانند این نکته مهم و اساسی را اثبات کننتمام ادله پیشین می
توان مبارزه با کفر قلبی یا حتی کفر ظاهری را منحرف نیست. با توجه به این حجم از ادله، به هیچ وجه نمی

هدف جهاد ابتدایی دانست. بنابراین کرامت و حرمت خون یک شخص به خاطر داشتن دین و آیین خطا از 
 رامت است ویژگی دیگری است.چه موجب سلب کگردد. آناو سلب نمی

ها و با توجه به این که کرامت انسان به واسطه داشفتن دیفن خطفا از او سفلب آیا با وجود این مصونیت
توان گفت که هدف از جهاد ابتدایی، مسلمان نمودن کافران است؟ چگونه جنگ با هفر کفافر شود، مینمی

در امان باشند و مصونیت دارند؟ پس ویژگی دیگری  واجب است تا مسلمان شود اما بسیاری از کافران باید
 کند.در کنار کفر، جنگ را واجب می

 . ضوابط جنگ از جهت شیوه کشتن2
دین اسلام با خوی جنگی و رفتارهای خشن و غیرانسانی در جنگ، که در آن زمان مرسوم بفود، مبفارزه 

روایفت حتفی آرزوی درگیفری و  نمود. وضع ضوابط جنگ، یکی از افتخارات دین اسلام است. طبفق یفک
فرمفود ای مفردم! آرزوی رویفارویی بفا دشفمن نکنیفد و از »... علاقه به جنگ، ناپسند عنوان شفده اسفت. 

؛ 171/ 7)بخفاری، .« رو شفدید صفبر پیشفه نماییفد ... خداوند عافیت را بخواهید پس اگر با دشمن روبه
 1(338؛ بغدادی، 1382/ 3مسلم بن حجاج، 
ها به کار بردن حیله و خیانت در پیمان و انتشار سفم در سفرزمین مشفرکان ممنفوع بفود. در تمام جنگ

های کشفتار (. روش321/ 2نمود )ابن هشام، گاه شب، حمله نمی( پیامبر اکرم )ص( هیچ27/ 5)کلینی، 

                                                 
 .«فَاصبِرُوا ...  لَقِیتمُ فَإذِا العافِیةَ، اللهَ وَ اسأَلُوا العَدُوِّ، لِقاءَ تَتَمَنَّوا لا النّاسُ أیَهَا فَقالَ یا. »... 2
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ه جمعی مانند مسموم کردن آب آشامیدنی، آتش زدن و قطع درختان و مفزارع، کفه در آن زمفان منبفع تغذیف
و  27/ 5ها تصریح شفده اسفت )کلینفی، بودند، مشروعیت نداشت. در چند روایت به ممنوعیت این روش

 (.113/ 8؛ طوسی، 31و  21
نَّ النَّ » ِِ هِ ع قَالَ:  دِ اللَّ نِ صَدَقَةَ عَنش أَبِی عَبش عَدَةَ بش لِمٍ عَنش مَسش نِ مُسش رَاهِیمَ عَنش هَارُونَ بش بش ِِ نُ 

بِفی ص کفانَ علی بش
ا ََ

ف ِِ حَابِهِ عَامَّ سِهِ ثُمَّ فِی أَصش ةِ نَفش هِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی خَاصَّ وَی اللَّ ةً ثُفمَّ یقُفولُ ... وَ لَا بَعَثَ أَمِیراً لَهُ عَلَی سَرِیةٍ أَمَرَهُ بِتَقش
مَ  رِقُوهُ بِالش لَ وَ لَا تُغش خش رِقُوا النَّ لُوا ... وَ لَا تُحش دِرُوا وَ لَا تَغُلُوا وَ تُمَثِّ عاً تَغش رِقُوا زَرش مِرَةً وَ لَا تُحش طَعُوا شَجَرَةً مُثش َِ وَ لَا تَقش ا

 (21/ 5)کلینی، ... .« 
گماشت او را به تقوای خداوند عزوجل درباره خودش ای میهر گاه پیامبر )ص( فرماندهی را بر سریه»

ها را آتش نزنید و با . نخلفرمود ... حیله نکنید، خیانت نکنید، مثله نکنید ..کرد سپس میو یارانش امر می
 .«داری را قطع نکنید و محصولی را آتش نزنید ... آب، غرق نکنید، درخت میوه

ها که جان غیرنظامیفان نیفز طور که گذشت، بنا بر یک روایت، تنها جایی که استفاده از این روشهمان
اند و راهی شهر خود پناه برده افتد مجاز است هنگام ضرورت است. یعنی زمانی که محاربان بهدر خطر می

 ها برای مبارزه با آنان نیست.جز استفاده از این روش
است و هفدف از جهفاد،  -قلبی یا ظاهری -بنا بر نظریه جهاد دعوت، تمام موضوع وجوب جهاد، کفر

، دوگانة مسلمان شدن کافر یا از بین بردن اوست. بعضی از اصول اخلاقی جنگ مثل ممنوعیت مُثله کفردن
ارتباطی با موضوع جهاد ندارد و بر اساس این نظریه قابل پذیرش است. ممنوعیفت مثلفه کفردن بفه معنفای 
حف  جان یک کافر نیست. اما اصول اخلاقفی دیگفری هسفتند کفه معفادل حفف  جفان برخفی از کفافران 

سفم در آب باشند. به عنوان مثال ممنوعیت به کار بردن حیلفه و فریفب در صفلح یفا ممنوعیفت انتشفار می
 آشامیدنی بدین معناست که در شرایطی که تنها راه کشتن کافران، این اقدامات است جهاد ممنوع است.

توان از اجبار کافران به پذیرش دین اسلام سخن گفت و برای این امر، جنگ با تمام کافران را چگونه می
ما در مرحله عمل، کارآمفدترین و واجب دانست و هیچ حرمتی برای خون کافر در هیچ شرایطی قائل نشد ا

ها برای سرکوب و از بین بردن کافران را ممنوع دانست؟ بنابراین ضوابط اخلاقی جنفگ، ترین روشهزینهکم
 توانند این نظریه را با پرسش چالش مواجه کنند.حداقل، می

 کتاب. قراردادهای صلح و جزیه با مشرکان و اهل3
انان، مشرکان و یهودیان داخل مدینه و یهودیان صفاحب قلعفه، دلیلفی قرارداد صلح و تسالم میان مسلم

دیگر بر بطلان این نظریه است؛ چرا که طبق این نظریه، هیچ دین و ایدئولوژی دیگری حفق حیفات نفدارد. 
؛ ابن هشفام، 161/ 1مدلش ملید همین نکته هستند. )واقدی، ضمره و بنیهمچنین انعقاد صلح با قبایل بنی
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 (511و  511 و 511/ 1
صلح پیامبر اکرم )ص( با یهودیان، صلحی واقعی بود؛ نه یک پوشفش بفرای توطافه و خیانفت. سفخن 

قریظه، در پاس  حیی بن اخطب که از او خواست پیمان خود را بفا پیفامبر کعب بن سعد، یکی از سران بنی
و پیمان بسفتم و از او جفز من با محمد قرارداد »اکرم )ص( نقض کند گواه بر همین مطلب است. او گفت: 

/ 2)واقدی، « ای را ندریده و همسایه خوبی برای ما بوده است.راستی و وفا ندیدم. او پیمانی نشکسته، پرده
فدٍ وَ »... ( در نقل بیهقی آمده است: 221/ 2؛ ابن هشام، 155 نّی لَم أَرَ رَجُلًا أَصدَقَ وَ لا أَوفَی مِفن مُحَمَّ ِِ فَ

کرَهَنا عَلی دِینٍ وَ لا غَصَبَنا مالًا ...  أَصحابِهِ وَ اللّهِ   (111/ 3)بیهقی، .« ما أَ
ام. به خدا قسم ما را بر دینی مجبور نکفرد و تر و وفادارتر از محمد و یارانش ندیدهمن فردی صادق»... 

 .«مالی را از ما تصاحب ننمود ... 
قفدرت نظفامی مسفلمانان واجفب در نقد این دلیل ممکن است گفته شود که جهاد ابتفدایی در ففرض 

 است. در آغاز حکومت، مسلمانان هنوز ضعی  بوده و به همین دلیل، با ادیان دیگر سازش نمودند.
این نقد قابل پذیرش نیست. چرا که قدرت نظامی مسلمانان به حدی بفود کفه توانسفته بودنفد بزرگفان 

مدلش نیز چندان معروف و مقتدر نبودند. ضمره و بنیقریش را در جنگ بدر شکست دهند. قبایلی مانند بنی
شکنی یهودیان، آنان را محاصره و اخراج کننفد های نخست، پس از پیمانآیا مسلمانانی که توانستند در سال

 توانستند از ابتدا و بدون انعقاد صلح، پرچم تخاصم با این اقوام را برافرازند؟نمی
نضیر از مدینه به جای جنگ و کشفتار آنفان اسفت. و بنی قینقاعنکته دیگر، حکم به اخراج یهودیان بنی

 ( حکم به اخراج با این نظریه سازگار نیست.111و  17/ 2؛ ابن هشام، 383و  178/ 1)واقدی، 
سوره انفال، پیفامی بفه مشفرکان  81در جنگ بدر پیش از آغاز جنگ، پیامبر اکرم )ص( در پی نزول آیه 

« ر شود و من به جنگ با غیر شما درآیم برایم بهتر اسفت؛ پفس برگردیفد.باید غیر شما با من درگی»فرستاد: 
( اگر هدف از جهفاد، مسفلمان شفدن مشفرکان بفوده اسفت ایفن 611/ 1 مجمع، ؛ طبرسی،81/ 1)واقدی، 

پیشنهاد صلح، قابل توجیه نیست. ضع  مسلمانان در این جنگ نیز توجیفه خفوبی نیسفت؛ چفرا کفه ایفن 
 مسلمانان به پایان رسید و موجب خواری مشرکان شد. جنگ با پیروزی مقتدرانه

کنفد. رسول خدا )ص( در سال هفتم هجری با مشرکان محارب قریش، پیمان صلح حدیبیه منعقد می 
تر، انعقاد عقد صفلح بفا اهفل کتفاب و گفرفتن ( از همه واضح317/ 2؛ ابن هشام، 811/ 2)ر.ک: واقدی، 

( طبق تاری ، پیامبر اکرم )ص( از 21ن اسلام، سازگار نیست. )توبه: جزیه از آنان، با جنگ برای تحمیل دی
نصارای نجران، دومه و ایله جزیه گرفتند؛ با این که مکه فتح شده بود و هنگامه قدرت اسلام بود. )واقفدی، 

 (18/ 1؛ ن.ک: حب الله، 525/ 2؛ ابن هشام، 1131و  1127/ 3
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یه4  های تبلیغی. سر
نفام دارد. « سفریه»شفدند دهی ففردی غیفر از پیفامبر اکفرم )ص( فرسفتاده میهایی که بفه فرمانفگروه

شدند، شاهد بر ابطال این نظریه هستند. چنفدین هایی که پس از فتح مکه، صرفاً برای تبلیغ، اعزام میسریه
 سریه صرفاً برای دعوت، ارسال شدند و فرمانده سریه از جنگ منع شد.

جذیمه، صرفاً برای دعوت فرستاده شد؛ نه جنگ. البته که به سوی بنیسریه خالد بن ولید بعد از فتح م
خالد در این سریه دست به کشتار زد و رسول خدا )ص( از عملکرد او برائت جست و برای کشتگان، فدیفه 

شفود. ( همچنین در موارد دیگر ملاخذه فرمانده سریه به خاطر ارتکاب قتل دیده می112/ 2داد. )ابن سعد، 
 (823/ 2؛ ابن هشام، 636/ 2، )واقدی

ای از هاست. پس از فتح مکه نامهسریه معاَ بن جبل به سوی یمن و قبیله حمیر نیز از همین قسم سریه
به دست رسول خدا رسید مبنی بر این که حمیریان عقیده شرک را رها کفرده « حِمیَر»سوی سران قبیله یمنی 
هفای دیفن را گروهی را به سرپرستی معاَ بن جبل فرستاد تا هم آموزهاند. پیامبر اکرم و دین اسلام را پذیرفته

( پیامبر اکرم بفه 561/ 2آوری کنند )ابن هشام، نشر دهند و هم زکات مسلمانان و جزیه اهل کتاب را جمع
 معاَ توصیه نمودند:

کتاب وارد  گیری نکن. مژده بده و نفرت ایجاد نکن. تو به زودی بر گروهی از اهلآسان بگیر و سخت»
یگانه نیسفت و پرسند کلید بهشت چیست؟ بگو شهادت به این که خدایی جز خدای خواهی شد. از تو می

 (511/ 2، و)هم« شریکی ندارد.
سریه امام علی )ع( به سوی یمن و همدان، در رمضان سال دهفم هجفری و شفش مفاه پفیش از وففات 

تصریح شده که هدف از سریه امام علی )ع(، قضفاوت پیامبر اکرم )ص(، نیز از این قبیل است. در روایات 
، ابن بابویه؛ 511و  152/ 1جا و برقراری صلح بوده است )صفار، مسلمان آنگری میان مردم تازهو میانجی
 ( از جمله این روایت:256/ 1؛ طبرسی، اعلام الوری، 223الامالی، 

شفان را اصفلاح و به یمن فرسفتاد تفا میان طالب علیه السلام فرمود رسول خدا مرا خواندعلی بن ابی»
کنم. به ایشان گفتم ای رسول خدا تعداد آنان زیاد است و من جوان نورسی هستم. پفس بفه مفن فرمفود ای 

های هایی از قضفاوتنمونه 1(85/ 2، عیون اخبار الرضا )ع(، ابن بابویه؛ ن.ک: 511/ 1)صفار، ...« علی، 
 (.352/ 7و  111/ 5ده است )کلینی، امام علی )ع( در این سفر گزارش ش

گر به سوی یک قبیله با هدف صرفاً تبلیغ و دعوت، حتی پس از مسلمان شدن آنان، اعزام مبلغ و دعوت
                                                 

سَّلْمَانِی عَنْ یرفَْعُهُ إِلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِغَزَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِی . »2
نهَمُْ فَقُلتُْ لَهُ یا رَسُولَ اللَّهِ ع إنَِّهُامْ قَاومٌْ کیِیارٌ وَ أنََاا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِی بْنِ أَبِی طَالبٍِ ع قَالَ دَعَانِی رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَجَّهَنِی إِلَی الْیمَنِ لَأصُْلحَِ بَی

 .«شَابٌّ حَدثٌَ فقََالَ لِی یا عَلِی ... 
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در حالی که مسلمانان از توانایی رویارویی نظامی برخوردار بودند حاکی از نفی اجبار و تحمیل دین است؛ 
لام را به اختیار آنان واگذار کرده و پس از اعلام پذیرش اسلام از سوی چرا که گویا پیامبر گرویدن آنان به اس

توانستند پیش از گرایش اختیاری آنان به اسفلام، دارد، در حالی که همان گروه میآنان، گروهی را گسیل می
کفه گرففت ها در زمانی صفورت میبرای نبرد و تحمیل دین، بدان منطقه بروند. فراموش نکنیم که این سریه

یابی بفه پیفروزی در درگیفری نظفامی را مسلمانان پس از فتح مکه قدرت شگرفی یافته بفوده و تفوان دسفت
 داشتند.

شد. با سفارش پیامبر اکرم جنگ ممنفوع شفد ها، دعوت نامسلمانان به اسلام نیز انجام میدر این سریه
؛ طبرسی، 26/ 5آغاز شود )کلینی، ها چند نفر از مسلمانان را کشتند جنگ، تا دعوت صورت گیرد. اگر آن

 (.257/ 1اعلام الوری، 
 پیامبر اکرم )ص( به امام علی )ع( سفارش نمود:

ها نجنگ تا این که با تو بجنگند. اگر آماده نبرد شدند نجنگ تا از شما یفک کشفته بگیرنفد. اگفر با آن»
بدهند، نماز بخوانند و برای  چنین شد نجنگ. منتظر بمان و عجله نکن. اگر حاضر شدند شهادت به توحید

فقرایشان زکات بدهند بیشتر از این نخواه. اگر خداوند به دست تو فردی را هدایت کند برای تو بهتر است از 
 «کند.چه خورشید بر آن طلوع و غروب میآن

 . ادله قرآنی بر نفی اجبار5
جهت که ایفن آیفات، مشفتمل بفر  آیات قرآن کریم نقشی پیشینی نسبت به سیره نبوی دارند. یعنی از آن

توانند نقش علت را برای سیره بفازی دهی خداوند متعال برای پیامبر اکرم )ص( هستند میخط سیر و جهت
کفه چنانکرده و به نحو برهان لمّی، ما را به استنبام بهتر سفیره پیفامبر از مفتن تفاری ، رهنمفون سفازند؛ هم

بت به سیره داشته، معلول آن بوده و با برهان انّی، مفا را بفه سفیره رفتارهای پیامبر اکرم )ص( نقش پسینی نس
 رسانند.می

کننفد. ممکفن اسفت گفتفه شفود آیاتی از قرآن کریم، فرضیه اجبار به پذیرش شریعت اسلام را نفی می
 مقصود از این آیات، نفی اجبار به پذیرش قلبی و واقعی دین است و منافاتی بفا اجبفار بفه التفزام ظفاهری و

رسد اکراه و اجبار، اساساً نسبت به اعتقاد و التزام قلبی افراد، معنفا نفدارد. عملی به دین ندارد. اما به نظر می
 اجبار و زور، نسبت به رفتارها و التزام ظاهری، معقول است.

غَی ... » دُ مِنَ الش ینِ قَدش تَبَینَ الرُشش کراهَ فِی الدِّ ِِ  (258)بقره: .« لا 
 .«جباری نیست. و راه از بیراهه بخوبی آشکار شده است ... در دین هیچ ا»
تَ عَلَیهِمش بِمُصَیطِر» تَ مُذَکر  لَسش ما أَنش نَّ ِِ  (22و  21)غاشیه: « فَذَکرش 
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 «ای. بر آنان تسلّطی نداری.پس تذکر ده که تو تنها تذکردهنده»
ضِ کلُهُمش جَمِیع» رش

َ ََ رَبُک لآَمَنَ مَنش فِی الأش مِنِینَ وَ لَوش شا فی یکونُفوا مُفلش اسَ حَتَّ تَ تُکرِهُ النَّ )یفونس: « اً أَ فَأَنش
11) 

آوردند. پس آیفا سر ایمان میها یکخواست، قطعاً هر که در زمین است همه آنو اگر پروردگار تو می»
 «کنی که ملمن گردند؟تو مردم را ناگزیر می

مسفلمانان بفه رسفول خفدا )ص( عفرض »نیم: خوادر روایتی از امام رضا )ع( َیل همین آیه شریفه می
شفود و در برابفر دشفمن، کردند اگر مردمی که بر آنان قدرت داری بر اسلام اجبار کنی تعدادمان بیشفتر می

شویم. رسول خدا )ص( فرمود خداوند را با بدعتی دیدار نخواهم کرد که درباره آنان چیفزی بفه نیرومند می
ای محمفد! اگفر پروردگفارت سفتم. سفپس خداونفد وحفی فرمفود کفهمن نگفته است و من از متکلففان نی

آوردند ... اگر با آنفان چنفین کفنم مسفتحق خواست تمام افراد زمین با اجبار و اضطرار در دنیا ایمان میمی
خواهم آنان بفا اختیفار و بفدون اضفطرار ایمفان آورنفد تفا اسفتحقاق شوند. اما من میثواب و مدح من نمی

( نفی اجبار به التزام ظفاهری بفه 311)ابن بابویه، التوحید، .« و بهشت جاودان را بیابند ... نزدیکی، برتری 
 اسلام از این حدیث، روشن و آشکار است.

ای جز تبلیغ های مختل  قرآن کریم این مضمون تکرار شده است که پیامبر، وظیفهدر یازده آیه از سوره
 ه آل عمران:سور 21رسانی ندارد. از جمله آیه و پیام
ام و هر که مرا پیفروی کفرده ]نیفز پس اگر با تو به محاجّه برخاستند، بگو من خود را تسلیم خدا نموده»

ایفد؟ پفس اگفر خود را تسلیم خدا نموده است[ و به کسانی که اهل کتابند و به مشرکان بگو آیا اسفلام آورده
ند، فقط رساندنِ پیام بفر عهفده توسفت و خداونفد بفه اند و اگر روی برتافتاسلام آوردند، قطعاً هدایت یافته

 1«]امور[ بندگان بیناست.
 روش دعوت به اسلام و تبلیغ شریعت پیامبر اکرم )ص( در قرآن کریم چنین آمده است:

ای[ که نیکفوتر اسفت مجادلفه با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ]شیوه»
یافتگفان ردگار تو به ]حال[ کسی که از راه او منحرف شده دانفاتر، و او بفه ]حفال[ راهنمای. در حقیقت، پرو

 2(125)نحل: .« ]نیز[ داناتر است... 
مگفر ]بفا[ کسفانی از آنفان کفه سفتم  -ای[ که بهتر است، مجادله مکنیدو با اهل کتاب، جز به ]شیوه»

ه[ به سوی شما نازل گردیده، ایمان آوردیم و خدای چه به سوی ما نازل شده و ]آنچو بگویید به آن -اندکرده
                                                 

 فإَِنَّماا تَوَلَّاوْا إِنْ وَ اهْتَادَوْا فقََادِ أَسْلَمُوا فَإِنْ أَسْلَمْتمُْ أَ الْأُمِّیینَ وَ الْکتابَ أُوتُوا لِلَّذِینَ قُلْ وَ اتَّبَعَنِ مَنِ وَ لِلَّهِ وَجهِْی أَسْلَمتُْ فقَُلْ حَاجُّوک فَإِنْ. »2
 «بِالْعِبادِ بَصِیرٌ اللَّهُ وَ الْبَلاغُ عَلَیک

 .«أَحْسَن ...  هِی بِالَّتِی جادِلهْمُْ وَ الْحَسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ وَ بِالْحِکمَةِ رَبِّک سَبِیلِ إِلی ادعُْ. »1
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 1(18)عنکبوت: « ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم.
وگوی دینفی بفا کفافران تفا هنگامفه وففات حضفرت اسفت. سیره پیامبر اکرم )ص(، حاکی ادامه گففت

در سفال چهفارم  شواهدی نظیر مبلغانی که در رجیع به شهادت رسیدند و همچنین چهل قفاری جفوان کفه
دهند )واقدی، هجری به عنوان مبلغ ارسال شدند و در بار معونه به شهادت رسیدند بر این سیره شهادت می

 (.317و  351/ 1
(. 62/ 2؛ یعقفوبی، 187/ 1مناظره و مباهله حضرت با مسیحیان نجران، گواه بر این سیره است )مفید، 

مفید، بعد از فتح مکه و در زمان قدرت حکومت اسفلامی و باید توجه داشت که این ماجرا به تصریح شی  
توان گفت ناتوانی از جنگ و پیکار، پیامبر را بفه اقبال عمومی به سوی پیامبر اکرم )ص( روی داد. یعنی نمی

 نشیند.وگو با دیگران میوگو وا داشته است. بلکه پیامبر اکرم در اوج قدرت به گفتبحث و گفت
یکی از مفاد پیمان حدیبیه نیز قابل استفاده است. طبق نقل قمفی و طبرسفی در ایفن  نفی اکراه دینی، از

هیچ کس بر دینی اجبار نشود و به خاطر دینش مورد آزار و سفرزنش قفرار نگیفرد »... نامه آمده است: صلح
 (.215/ 1؛ طبرسی، اعلام الوری، 313/ 2)قمی، ...« 

داننفد. )ر.ک:   و حدیث مقاتله را ناس  آیات پیشین میداران نظریه جهاد دعوت، اطلاق آیه سیطرف
( ادعای نس  یا اختصاص آیات نفی اکراه دینی و سیره نبفوی بفه مکفه و قبفل از تشفکیل 361/ 1ابن رشد، 

دلیفل اسفت. قرضفاوی بفه طفور اساس و بیحکومت اسلامی یا اختصاص به قبل از نزول آیات برائت، بی
 کشیده است. مبسوم، ادعای نس  را به چالش

ها شده تعلیلی وجود دارد که مفانع از پفذیرش به اعتقاد قرضاوی، در بعضی از آیاتی که ادعای نس  آن
غَی ... »قول نس  است. به طور مثال، آیه شریفه  دُ مِنَ الش ینِ قَدش تَبَینَ الرُشش کراهَ فِی الدِّ ِِ برای نففی اکفراه، .« لا 

 (.322شن بودن حقانیت دین اسلام است )قرضاوی، کند و آن، وضوح و روتعلیلی َکر می
 

 گیرینتیجه

توان نظریه جهاد دعوت و اجبفار ها میبندی میان آنبا مرور رفتارها و مواضع پیامبر اکرم )ص( و جمع
های جنگیِ بخش زیادی از کافران، با هفدف تحمیفل دینی را ناسازگار با ادله و قراین قلمداد کرد. مصونیت

گر این نکته باشد که هدف جنگ، صفرفاً تواند بیاند، سازگاری ندارند. ضوابط شیوه کشتن، میدین در جها
 کشتن کافران نبوده است.

                                                 
 نَحْنُ وَ واحِدٌ إِلهُکمْ وَ إِلهُنا وَ إِلَیکمْ أنُْزِلَ وَ إِلَینا أنُْزِلَ بِالَّذِی آمَنَّا قُولُوا وَ مِنهْمُْ ظَلَمُوا الَّذِینَ إِلَّا أَحْسَنُ هِی بِالَّتِی إِلَّا الْکتابِ أَهْلَ تُجادِلُوا لا وَ. »2
 «مُسْلِمُونَ. لَهُ
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قراردادهای صلحی که میان پیامبر اکرم )ص( و مشرکان یا اهل کتاب، حتی در اوج اقتفدار مسفلمانان، 
یغی در اوج اقتدار مسلمانان بفه منفاطق منعقد شد گواه بر بطلان نظریه جهاد دعوت است. چندین سریه تبل

تواننفد ها نیز میمختل  اعزام شدند که وظیفه آنان صرفاً تبلیغ بود و از جنگیدن، منع شده بودند. این سریه
این نظریه را زیر سلال ببرند. چندین آیه از قرآن کریم نیز پیامبر اکرم را از اجبار و تحمیفل، دور داشفته و بفه 

نمایند. طبق روایتی از کتاب التوحیفد نیفز پیفامبر اکفرم )ص(، پیشفنهاد یک، سفارش میتذکر و گفتگوی ن
 نمایند.دیگران مبنی بر اجبار دین اسلام در شرایط اقتدار را قاطعانه رد می
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